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 از زندگانى امام موسى كاظم   شناخت مختصرى

 - ، و پدرش پیشواى ششم حضرت صادق »حمیده«،مادرش بانویى بافضیلت بنام »كاظم«،لقبش »موسى«نام او 
 /است -السلام  علیھ

چشم بھ جھان گشود و در سال ) یكى از روستاھاى اطراف مدینھ(» ابوأ«جرى در سرزمین ھ 128او در سال 
 /بھ شھادت رسید)186یا ( 183

  خلفاى معاصر حضرت

آن حضرت . بھ شھادت رسید، دوران امامت حضرت كاظم آغاز گردید - السلام  علیھ -كھ امام صادق  148از سال 
 :معاصر بوددر این دوران با خلفاى یاد شده در زیر 

 /(158-136(منصور دوانیقى  -1



 /(169-158(محمد معروف بھ مھدى  -2

 /(170-169(ھادى  -3

 /(193- 170(ھارون  -4

منصور دوانیقى، خلیفھ مشھور و ستمگر عباسى، دراوج قدرت و تسلط  -السلام  علیھ -ھنگام رحلت امام صادق 
 /بود

او در این راه نھ تنھا . نسانھاى فراوانى را بھ قتل رسانیدھاى حكومت خود، ا منصور كسى بود كھ براى پایھ
ورزیدند، سخت مورد آزار قرار  شیعیان، بلكھ فقھا و شخصیتھاى بزرگ جھان تسنن را نیز كھ با او مخالفت مى

  داد، چنانكھ مى

یام ضدّ عباسى در پسر عبدالله محض، و رھبر ق(» ابراھیم«را بھ جرم اینكھ برضد او بھ پشتیبانى از » ابوحنیفھ»
 (1-1!(فتوا داده بود، شلاق زد، و بھ زندان افكند) عراق

امام كاظم پس از وفات پدر، در سن بیست سالگى با چنین زمامدار ستمگرى روبرو گردید كھ حاكم بلا منازع 
 /رفت قلمرو اسلامى بھ شمار مى

اى بھ وى  ت امام صادق آگاه شد، طى نامھاز درگذش) فرماندار مدینھ(» محمد بن سلیمان«منصور وقتى كھ توسط 
 :نوشت

 !اگر جعفر بن محمد شخصى را جانشین خود قرار داده، او را احضار كن و گردنش را بزن

 :طولى نكشید كھ گزارش فرماندار مدینھ بھ این مضمون بھ بغداد رسید

 :كھ عبارتنداز جعفر بن محمد ضمن وصیتنامھ رسمى خود، پنج نفر را بھ عنوان وصى خود برگزیده

 !خلیفھ وقت، منصور دوانیقى -1

 (!فرماندار مدینھ و خود گزارش دھنده(محمد بن سلیمان -2

 (برادر بزرگ امام كاظم(عبدالله بن جعفر بن محمد -3

 /- السلام موسى بن جعفر علیھ -4

 (!ھمسر آن حضرت(حمیده -5

 !ین افراد باید بھ قتل برساند؟فرماندار در ذیل نامھ كسب تكلیف كرده بود كھ كدام یك از ا

اینھا را : العاده خشمگین گردید و فریاد زد كرد با چنین وضعى روبرو شود، فوق منصور كھ ھرگز تصور نمى
 !شود كشت نمى

قبلاً امام بعدى و جانشین واقعى  - السلام البتھ این وصیتنامھ امام یك حركت سیاسى بود؛ زیرا حضرت صادق علیھ
ھاى شوم و  كاظم را بھ شیعیان خاص و خاندان علوى معرفى كرده بود، ولى از آنجا كھ از نقشھخود یعنى حضرت 

 /خطرناك منصور آگاھى داشت، براى حفظ جان پیشواى ھفتم چنین وصیتى نموده بود



  پاسدار دانشگاه جعفرى

ر از آغاز روى آن اى كھ حكومت منصو داد كھ ھرگونھ اقدام حاد و برنامھ بررسى اوضاع و احوال نشان مى
نھ بھ وسعت  اى حساسیت نشان بدھد صلاح نیست، ازینرو امام كاظم دنبالھ برنامھ علمى پدر را گرفت و حوزه

 /دانشگاه جعفرى تشكیل داد و بھ تربیت شاگردان بزرگ و رجال علم و فضیلت پرداخت

و رجال خاندان ھاشمى -السلام  لیھگروه زیادى از یاران و شیعیان خاص امام كاظم ع:نویسد مى»سید بن طاووس»
  آمدند و سخنان گھربار و پاسخھاى آن حضرت بھ پرسشھاى حاضران را یادداشت در محضر آن حضرت گرد مى

 (1- 2.(كردند نمود، ضبط مى آمدى صادر مى نمودند و ھر حكمى كھ در مورد پیش مى

 :نویسد مى»سید امیرعلى»

در شھر مدینھ درگذشت، ولى خوشبختانھ مكتب علمى او تعطیل نشد،  -م السلا امام جعفر صادق علیھ 148در سال 
 (1-3.(، شكوفایى خود را حفظ كرد-السلام  بلكھ بھ رھبرى جانشین و فرزندش موسى كاظم علیھ

الشعاع قرار داده بود، بلكھ از  موسى بن جعفر نھ تنھا از نظر علمى تمام دانشمندان و رجال علمى آن روز را تحت
ضائل اخلاقى و صفات برجستھ انسانى نیز زبانزد خاص و عام بود، بھ طورى كھ تمام دانشمندانى كھ با نظر ف

 /اند زندگى پرافتخار آن حضرت آشنایى دارند در برابر عظمت شخصیت اخلاقى وى سر تعظیم فرود آورده

 :نویسد ، دانشمند و محدث مشھور جھان تسنّ، مى»ابن حجر ھیتمى»

وى در پرتو عفو و گذشت و بردبارى . علوم و دانشھاى پدر و داراى فضل و كمال او بود موسى كاظم وارث
الھى  كس در معارف از خود نشان داد، كاظم لقب یافت، و در زمان او ھیچ)در رفتار با مردم نادان(اى كھ  العاده فوق

 (1- 4.(رسید و دانش و بخشش بھ پایھ او نمى

  (ع(م كاظم كارنامھ سیاه خلافت، در عصر اما

  مھدى عباسى -1

كرد، با مرگ وى بھ پایان رسید  دوران سیاه خلافت منصور كھ سایھ شوم آن در سراسر كشور اسلامى سنگینى مى
 /سال تحمل رنج و فشار، نفس راحتى كشیدند 22و مردم پس از 

ستقبال گرم عموم مردم زمامدارى مھدى ابتدأاً با ا. روى كار آمد» مھدى«پس از وى فرزندش محمد مشھور بھ 
تمام زندانیان » عفو عمومى«روبرو گردید، زیرا وى نخست در باغ سبز بھ مردم نشان داد و با اعلان فرمان 

آزاد ساخت، و بھ قتل و كشتار و شكنجھ و آزار مردم خاتمھ بخشید، و تمام )اعم از بنى ھاشم و دیگران(سیاسى را 
پدرش منصور مصادره و ضبط كرده بود، بھ صاحبان آنھا تحویل داد و اموال منقول و غیر منقول مردم را كھ 

 (1.(المال را در میان مردم تقسیم كرد مقدار زیادى از موجودى خزانھ بیت

، مورخ مشھور، مجموع اموالى كھ منصور بزور از مردم گرفتھ بود، بالغ بر ششصد »مسعودى«طبق نوشتھ 
و این مبلغ غیر از مالیات اراضى و خراجھایى بود كھ منصور در !! دمیلیون درھم و چھارصد میلیون دینار بو

! »بیت المال مظالم«و چون بھ دستور وى تمام این اموال بھ عنوان ) 2.(زمان خلافت خود از كشاورزان گرفتھ بود
 در



نموده شد و نام صاحب ھر مالى روى آن نوشتھ شده بود، مھدى ھمھ آنھا را تفكیك  محل مخصوصى نگھدارى مى
 (3.(بھ صاحبان اموال و یا وارث آنھا تحویل داد

شاید یكى از عوامل اقدام مھدى این بود كھ وقتى كھ او روى كار آمد، جنبشھا و نھضتھاى ضد استبدادى علویان بھ 
 /وسیلھ منصور سركوب شده و آرامش نسبى برقرار شده بود

ایت گروھھاى مختلف اجتماع را فراھم آورد و خون در ھرحال این آزادى و امنیت و رفاه اقتصادى موجبات رض
 /اى در شریان حیات اجتماعى و اقتصادى بھ جریان انداخت تازه

آورد، ولى متأسفانھ طولى نكشید كھ برنامھ  كرد آثار و نتایج درخشانى بھ بار مى البتھ اگر این برنامھ ادامھ پیدا مى
ھاى ضد اسلامى خلفاى پیشین از نو آغاز  اخت و برنامھعوض شد و خلیفھ جدید چھره اصلى خود را آشكار س

 ///گردید

 كانون عیاشى و فساد

كھ مردى خشك و باصلابت بود، خیل ندیمان و عناصر آلوده را »منصور«در آغاز خلافت بھ پیروى از » مھدى»
لس عیش و نوش دورى كردند، بھ دربار راه نداد و از خوشگذرانى و مجا آرایى مى كھ معمولاً در دربار خلفأ بزم

جست، ولى بیش از یك سال نگذشتھ بود كھ تغییر روش داد و بساط خوشگذرانى و عیاشى را دایر كرد و ندیمان را 
العاده قرار داد، و ھرچھ خیراندیشان و رجال بى نظر عواقب ناگوار این كار را گوشزد كردند،  مورد توجھ فوق

 (4!(»ھ در بزم بگذرد و زندگى بدون ندیمان دركام من گوارا نیستآن دم خوش است ك«: ترتیب اثر نداد و گفت

كرد كھ حتى گوش بھ نصایح و اندرزھاى وزیر خردمند و بافضیلت خود،  قدرى در این راه افراط مى وى بھ
ھا و  كرد و نقشھ او كھ ھرگز در امور كشورى از نظریات یعقوب عدول نمى. داد ، نمى»یعقوب بن داود«

آمد، بھ سخنان  گذاشت، وقتى پاى بزم و عیش و نوش بھ میان مى او را صد در صد بھ مورد اجرا مىھاى  برنامھ
 /داد غرضانھ او ترتیب اثر نمى منطقى و بى

كرد كھ اطرافیان مھدى  برد، وقتى مشاھده مى یعقوب كھ از فساد و آلودگى دربار خلافت و بوالھوسى خلیفھ رنج مى
 :گفت اند، مى حضور وى بساط میگسارى گسترده و در! در قصر خلافت اسلامى

اى؟ آیا صحیح است كھ بعد  آیا براى ھمین كارھا وزارت را بھ عھده من گذاشتھ و مرا بھ این سمت منصوب كرده»
 /«!از پنج نوبت اقامھ نماز جماعت در مسجد جامع، بر سر سفره شراب بنشینى؟

لمال مسلمانان، شب و روز بھ خوشگذرانى بپردازند، سخنان یعقوب ا ولى ندیمان خلیفھ كھ عادت كرده بودند با بیت
 :گفتند كردند و گاھى بھ زبان شعر مى گسارى تشویق مى را بھ باد تمسخر گرفتھ مھدى را بھ باده

 فدََع عَنكَ یعَقوُبَ بنَ داوُدَ جانِباوًَاقَبلِھ عَلى صَھبأَ طَیبَّ النشّرِ 

  (5!(راب گوارا دمساز باشیعقوب و سخنان او را رھا كن و با ش

پرده و  این روش مھدى موجب گسترش دامنھ آلودگى و لاابُالیگرى در جامعھ اسلامى گردید و اشعار و غزلھاى بى
ھمھ جا دھن بھ دھن گشت و آتش بھ خرمن عفت و پاكى جامعھ زد و صداى » بَشّار«انگیز شُعرایى مثل  ھوس

 (6.(لند شداعتراض بزرگان و افراد غیور از ھر سو ب

خلیفھ كھ سرگرم خوشگذرانیھاى خود بود، از آگاھى بھ وضع مردم دور ماند و در نتیجھ فساد و رشوه خوارى 
خود وى نیز بناى سختگیرى گذاشت و براى . رواج یافت و مأموران مالیات عرصھ را بر مردم تنگ گرفتند



العاده پریشان گشت و از شدت فشار و  شاورزان فوقو زندگانى ك)7(نخستین بار مالیاتھایى بر بازارھاى بغداد بست
 (8.(سختى بھ ستوه آمدند

  العاده نسبت بھ علویان سختگیرى فوق

طرز رفتار مھدى از جھات مختلف با پدرش منصور فرق داشت، ولى روش این دو، از یك جھت مثل ھم بود و آن 
ھاشم  رگونھ سختگیرى و فشار نسبت بھ بنىمھدى نیز مثل منصور ازھ. سختگیرى و فشار نسبت بھ علویان بود

را  - السلام مھدى كھ فرزندان على علیھ. داد كرد و حتى گاھى بیش از منصور خشونت نشان مى فرو گذارى نمى
. شد دانست، ھمواره در صدد كوبیدن ھر جنبشى بود كھ از طرف آنان رھبرى مى براى حكومت خود خطرناك مى

 /كرد ھمكارى با رھبران علوى بشدت مبارزه مىاو با گرایش بھ سوى تشیع و 

اى نوشت و براى امضاى مھدى نزد وى  ھنگام مرگ خود وصیتنامھ» قاسم بن مجاشع تمیمى«: نویسند مورخان مى
اى رسید كھ قاسم ضمن بیان عقاید اسلامى  مھدى مشغول خواندن وصیتنامھ شد، ولى ھمین كھ بھ جملھ. فرستاد

، 6را بھ عنوان امام و جانشین پیامبر  -السلام  ، على علیھ6گانگى خدا و نبوت پیامبر اسلام خود، پس از اقرار بھ ی
 (9!(معرفى كرده بود، وصیتنامھ را بھ زمین پرت نمود و آن را تا آخر نخواند

  تحریم شراب در قرآن

در مدینھ رخ  -السلام  م علیھنمونھ دیگر از مخالفت شدید مھدى با مظاھر تشیع، گفتگویى است كھ بین او و امام كاظ
ملاقات كرد و  -السلام  با امام كاظم علیھ 6در یكى از سالھا مھدى وارد مدینھ شد و پس از زیارت قبر پیامبر . داد

در قرآن را پیش ) شراب(»خَمر»بحث حرمت ! براى آنكھ بھ گمان خود از نظر علمى آن حضرت را آزمایش كند
 :كشید و پرسید

دانند كھ در قرآن از خوردن شراب  مردم اغلب مى: قرآن مجید تحریم شده است؟ آنگاه اضافھ كرد آیا شراب در -
 !دانند كھ معناى این نھى، حرام بودن آن است نھى شده، ولى نمى

 :امام فرمود

 /بلى حرمت شراب در قرآن مجید صریحاً بیان شده است -

 در كجاى قرآن؟ -

بگو پروردگار من، تنھا كارھاى زشت، چھ آشكار و چھ پنھان و «: فرماید مى) خطاب بھ پیامبر(آنجا كھ خداوند  -
 (10.(»...و ستم بناحق را حرام نموده است) گناه(» اثِةم«نیز 

 :آنگاه امام پس از بیان چند موضوع دیگر كھ در این آیھ تحریم شده، فرمود

ھمان شراب است، زیرا خدا در آیھ دیگریى در این آیھ كھ خداوند آن را تحریم نموده، »اثم«مقصود از كلمھ 
 :فرماید مى

و سودھایى براى مردم ھست و گناھش ) گناھى بزرگ(» اثم كبیر«پرسند، بگو در آن  از تو از شراب و قمار مى»
 (11.(»از سودش بزرگتر است

ر رفتھ است، و اثم كھ در سوره اعراف صریحاً حرام معرفى شده، در سوره بقره در مورد شراب و قمار بھ كا
 /بنابراین شراب صریحاً در قرآن مجید حرام معرفى شده است



كرد و ) كھ حضور داشت(» على بن یقطین«اختیار رو بھ  مھدى سخت تحت تأثیر استدلال امام قرار گرفت و بى
ان پیامبر شكر خدا را كھ این علم را در شما خاند«: على بن یقطین گفت! بھ خدا این فتوا، فتواى ھاشمى است: گفت

 (12.(»قرار داده است 6

گویى اى  راست مى«:خورد، گفت مھدى از این پاسخ ناراحت شد و در حالى كھ خشم خود را بسختى فرو مى
 (13!!(»رافضى

  ھادى عباسى -2

انگیز بود، زیرا در این سال پس از  ھجرى در تاریخ اسلام یك سال بحرانى و تاریك و پر تشنج و غم 169سال 
كھ جوانى خوشگذران و مغرور و ناپختھ بود، بھ خلافت رسید و حكومت » ھادى«فرزندش » دى عباسىمھ«مرگ 

 /وى سرچشمھ حوادث تلخى گردید كھ براى جامعھ اسلامى بسیار گران تمام شد

بھ اى نبود، زیرا مدتھا بود كھ حكومت اسلامى بھ وسیلھ خلفاى ستمگر،  البتھ نشستن ھادى بھ جاى پدر، مسئلھ تازه
گشت و انتقال قدرتھا از این  صورت رژیم موروثى درآمده بود و در میان دودمان اموى و عباسى دست بھ دست مى

 /راه كھ با سكوت تلخ و اجبارى مردم ھمراه بود، تقریباً یك مسئلھ عادى شده بود

بوالھوس و  چیزى كھ تازگى داشت، سپرده شدن سرنوشت مسلمانان بھ دست جوانى ناپختھ، فاقد صلاحیت،
و از )14(سال تمام نداشت 25خوشگذرانى مثل ھادى بود، زیرا ھنگامى كھ وى بر مسند خلافت تكیھ زد، ھنوز 

 جھات اخلاقى بھ ھیچ وجھ شایستگى احراز مقام خطیر خلافت و زمامدارى جامعھ اسلامى را

 /نداشت

ز رسیدن بھ خلافت، اعمال سابق خود را بند و بار بود، بھ طورى كھ حتى پس ا او جوانى میگسار، سبكسر و بى
علاوه بر این، او فردى سنگدل، بدخوى، سختگیر )15.(كرد ترك ننمود، و حتى شئون ظاھرى خلافت را حفظ نمى

 (16.(و كج رفتار بود

ھادى در محیط آلوده دربار عباسى تربیت یافتھ و از پستان چنین رژیم خود خواه و ستمگر و زورگویى شیر 
شد، در جرگھ جوانان زورگو و تھى مغزى قرار  با چنین پرورشى، اگر خلافت نصیب وى نمى. خورده بود

 /گرفت كھ جز ھوسرانى و خوشگذرانى ھدف دیگرى ندارد مى

 !بزمھاى ننگین

المال اسلام  اشرافى خود كھ با بیت او در زمان خلافت پدر، ھمراه برادرش ھارون، جمعى از خوانندگان را بھ بزم
كرد كھ  او آنچنان در این كار افراط مى. پرداخت نمود و بھ میگسارى و عیش و طرب مى شد، دعوت مى مىبرگزار 

چنانكھ یكبار )! 17(كرد خوانان مورد علاقھ او را تنبیھ مى گاھى پدرش مھدى آن را تحمل نكرده ندیمان و آوازه
بردار نبود،  ھى كرد و چون ھادى دست، خواننده مشھور آن زمان را از شركت در بزم او ن»ابراھیم موصلى«

 (18!(ابراھیم را بھ زندان افكند

شد، پس از آنكھ بھ خلافت رسید،  ھادى كھ در زمان پدر، گاھى بھ خاطر رفتار زننده خود با مخالفت پدر روبرو مى
 /ود كردآزادانھ بھ عیاشى پرداخت و اموال عمومى مسلمانان را صرف بزمھاى شبانھ و شب نشینیھاى آلوده خ

داد و بھ  كرد و ساعتھا بھ آواز او گوش مى را بھ دربار خلافت دعوت مى»ابراھیم موصلى«بھ گفتھ مورخان، او
بخشید، بھ طورى كھ یك روز مبلغ دریافتى او از خلیفھ،  حدى بھ او دل بستھ بود كھ اموال و ثروت زیادى بھ او مى

كرد، ما حتى  اگر ھادى بیش از این عمر مى«:گفت راھیم مىپسر اب! بھ یكصد و پنجاه ھزار دینار بالغ گردید
 (19!(»ساختیم مان را از طلا و نقره مى دیوارھاى خانھ



ھادى او را تشویق كرد و . چند آواز براى وى خواند و او را سخت بھ ھیجان درآورد» ابراھیم موصلى«روزى 
از پیشكاران خود دستور داد دست ابراھیم را بگیرد در پایان بزم، بھ یكى . مكرر از وى خواست كھ مجدداً بخواند

المال را  بردارد، و حتىّ اگر خواست تمام بیت) از اموال مسلمین(و بھ خزانھ بیت المال ببرد تا او ھر قدر خواست 
 (20!!(»المال شدم و فقط پنجاه ھزار دینار برداشتم وارد خزانھ بیت» :گوید ابراھیم مى! ببرد، او را آزاد بگذارد

با چنین طرز رفتار و روش، پیدا بود كھ او از عھده مسئولیت سنگین اداره امور جامعھ اسلامى برنخواھد آمد، بھ 
ھمین دلیل، در دروان خلافت او، كشور اسلامى كھ در آغاز نسبتاً آرام بود و ھمھ ایالات و استانھا بھ اصطلاح 

ال زشت وى، دستخوش اضطراب و تشنج گردید و از ھر مطیع حكومت مركزى بودند، بر اثر رفتار زننده و اعم
 /سو موج نارضایى عمومى پدیدار گشت

البتھ علل مختلفى موجب پیدایش این وضع شد ولى عاملى كھ بیش از ھرچیز بھ نارضایى و خشم مردم دامن زد، 
سادات و بنى ھاشم را  او از آغاز خلافت،. بود -السلام  سختگیرى ھادى نسبت بھ بنى ھاشم و فرزندان على علیھ

شد، قطع كرد و با  المال پرداخت مى فرسا گذاشت و حق آنھا را كھ از زمان خلافت مھدى از بیت زیر فشار طاقت
تعقیبب مداوم آنان، رعب و وحشت شدیدى در میان آنان بھ وجود آورد و دستور داد آنان را در مناطق مختلف باز 

 (21.(داشت نموده و روانھ بغداد كردند

  فاجعھ خونین سرزمین فخّ 

این فشارھا، رجال آزاده و دلیر بنى ھاشم را بھ ستوده آورده آنھا را بھ مقاومت در برابر یورشھاى پى در پى و 
آمیز حكومت ستمگر عباسى واداشت و در اثر ھمین بیدادگریھا، كم كم، نطفھ یك نھضت مقاومت در برابر  خشونت

منعقد )22(»حسین صاحب فخ«بنام  - السلام  وادگان امام حسن مجتبى علیھحكومت عباسى بھ رھبرى یكى از ن
 /گردید

فرساى  البتھ ھنوز این نھضت شكل نگرفتھ و موعد آن كھ موسم حج بود، فرا نرسیده بود ولى سختگیریھاى طاقت
 /ور شود فرماندار وقت مدینھ، باعث شد كھ آتش این نھضت زودتر شعلھ

بود، براى خوش خدمتى بھ دستگاه خلافت، و گویا بھ منظور اثبات  6الفان خاندان پیامبر فرماندار مدینھ كھ از مخ
از جملھ، آنھا را مجبور . كرد اى رجال و شخصیتھاى بزرگ ھاشمى را اذیت مى ھر روز بھ بھانھ! لیاقت خود

رده، آنھا را ضامن ساخت ھر روز در فرماندارى حاضر شده خود را معرفى نمایند، او بھ این ھم اكتفا نك مى
 (23!(نمود داد و یكى را بھ علت غیبت دیگرى، مؤاخذه و بازداشت مى حضور یكدیگر قرار مى

را بھ خاطر غیبت یكى از بزرگان بنى ھاشم سخت مؤاخذه كرد » یحیى بن عبدالله«و»حسین صاحب فخ«یك روز 
بار باروتى برسد، موجب انفجار خشم و اى كھ بھ ان و بھ عنوان گروگان بازداشت نمود و ھمین امر مثل جرقھ

 /ور گردید انزجار ھاشمیان گردیده نھضت آنھا را جلو انداخت و آتش جنگ در مدینھ شعلھ

 شھید فخّ كیست؟

، بھ عھده  مشھور بھ شھید فخّ، نواده حضرت مجتبى»حسین بن على«چنانكھ اشاره شد، رھبرى این نھضت را 
او مردى وراستھ و بخشنده و . ضیلت و شھامت، و عالیقدر ھاشمى بوداو یكى از رجال برجستھ، باف. داشت

 (24.(رفت بزرگوار بود و از نظر صفات عالى انسانى، یك چھره معروف و ممتاز بھ شمار مى

مشھور بودند ، بھ » زوج صالح»او از پدر ومادر با فضیلت و پاكدامنى كھ در پرتو صفات عالى انسانى خود بھ 
 /خانواده فضیلت و تقوى و شھامت پرورش یافتھ بوددنیا آمده و در 



بھ شھادت »منصور دوانیقى«اى دیگر از خویشان و نزدیكان او، بھ وسیلھ  پدر و دایى و جد و عموى مادرى و عده
رسیده بودند و این خانواده بزرگ كھ چندین نفر از مردان خود را در راه مبارزه با دشمنان اسلام قربانى داده بود، 

 (25.(ستھ در غم و اندوه عمیقى فرو رفتھ بودپیو

اى پرورش یافتھ بود، ھرگز خاطره شھادت پدر و بستگان خود را بھ دست دژخیمان  حسین كھ در چنین خانواده
كرد و یادآورى شھادت آنان روح پرشور و دلیر او را كھ لبریز از احساسات ضد عباسى  فراموش نمى» منصور«

 /، ولى بھ علت نامساعد بودن اوضاع و شرائط، ناگزیر از سكوت درد آلودى بودساخت بود، سخت آزرده مى

دار شده بود، بیدادگریھاى ھادى عباسى و مخصوصاً حاكم مدینھ، كاسھ صبرش را  او كھ قبلاً احساساتش جریحھ
 /لبریز نموده او را بھ سوى قیام بر ضدّ حكومت ھادى پیش برد

  شكست نھضت

ام كرد، عده زیادى از ھاشیمان و مردم مدینھ با او بیعت كرده با نیروھاى ھادى بھ نبرد بھ محض آنكھ حسین قی
نشینى كردند، بھ فاصلھ چند روز، تجھیز قوانموده بھ  پرداختند و پس از آنكھ طرفداران ھادى را مجبور بھ عقب

ا پایگاه قرار داده دامنھ نھضت را سوى مكھ حركت كردند تا با استفاده از اجتماع مسلمانان در ایام حج، شھر مكھ ر
ھادى سپاھى را بھ جنگ . گزارش جنگ مدینھ و حركت این عده بھ سوى مكھ، بھ اطلاع ھادى رسید. توسعھ بدھند
اى  در جریان جنگ، حسین وعده. دو سپاه بھ ھم رسیدند و جنگ سختى در گرفت» فخ«در سرزمین . آنان فرستاد

 شھادت رسیدند و بقیھ سپاه او پراكنده شدند و دیگر از رجال و بزرگان ھاشمى بھ

 /اى نیز اسیر شده پس از انتقال بھ بغداد، بھ قتل رسیدند عده

مزدوران حكومت ھادى بھ كشتن آنان اكتفا نكرده از دفن اجساد آنان خوددارى نمودند و سرھایشان را از تن جدا 
ھ بھ گفتھ بعضى از مورخان تعداد آنھا متجاوز از صد كرده ناجوانمردانھ براى ھادى عباسى بھ بغداد فرستادند ك

 (26.(بود

را  6شكست نھضت شھید فخ فاجعھ بسیار تلخ و دردآلودى بود كھ دل ھمھ شیعیان و مخصوصاً خاندان پیامبر 
 /سخت بھ دردآورد و خاطره فاجعھ جانگداز كربلا را در خاطرھا زنده كرد

اى براى  پس از فاجعھ كربلا ھیچ فاجعھ :فرمود ھ سالھا بعد، امام جواد مىاین فاجعھ بھ قدرى دلخراش و فجیع بود ك
 (27.(ما بزرگتر از فاجعھ فخ نبوده است

  پیشواى ھفتم، و شھید فخّ 

ارتباط با روش پیشواى ھفتم نبود، زیرا نھ تنھا آن حضرت از آغاز تا نضج و تشكیل نھضت از آن  این حادثھ بى
گرچھ پیشواى ھفتم شكست نھضت را پیش بینى . شھید فخ در تماس و ارتباط بوداطلاع داشت، بلكھ با حسین 

 :كرد، لیكن ھنگامى كھ احساس كرد حسین در تصمیم خود استوار است، بھ او فرمود مى

گرچھ تو شھید خواھى شد، ولى باز در جھاد و پیكار كوشا باش، این گروه، مردمى پلید و بدكارند كھ اظھار ایمان »
ولى در باطن ایمان و اعتقادى ندارند، من در این راه اجر و پاداش شما را از خداى بزرگ  كنند مى
 (28.(»خواھم مى

دانست پیشواى ھفتم بزرگترین شخصیت خاندان پیامبر است و سادات و بنى  از طرف دیگر ھادى عباسى كھ مى
را اعتقاد داشت در پشت پرده، از جھاتى گیرند، پس از حادثھ فخ، سخت خشمگین شد، زی ھاشم از روش او الھام مى

 :رھبرى این عملیات را آن حضرت بھ عھده داشتھ است، بھ ھمین جھت امام ھفتم را تھدید بھ قتل كرده گفت



، بھ دستور موسى بن جعفر بر ضد من قیام كرده و از او پیروى نموده است، )صاحب فخ(بھ خدا سوگند، حسین »
 (29!!(»خدا مرا بكشد اگر او را زنده بگذارم. ان كسى جز موسى بن جعفر نیستزیرا امام و پیشواى این خاند

و شیعیان و  6این تھدیدھا گرچھ از طرف پیشواى ھفتم با خونسردى تلقى شد، لكن در میان خاندان پیامبر 
گردد، مندان آن حضرت سخت ایجاد وحشت كرد، ولى پیش از آنكھ ھادى موفق بھ اجراى مقاصد پلید خود  علاقھ

 !طومار عمرش درھم پیچیده شد و خبر مرگش موجى از شادى و سرور در مدینھ برانگیخت

 الرشید ھارون -3

زمامداران اموى و عباسى، كھ چندین قرن بھ نام اسلام بر جامعھ اسلامى حكومت كردند، براى استوار ساختن 
فوذ معنوى در دلھا، و جلب اعتماد و احترام ھاى حكومت خود و بھ منظور تسلط بیشتر بر مردم، در پى كسب ن پایھ

! مردم بودند تا مسلمانان، زمامدارى آنان را از جان و دل پذیرفتھ، اطاعت از آنان را وظیفھ واجب دینى خود بدانند
و از آنجا كھ اعتقاد قلبى چیزى نیست كھ بازور و قدرت بھ وجود آید یا با زور از بین برود، ناگزیر از راه عوام 

 /كردند ھاى مزورانھ براى كسب نفوذ معنوى تلاش مى بى وارد شده با نقشھفری

اى در دست داشتند كھ امویان فاقد آن بودند و آن عبارت از  البتھ در این زمینھ عباسیان برحسب ظاھر، برگ برنده
 /بودند 6خویشاوندى و قرابت با خاندان پیامبر اسلام 

بودند، از انتساب خود بھ خاندان رسالت ) عباس بن عبدالمطلب( 6م عباس كھ از نسل عموى پیامبر اسلا بنى
 (30.(كردند بردارى تبلیغاتى نموده خود را وارث خلافت معرفى مى بھره

لكن با این حال، حربھ تبلیغاتى آنان در برابر پیشوایان بزرگ شیعھ كند بود، زیرا اولاً در موضوع خلافت، مسئلھ 
 /ھ مھم است شایستگى و عظمت و پاكى خود رھبر و پیشوا استوراثت مطرح نیست، بلكھ آنچ

بر دیگران مقدم  -السلام  علیھ -ثانیاً بر فرض اینكھ وارثت در این مسئلھ دخیل باشد، باز فرزندان امیرمؤمنان 
 /داشتند 6بودند، زیرا قرابت نزدیكترى با پیامبر 

داشتند، ھمواره مورد احترام و  6نزدیك بھ پیامبر پیشوایان بزرگ شیعھ، كھ ھم شایستگى شخصى و ھم انتساب 
آوردند، باز  توجھ مردم بودند و باتمام تلاشى كھ زمامداران اموى و عباسى براى كسب نفوذ معنوى بھ عمل مى

 /كرد عملاً كفھ ترازوى محبوبیت عمومى، بھ نفع پیشوایان بزرگ دینى سنگینى مى

 ھا»دل«حكومت بر 

ھارون كھ با آن ھمھ قدرت و .گر بود اى عباسى، بیش از ھمھ، در زمان ھارون جلوهاین موضوع در میان خلف
است،  -السلام  علیھ - » موسى بن جعفر«كرد ھنوز دلھاى مردم با پیشواى ھفتم  توسعھ منطقھ حكومت، احساس مى

 /آمد بر مى اى در صدد خنثى كردن نفوذ معنوى امام برد و با تلاشھاى مذبوحانھ از این امر سخت رنج مى

براى او قابل تحمل نبود كھ ھر روز گزارش در یافت كند كھ مردم مالیات اسلامى خود را مخفیانھ بھ موسى بن 
پردازند و با این عمل خود، در واقع حاكمیت او را بھ رسمیت شناختھ از حكومت عباسى ابراز تنفر  جعفر مى

  :دید بھ او گفت» كعبھ«پیشواى ھفتم را كنار  روى ھمین اصل بود كھ روزى ھارون، وقتى كھ. كنند مى

 «گزینند؟ تو ھستى كھ مردم پنھانى با تو بیعت كرده تو را بھ پیشوایى بر مى»

 (31!(ھا ھا و بدن»تن«كنم و تو بر  ھا و قلوب مردم حكومت مى»دل«من بر : امام فرمود



 كیست؟ 6فرزند پیامبر 

. كرد خود بھ مقام رسالت تكیھ نموده در ھر فرصتى آن را مطرح مى چنانكھ اشاره شد، ھارون آشكارا روى انتساب
 6ھنگامى كھ بھ حرم پیامبر . گردید 6وى روزى وارد شھر مدینھ شد و رھسپار زیارت قبر مطھر پیامبر اسلام 

 :ھارون رو بھ قبر پیامبر نموده گفت. رسید، انبوه جمعیت از قریش و قبائل دیگر در آنجا گرد آمده بودند

او در میان آن جمعیت زیاد، نسبت عمو زادگى خود ). 32(»!درود بر تو اى پسر عمو! درود بر تو اى پیامبر خدا»
نمود تا مردم بدانند خلیفھ پسر عموى پیامبر  كشید و عمداً بھ آن افتخار مى را بھ رخ مردم مى) ص(با پیامبر اسلام 

 !است

بود، از ھدف ھارون آگاه شده نزدیك قبر پیامبر رفت و با صداى  در این ھنگام پیشواى ھفتم كھ در آن جمع حاضر
ھارون از این سخن سخت ناراحت شد، بھ طورى . »!درود بر تو اى پدر! درود بر تو اى پیامبر خدا«: بلند گفت

 (33.(واقعاً این افتخار است: اختیار گفت كھ رنگ صورتش تغییر یافت و بى

خواست پیامبر  ویش بھ مقام رسالت را بھ رخ مردم بكشد، بلكھ بھ وسائلى مىكرد انتساب خ او نھ تنھا كوشش مى
 :او روزى بھ پیشواى ھفتم چنین گفت. زادگى این پیشوایان بزرگ را نیز انكار كند

كنید كھ فرزند پیامبر ھستید، درحالى كھ در حقیقت فرزندان على ھستید، زیرا ھركس بھ جد  شماچگونھ ادعا مى»
اى را قرأت نمود كھ خداوند  در پاسخ وى آیھ -السلام  امام كاظم علیھ !«شود نھ جد مادرى وب مىپدرى خود منس

زكریا و یحیى و عیسى و الیاس را كھ ) نیز(و ...و از نژاد ابراھیم، داود و سلیمان و ایوب...«: فرماید ضمن آن مى
 (34.(»ھمگى از نیكان و شایستگانند، ھدایت نمودیم

ر این آیھ، عیسى از فرزندان پیامبران بزرگ پیشین شمرده شده است در صورتى كھ او پدر نداشت د: آنگاه فرمود
رساند، بنابراین بھ حكم آیھ، فرزندان دخترى نیز فرزند  و تنھا از طریق مادرش مریم نسبت بھ پیامبران مى

ھارون در برابر این ). 35(یمشو ، فرزند پیامبر محسوب مى»فاطمھ«واسطھ ماردمان  ما نیز بھ. شوند محسوب مى
 !اى نداشت استدلال متین جز سكوت چاره

با ھارون داشت، در پاسخ سؤال وى كھ چرا شما را  -السلام  در مناظره مشابھ و مفصل و مھیجى كھ امام ھفتم علیھ
 :؟ فرمود-السلام  نامند، نھ فرزندان على علیھ فرزندان رسول خدا مى

 كنى؟ تر تو را براى خود خواستگارى كند، آیا دختر خود را بھ پیامبر تزویج مىزنده شود و دخ 6اگر پیامبر 

 !كنم، بلكھ با این وصلت بھ تمام عرب و عجم افتخار كنم نھ تنھا تزویج مى -

كند و نھ من دخترم را بھ او  دختر مرا خواستگارى مى 6ولى این مطلب در مورد من صادق نیست، نھ پیامبر  -
 /نمایم تزویج مى

 چرا؟ -

 /براى اینكھ من از نسل او ھستم و این ازدواج حرام است، ولى تو از نسل او نیستى -

 (36!(آفرین، كاملاً صحیح است -

 این قصر از آن كیست؟



ھارون كھ مست قدرت و . روزى پیشواى ھفتم وارد یكى از كاخھاى بسیار عظیم و باشكوه ھارون در بغداد شد
 :اره كرده با نخوت و تكبر پرسیدحكومت بود، بھ قصر خود اش

 این قصر از آن كیست؟ -

حضرت بدون آنكھ كوچكترین اھمیتى بھ ! نظر وى از این جملھ آن بود كھ شكوه و قدرت خود را بھ رخ امام بكشد
 :كاخ پر زرق و برق او بدھد، با كمال صراحت فرمود

 :فرماید آنان مىاین خانھ، خانھ فاسقان است؛ ھمان كسانى كھ خداوند درباره  -

آورند، و اگر راه رشد  ورزند، و ھرگاه آیات الھى را ببینند ایمان نمى بزودى كسانى را كھ در زمین بناحق كبر مى»
) مطالعھ و درك(كنند، از  گیرند، ولى ھرگاه راه گمراھى را ببینند آن را طى مى و كمال را ببینند آن را در پیش نمى

 /(37(»اند زیرا آنان آیات ما را تكذیب نموده از آن غفلت ورزیدهآیات خود منصرف خواھم كرد، 

 :كرد، با التھاب پرسید ھارون از این پاسخ، سخت ناراحت شد و در حالى كھ خشم خود را بسختى پنھان مى

 پس این خانھ از آن كیست؟ -

 :درنگ فرمود امام بى

ن ما است، ولى دیگران بازور و قدرت، آن را این خانھ از آن شیعیان و پیروا) خواھى اگر حقیقت را مى) -
 /اند تصاحب نموده

 ستاند؟ اگر این قصر از آنِ شیعیان است، پس چرا صاحب خانھ، آن را باز نمى -

این خانھ در حال عمران و آبادى از صاحب اصلیش گرفتھ شده است و ھر وقت بتواند آن را آباد سازد، پس  -
 /(38(خواھد گرفت

  شخصیتى ھارون؛ مرد چند

ھر فردى از نظر طرز تفكر و صفات اخلاقى، وضع مشخصى دارد، و خصوصیات اخلاقى و رفتار او، مثل قیافھ 
كند، ولى بعضى از افراد، در اثر نارساییھاى تربیتى یا عوامل دیگر،  خاص وى، از یك شخصیت معین حكایت مى

این افراد، از نظر منش و . كرى ھستندداراى یك نوع تضاد روحى و ناھماھنگى در شخصیت و زیربناى ف
شخصیت داراى یك شخصیت نیستند، بلكھ دو شخصیتى و حتى گاه، چند شخصیتى ھستند و بھ ھمین دلیل اعمال و 

 /گردد زند كھ گاه موجب شگفت مى رفتار متضادى از آنان سر مى

گردد كھ نھ  ات بشر روشن مىگرچھ در بدو نظر، قبول چنین تضادى قدرى دشوار است، ولى با توجھ بھ خصوصی
 /تنھا چنین چیزى ممكن است، بلكھ بسیارى از افراد گرفتار آن ھستند

بشر بسھولت ممكن است دستخوش احساسات دروغین و ھوسھاى ...«خوانیم كھ  امروز در كتب روانشناسى مى
روغگو؛ و در عین عاطفھ؛ در عین صداقت، د یعنى در عین حساسیت، سخت بى. ناپایدار و آتشین خود گردد

اینھا تضادھایى است كھ نھ تنھا جمع آنھا در بشر ممكن است، بلكھ از ! ریایى و صفا، حتى خویشتن را بفریبد بى
 /(39(»روح انسانى است» ناآگاه«و » آگاه«خصوصیات وجود دو بخش 

در عین : دارنداین گونھ افراد، داراى احساسات كاذب و متضاد ھستند و بھ ھمین جھت رفتارى نامتعادل 
و صوفیگرانھ دارند، نیمى از فضاى فكرى آنان تحت تأثیر » زاھدانھ«و اشرافیت، گاه گرایشھاى » پرستى تجمل«



اگر گذارشان بھ مسجد بیفتد در صف عابدان قرار . پرستى طلبى و ماده تعالیم دینى است، و نیم دیگر جولانگاه لذت
گذرانند و از سوى دیگر اشك  از یك سو خشونت را از حد مى!ترمى كنند گیرند، و ھرگاه بھ میكده گذر كنند لبى مى

 !ریزند ترحم مى

 /است» الرشید ھارون«ھایى از این افراد چند شخصیتى بھ خاطر دارد كھ یكى از آنان  تاریخ، نمونھ

كشش نیرومندى ھارون كھ در دربار خلافت بھ دنیا آمده و از كوچكى، با عیش و خوشگذرانى خوگرفتھ بود، طبعاً 
طلبى و خوشگذرانى و اشرافیگرى داشت، و از سوى دیگر محیط كشور اسلامى و موقعیت خود وى،  بھ سوى لذت

كرد كھ یك فرد مسلمانان و پایبند بھ مقررات آیین اسلام باشد، ازینرو، وجود او معجونى از خوب و بد و  ایجاب مى
 /زشت و زیبا بود

ظلم و عدل، رحم و خشونت، ایمان و . خورد ت كھ در كمتر كسى بھ چشم مىاو خصوصیات عجیب و متضادى داش
او از یك سو از ظلم و ستم باك نداشت و . كفر، سازگارى و سختگیرى، بھ طرز عجیبى در وجود او بھم آمیختھ بود

خت، و از سوى ری باكانھ مى را بى 6گناه، مخصوصاً فرزندان برومند و آزاده پیامبر اسلام  خونھاى پاك افراد بى
او ھم !. گریست افتاد، سخت مى نشست و بھ یاد روز رستاخیز مى دیگر ھنگامى كھ پاى وعظ علما و صاحبدلان مى

ھنگام شنیدن نصایح دانشمندان، از ھمھ زاھدتر و با . پرداخت خواند و ھم بھ میگسارى و عیش و طرب مى نماز مى
» نرون«پرداخت از  نشست و بھ رتق و فتق امور كشور مى فت مىكرد، اما وقتى كھ بر تخت خلا تر جلوه مى ایمان

 !كمتر نبود» چنگیز«و 

، یكى از مردان وارستھ و آراستھ و آزاده آن روز، »فضَُیل بن عیاض«روزى ھارون بھ دیدار : نویسند مورخان مى
لھى كھ در انتظار فضیل با سخنان درشت بھ انتقاد از اعمال نارواى او پرداخت و وى را از عذاب ا. رفت

و چون بھ ھوش آمد، ! ھارون وقتى این نصایح را شنید بھ قدرى گریست كھ از ھوش رفت. ستمگران است، بیم داد
چندین با نصایح فضیل، و بھ دنبال آن، بیھوشى ھارون تكرار . از فضیل خواست دو باره او را موعظھ نماید

 /وارد لزوم مصرف نمایدسپس ھارون ھزار دینار بھ او داد تا در م! گردید

ھارون با این رفتار، نمونھ كاملى از دوگانگى و تضاد شخصیت را نمودار ساختھ بود، زیرا گویى از نظر او كافى 
او دو ھزار كنیزك داشت كھ . بود كھ از ترس خدا گریھ كند و بیھوش شود و بعد ھرچھ بخواھد بدون واھمھ بكند

كنند كھ وى یك بار بھ طرب آمده دستور  نقل مى). 40(و خنیاگرى بودند سیصد نفر از آنان مخصوص آواز و رقص
خوانى را كھ او  و بار دیگر كھ بھ طرب آمد، دستور داد تا آوازه!. داد سھ میلیون درم بر سرحضار مجلس نثار شود

 (41!!(را بھ طرب آورده بود، فرمانرواى مصر كنند

زك دیگر را بھ سى و ششھزار دینار خریدارى كرد، اما دومى را ھارون كنیزكى را بھ یكصد ھزار دینار، و كنی
حالا علت این بخشش چھ بود، خدا ! فقط یك شب نگاھداشت و روز دیگر، او را بھ یكى از درباریان خود بخشید

 (42!(داند مى

رسیدن بھ  كرد، زیرا جد او، منصور، ھنگام المال مسلمانان مى بدیھى است كھ ھارون این ولخرجیھا را از بیت
بنابراین آن پولھا محصول عرق جبین و كَدّ یمین كشاورزان  .خلافت بھ اصطلاح در نھ آسمان یك ستاره نداشت

؛ اما او با این ھمھ خیانت )43(رسید بھ مصرف مى! فقیر و مردم تنگدست و بینوا بود كھ بھ این ترتیب خداپسندانھ
 !دانست ردان پاك، خود را پرھیزگار مىو ھمچون م! ریخت بھ اموال عمومى، اشك تمساح مى

  چھره حقیقى ھارون

بھ عیش و ) و مردم زمان او(نویسنده معاصر مصرى، پس از آنكھ دو علت براى گرایش ھارون » احمد امین»
كھ بھ گفتھ (خوشگذرانى ذكر نموده، اولى را توسعھ زندگى و رفاه عمومى در دوره وى، و دومى را نفوذ ایرانیان 

 :نویسد كند، مى در دربار وى معرفى مى) دیم گرایش بھ خوشگذرانى داشتندوى از ق



او بھ عقیده من جوانى داراى احساسات تند بود، ولى . علت سوم، مربوط بھ طرز تربیت و سرشت خود رشید است
طرت و او از نظر ف. اى قوى داشت نھ بھ طورى كھ صد در صد تسلیم احساسات خود شود، بلكھ در عین حال اراده

تربیت، داراى روحیھ نظامى بود، و بارھا بھ شرق و غرب لشگركشى كرد، ولى ھمین تندى احساسات و قدرت 
 :ھاى گوناگونى بھ او داده بود اراده و جوشش جوانى، چھره

آمد  كرد، ھنگام استماع موسیقى چنان بھ طرب مى شد و صدا بھ گریھ بلند مى ھنگام شنیدن و عظ، سخت متأثر مى
نواخت و  ساز مى» بَرْصوما«خواند،  آواز مى» ابراھیم موصلى«در بزم او وقتى كھ . شناخت سر از پا نمىكھ 

 :گفت آمیزى مى آمد كھ با طرز جسارت زد، ھارون چنان بھ طرب مى دف مى» زَلْزَل«

 (44!(»شدى دیدى كھ از فرزندان تو، چھ كسانى در بزم من شركت دارند، خوشحال مى اگر امروز مى! اى آدم»

احساسات بھ اصطلاح دینى در ھارون رشد كرد، اما بھ موازات آن، ھوسرانى و علاقھ بھ ساز و آواز و طرب نیز 
. آمد كرد و بھ طرب مى خواند و ھم زیاد بھ موسیقى و شعر و آواز گوش مى در نتیجھ، او ھم نماز مى. فزونى یافت

 /رسید ر ھر جھت نیز بھ حد افراط مىشد و د احساسات تند او بھ جھات مختلف متوجھ مى

العاده بھ آنان علاقھ داشت و آنان را مقرّب دربار قرار داده بود، ولى  ھنگامى كھ از برامكھ خرسند بود، فوق
ھنگامى كھ مورد غضب وى قرار گرفتند، و حاسدان، احساسات او را بر ضد برامكھ تحریك كردند، آنان را محو 

 /و نابود ساخت

داد، ولى ھیچ وقت  برد و او را مثل علما و قضات، مقرب دربار قرار مى ز ابراھیم موصلى سخت لذت مىاو از آوا
 ریزد؟ المال مسلمانان را بھ جیب این گونھ افراد مى پرسید كھ بھ چھ مجوزى بیت از خود نمى

خصیت غیر عادى جملھ جالبى دارد كھ طى آن، بھ بھترین وجھى عواطف متضاد و ش» الأغانى«نویسنده كتاب 
 :ھارون را ترسیم نموده است

 !«ریخت و در ھنگام خشم و تندى، از ھمھ ظالمتر بود ھارون ھنگام شنیدن وعظ از ھمھ بیشتر اشك مى»

ازینرو جاى تعجب نبود كھ او یك فرد دیندار جلوه كند، و نماز زیاد بخواند، ولى روزى خشمگین گردد و بدون 
اینھا صفاتى . ھان را بریزد، و روز دیگر چنان بھ طرب آید كھ از خودبیخود گرددگنا كوچكترین مجوزى، خون بى

 /(45(است كھ جمع آنھا در یك فرد، بسھولت قابل تصور است

متأسفانھ بعضى از مورخان در بررسى روحیھ و طرز . از آنچھ گفتیم، چھره حقیقى و ماھیت ھارون روشن گردید
ایق را كتمان نموده و دانستھ یا ندانستھ تنھا نیمرخ بھ اصطلاح روشن چھره او حق) و امثال او(رفتار و حكومت او 

اند، در حالى كھ لازمھ یك بررسى تحقیقى و بیطرفانھ این  اند، اما نیمرخ دیگر را وارونھ نشان داده را ترسیم نموده
 /است كھ تمام جوانب شخصیت و رفتار فرد مورد بررسى قرار گیرد

  تظاھر او بھ دیندارىنیرنگھاى ھارون و 

چنانكھ در چند صفحھ پیش گفتیم با آنكھ زمامداران اموى و عباسى در منحرف ساختن حكومت اسلامى از محور 
 -بندى در برابر خاندان پیامبر، باھم مشترك بودند، ولى این تفاوت را داشتند كھ خلفاى اموى  اصلى خود، و جبھھ

چندان ارتباطى با رجال و دانشمندان دینى نداشتند و در كار آنان زیاد  - بھ استثناى معاویھ و یكى دو نفر دیگر
 - پرداختند و علما و دانشمندان اسلامى را غالباً  كردند، بلكھ بیشتر بھ امور مالى كشور و امثال اینھا مى مداخلھ نمى

 /گذاشتند، ازینرو حكومت آنان از وجھھ دینى بر خور دار نبود بھ حال خود وا مى

 :ى ھنگامى كھ بساط حكومت امویان برچیده شد و عباسیان روى كار آمدند، قضیھ برعكس شدول



بردارى از عوامل مذھبى بھ نفع حكومت آغاز گردید، و  حكومت رنگ دینى بھ خود گرفت، كوشش براى بھره
خستین عباسى، تظاھر بھ دیندارى و ارتباط و تماس با رجال و دانشمندان اسلامى، مخصوصاً در زمان خلفاى ن

 /رواج یافت

خواستند در عین  خواستند تنھا بھ عنوان زمامدار سیاسى شناختھ شوند، بلكھ مى علت این امر آن بود كھ عباسیان نمى
زمامدارى، وجھھ دینى و رنگ مذھبى نیز بھ خود بگیرند تا از این رھگذر، از احترام در افكار عمومى بر خور 

 /(46(دار گردند

ادى از تظاھر خلفاى عباسى بھ دیندارى و جلب عواطف مذھبى مردم در دست است كھ گویاى ھاى زی نمونھ
 /باشد كوششھاى مزورانھ آنان در جھت كسب وجھھ دینى مى

 :نویسد مى» جرجى زیدان»

خلفاى عباسى، خلفاى فاطمى مصر، خلفاى اموى اندلس، بھ علتّ برخودارى از رنگ دینى، در برابر بسیارى از »
بھ ھمین گونھ، دوام حكومتھاى غیرعرب مانند حكومت عثمانى كھ جنبھ دینى یافتھ بودند، . ت پایدار شدندمشكلا

 «...بیش از سایر حكومتھا بوده است

اینان براى آنكھ در نظر مردم عوام محبوبیت پیدا كنند، دائماً مقام خود را بالا برده خود را بنده مقرب درگاه خدا، و 
 /كردند ت مبعوث از جانب خدا معرفى مىحكومت خود را حكوم

در زمینھ نفوذ تبلیغات فریبنده خلفا در میان عوام و میزان باور مردم بھ این سخنان، اضافھ » جرجى زیدان»
 :كند مى

آورد و اگر خلافت عباسى  خلافت عباسیان تا آمدن مسیح از آسمان دوام مى: گفتند مى) مردم(تا آنجا كھ ...»
مقصود جرجى زیدان البتھ سنیان است، !(شود و گیاه خشك مى! بارد باران نمى! كند اب غروب مىمنقرض شود، آفت

دانستند و بھ آنان عقیده  زیرا شیعیان از ابتدا خلفاى ثلاث و اموى و عباسى و عثمانى و غیره را غاصب خلافت مى
 /(نداشتند مترجم

ھارون كھ مرد چیز فھمى بود و در زمان او فرھنگ  ھا را بھ خود پسندیدند، حتى خلفاى عباسى ھم این گزافھ
و اگر در دوره ترقى و عظمت اسلام، خلفا آن قدر تملق ...آمد اسلامى ترقى كرده بود، از این تملقّھا خوشش مى

آیند و  گیرد و متملقان و چاپلوسان پیش مى پسند باشند، معلوم است كھ در دوره فساد، موھومات جاى حقیقت را مى
» متوكل«از آنرو است كھ ھمین چاپلوسان، . شوند وایان و پادشاھان، از حرف، بیش از عمل خشنود مىفرمانر

این سایھ رحمت، براى نگھدارى مردم از : گفتند خواندند و مى مى) اعلیحضرت ظل الله)عباسى را سایھ خداوند 
فاطمى را چنین » المعز«، »نىابن ھا«و شاعر دربارى چاپلوس ! سوزش گرما از طرف آسمان گسترده شده است

 :ستاید مى

واحد «پیوندد، نھ آنچھ قضا و قدر اراده كنند، پس فرمان بده و فرمانروایى كن كھ  آنچھ تو اراده كنى بھ وقوع مى»
 (!!چھ فرمان یزدان چھ فرمان شاه) (47!!(»تو ھستى» قھار

كرد و كمتر كسى بھ اندازه او از این  ت توجھ مىولى در میان عباسیان شاید كمتر كسى بھ اندازه ھارون بھ این قسم
 /نمود بردارى مى تظاھرھا بھره

او روى تمام جنایتھا و عیاشیھاى خود . ھارون اصرار عجیبى داشت كھ بھ تمام اعمال و رفتارش رنگ دینى بدھد
 /كرد گذاشت و ھمھ را با یك سلسلھ توجیھات، مطابق موازین دینى قلمداد مى سرپوش دینى مى



در اثناى انجام مراسم حج براى پزشك مسیحى خود، . او در یكى از سالھاى خلافتش بھ مكھ رفت: گویند مى
 /كرد ، دعاى بسیار مى»جبریل بن بختیشوع«

این مرد، ذمّى است و مسلمان نیست و : ھارون در برابر اعتراض آنان كھ. بنى ھاشم از این موضوع ناراحت شدند
درست است ولى سلامت و تندرستى من در دست او است، و صلاح مسلمانان : اشد، گفتب دعا در حق او جایز نمى

بنابراین خیر و صلاح مسلمانان بر طول عمر و خوشى او بستھ است و دعا در حق او  !در گرو تندرستى من
 (48!(اشكالى ندارد

شد و  وجود او خلاصھ مىطبق منطق او تمام مصالح عالى جامعھ اسلامى در . منطق ھارون، منطق عجیبى بود
بایست فداى حفظ جان او شود، زیرا طبق این استدلال، او تنھا یك زمامدار نبود، بلكھ وجود او براى  ھمھ چیز مى

شاید تصور شود كھ توجیھ تمام اعمال و رفتار فردى مثل ھارون، با منطق ! جامعھ اسلامى ضرورت حیاتى داشت
خدام و خریدن تنى چند از قضات و فقھاى مزدور و دنیاپرست آن روز، راه دین، كار دشوارى است، ولى او با است

 /را براى توجیھ اعمال خود، كاملاً ھموار كرده بود

 !شوراى قضائى

 /است» یحیى بن عبدالله«ھاى بارز فریبكارى و تظاھر ھارون بھ دیندارى، جریان شھادت و قتل  یكى از نمونھ

رفت و  اى بھ شمار مى ن، یكى از بزرگان خاندان ھاشمى و چھره ممتاز و برجستھنواده امام حس» یحیى بن عبدالله»
 /(49(و مورد توجھ آن حضرت بود-السلام  از یاران خاص امام صادق علیھ

بر ضد حكومت ستمگر عباسى، در سپاه او شركت داشت و از سرداران » حسین شھید فخّ «یحیى در جریان قیام 
رفت و در آنجا بھ فعالیت » دیلم«او پس از شكست و شھادت حسین، با گروھى بھ  .شد بزرگ سپاه او محسوب مى

 /مردم آن منطقھ بھ او پیوستند و نیروى قابل توجھى تشكیل دادند. پرداخت

فضل پس از ورود بھ دیلم، بھ دستور ھارون باب . را بھ سپاھى بھ دیلم فرستاد» فضل بن یحیى برمكى«ھارون 
ھاى ھارون و  یحیى كھ بر اثر توطئھ. ھاى شیرین داد و بھ و او پیشنھاد امان كرد از كرده وعدهمراسلھ را بھ یحیى ب

پس از آنكھ . دید، ناگزیر راضى بھ قبول امان شد فضل نیروھاى طرفدار خود را در حال تفرق و پراكندگى مى
 /داد، یحیى وارد بغداد شداى بھ خط خود بھ او نوشت و گروھى از بزرگان را شاھد قرار  ھارون امان نامھ

ھارون ابتدأاً با مھربانى با او رفتار كرد و اموال فراوانى در اختیار او گذاشت، ولى پنھانى نقشھ قتل او را كشید و 
نامھ مؤكّد و  او را متھم ساخت كھ مخفیانھ مردم را دور خود جمع كرده در صدد قیام بر ضد او است، امّا چون امان

نامھ، فتوایى از فقھا  بود، قتل او بسھولت مقدور نبود، ازینرو تصمیم گرفت براى نقض امان صریحى بھ او داده
محمد «درست كند، لذا دستور داد شورایى مركب از فقھأ و قضات با شركت ! گرفتھ براى اقدام خود مجوز شرعى

ر مورد صحت یا بطلان تشكیل گردد تا د) 50(»ابوالبخَْترَى«، و »حسن بن زیاد لؤلؤى»، «بن حسن شیبانى
 /(51(نامھ رأى بدھند امان

ابو «اى بود و مثل استادش  كھ دانشمند نسبتاً آزاده» محمد بن حسن«ھمین كھ شوارى قضائى تشكیل شد، ابتدأاً 
نامھ صحیح و مؤكدى است و ھیچ  امان: ، امان نامھ را خواند و گفت(52(خود را بھ ھارون نفروختھ بود» یوسف

 /(53(ض آن وجود نداردراھى براى نق

یحیى بر ضد خلیفھ ! ارزش است نامھ باطل و بى این امان: ابوالبخترى آن را گرفت و نگاھى بھ آن انداخت و گفت
العاده خوشحال  ھارون از این فتوا فوق! اى را ریختھ است، او را بكشید، خونش بھ گردن من قیام كرده و خون عده

 !ت، خود، آن را پاره كن، ابوالبخترى آب دھان در آن انداخت و آن را پاره كردنامھ باطل اس اگر امان :شد و گفت



محمد بن «ولى ) 54!(بھ او انعام داد و او را بھ سِمَت قضأ منصوب نمود) درھم(ھارون یك میلیون و ششصد ھزار 
! ن شوراى قضائىو بھ استناد بھ اصطلاح ای) 55(را بھ جرم این رأى، مدتھا از دادن فتوا ممنوع ساخت» حسن

 /(56(یحیى را بھ قتل رسانید

 !فتواى مصلحتى

) 57(»قاضى القضات«بود كھ از طرف ھارون »قاضى ابو یوسف«چنانكھ اشاره شد یكى از قضات خود فروختھ 
او ھمیشھ ملازم ھارون بود و با قدرت استدلال و نیروى توجیھى عجیب خود، روى اعمال نارواى ھارون . بود

در اینجا بھ عنوان . كرد ذاشتھ با یك سلسلھ توجیھات، آنھا را منطبق با موازین دینى وانمود مىسرپوش دینى گ
 :شود شاھد، بھ دو نمونھ اشاره مى

ھنگامى كھ بھ او اظھار عشق كرد،  .شد) مھدى(ھارون در اوائل خلافت خود، عاشق یكى از كنیزان پدر خود  -1
  .(شوم و من زن پدر تو محسوب مى(پدرت با من ھمبستر شده استاز این كار صرفنظر كن، زیرا : كنیز گفت

توانست دست از او بر دارد، ابو یوسف را احضار نموده جریان را با او در  ھارون كھ شیفتھ او شده بود و نمى
 /جویى كرد میان گذاشت و از او چاره

ید پذیرفتھ شود؟ گوش بھ حرف او نكن، كند، با مگر ھر ادعایى كھ یك كنیز مى: ابو یوسف با خونسردى پاسخ داد
 (58!(زیرا او كنیز راستگویى نیست

در صورتى كھ بر اساس موازین فقھ اسلامى در این گونھ موارد، اعتراف خود زن مورد قبول و ملاك عمل )
 /(است

  فریب وجدان

رف غذا، پس از ص .روزى ھارون از آشپز مخصوص خود خواست غذایى از گوشت شتر جوان تھیھ كند -2
وقتى ھارون از این مطلب ! شود ھرلقمھ خلیفھ از این غذا چھار صد ھزار درھم تمام مى: گفت» جعفر برمكى«

اظھار تعجب كرد، جعفر برمكى توضیح داد كھ چون مدتى پیش، خلیفھ چنین غذایى خواستھ بود و در آن ھنگام 
شود و مجموع بھاى  رخانھ دربار خلافت كشتھ مىتھیھ نشده بود، از آن تاریخ، ھر روز یك شتر جوان براى آبدا

 !آنھا تا كنون، بالغ بر چھار صد ھزار درھم است

نمود و ھرگز از آن ھمھ  حساب خود مى پرستیھاى بى المال مسلمانان را صرف عیاشیھا و تجمل ھارون كھ بیت
ن بار در نقش یك فرد دلسوز و آورد، ای اسراف و ریخت و پاش اموال مسلمانان محروم و زحمتكش خم بھ ابرو نمى

از شنیدن این مطلب اظھار ناراحتى كرد و دستور داد بھ اصطلاح براى جبران این كار، چندین میلیون ! با وجدان
المال  در حالى كھ این مبلغ نیز از مال شخصى او نبود، بلكھ از بیت! میان فقرا بھ عنوان صدقھ تقسیم شود) درھم(

ست بھ طور عادلانھ در میان مسلمانان تقسیم شود و ھرگز عنوان صدقھ و بخشش خلیفھ و بای مسلمانان بود كھ مى
 /توانست مجوز چنین عملى باشد امثال آن، نمى

ابو یوسف كھ فلسفھ وجودى او در دستگاه ھارون، در چنین مواردى . در ھرحال، خبر بھ گوش ابو یوسف رسید
لیفھ ریخت و بھ ھمین منظور نزد ھارون رفت و علت ناراحتى او شد، طرح جالبى براى توجیھ عمل خ گر مى جلوه

 /را پرسید

شد یا مردم آن را  آیا گوشت این شترھا تلف مى: ابو یوسف رو بھ جعفر نموده پرسید. ھارون جریان را تعریف كرد
 كردند؟ صرف مى

 /كردند مردم مصرف مى: پاسخ داد) كھ گویا بھ ھدف ابو یوسف پى برده بود(جعفر 



اند، زیرا این ھمھ گوشتى كھ در این  مژده باد بر خلیفھ كھ بھ ثواب بزرگى رسیده: ابو یوسف با خوشحالى صدا كرد
مدت تھیھ شده بھ مصرف مسلمانان رسیده و خداوند وسیلھ انجام چنین صدقھ بزرگ را براى خلیفھ فراھم ساختھ 

 (59!(است

د، و پیش از آنكھ گندیده شود، و جلوى سگھاى بغداد بریزند، ش آرى گوشت شترھایى كھ براى سفره خلیفھ كشتھ مى
و آنچھ ھارون انجام داده بود، صدقھ ! شد دادند، در منطق ابو یوسف صدقھ محسوب مى احیاناً بھ چند نفر گرسنھ مى

یدن و بخش» صدقھ«المال تحت عنوان  و خالى كردن بیت! و عمل نیك بود، نھ اسراف و بھ ھدر دادن مال مسلمانان
باتوجھ بھ حقایقى كھ گفتھ شد، میزان دشوارى كار پیشواى ھفتم موسى بن جعفر ! روغن ریختھ بھ این و آن

گردد، زیرا آن حضرت با خلیفھ فریبكارى مثل ھارون مواجھ بود كھ چھره اصلى  بخوبى روشن مى -السلام  علیھ
ه بود و خود را خلیفھ عادل و با ایمان معرفى خود را در وراى یك سلسلھ تظاھرھا، نیرنگھا و ریاھا پنھان نمود

 /كرد مى

ھاى حیلھ و تظاھر و نیرنگ را پاره نموده ماھیت پلید او را بھ ھمھ نشان بدھد،  پیشواى ھفتم براى آنكھ این پرده
 امان بود و براستى اگر شخصیت ممتاز و عظمت انكارناپذیر پیشواى ناگزیر از تلاش و مبارزه پیگیر و تبلیغ بى

 /نمود اى مورد تردید مى ھفتم نبود، پیروزى در چنین مبارزه

  على بن یقطین؛ كارگزار امام در دربار ھارون

على، شخصى پاك و گرانقدر بود و در . یكى از شاگردان برجستھ و ممتاز پیشواى ھفتم بود»على بن یقطین»
العاده  ع داراى احترام و ارزش فوقاو در جھان تشی. اى بر خوردار بود محضر امام ھفتم از موقعیت ویژه

 /(60(است

پدر او یقطین از طرفداران عمده . چشم بھ جھان گشود» كوفھ«در اواخر حكومت بنى امیھ در  124على در سال 
 /خواست او را دستگیر كند، و او متوارى شد مى) خلیفھ وقت اموى(» مروان حمار«عباسیان بود، بھ ھمین جھت 

پس از سقوط حكومت . را ھمراه خویش بھ مدینھ برد» عبید«و » على»او، درو فرزند خود ھمسر یقطین در غیاب 
ھمسر او نیز ھمراه . پیوست» ابوالعباس سفاح«بنى امیھ و روى كار آمدن عباسیان، یقطین بھ كوفھ باز گشت و بھ 

 /(61(فرزندان بھ كوفھ بر گشت

 /اگردان پیشواى ھفتم قرار گرفتبارى على بن یقطین در كوفھ پرورش یافت و در جرگھ ش

  مقام علمى على بن یقطین

بھ گواھى دانشمندان علم رجال و مورخان، على از یاران و شاگردان برجستھ پیشواى ھفتم بوده و از محضر آن 
جز یك حدیث نقل ننموده  -السلام  ھا برده و احادیث فراوانى نقل كرده است ولى از امام صادق علیھ حضرت بھره

 /(62(است

رفت و  او، ھم داراى شھرت و شخصیت اجتماعى بود و ھم یكى از دانشمندان رجال علمى زمان خود بھ شمار مى
 :تألیفاتى بھ قرار زیر داشت

 /(63(من الملاحم-السلام  ماسئل عنھ الصادق علیھ -1

 /(64(مناظرة الشّاك بحضرتھ -2

 /(65(گرفتھ بودفرا  -السالم  مسائلى كھ از محضر امام كاظم علیھ -3



اى براى شیعھ بود و  على بن یقطین با استفاده از مقام و موقعیت اجتماعى و سیاسى كھ داشت، منشأ خدمات ارزنده
 /رفت چنانكھ خواھیم گفت، پناھگاه استوارى براى شیعیان بھ شمار مى

  وزارت على بن یقطین، چتر حمایتى براى شیعیان

امھاى مسلحانھ پى در پى و متناوب علویان و بنى ھاشم با شكست روبرو در زمان حكومت منصور و ھارون، قی
گردید و با شھادت رھبران این نھضتھا و شكست نیروھاى طرفدار آنان، عملاً ثابت شد كھ در آن شرائط، ھرگونھ 

 /اقدام حادّ و مسلحانھ محكوم بھ شكست است باید مبارزه را از طریق دیگرى شروع كرد

پوشیده بود و تنھا بھ سازندگى افراد، بیدارى  واى ھفتم از دست زدن بھ اقدامات حادّ و تند چشماز این نظر پیش
 /اندیشید افكار، معرفى ماھیت پلید حكومت عباسى و گسترش ھرچھ بیشتر افكار تشیع در سطوح مختلف جامعھ مى

ستمگر، استثنأاً با اشتغال مناصب  براساس ھمین برنامھ بود كھ امام با وجود تحریم عمومى ھمكارى با آن حكومت
كرد، زیرا این كار از یك سو موجب رخنھ آنان در دستگاه  مھم بھ وسیلھ رجال شایستھ و پاك شیعھ مخالفت نمى

 /شد مردم بویژه شیعیان زیر چتر حمایت آنان قرار گیرند حكومت بود، و از سوى دیگر باعث مى

على برخلاف پدرش، كھ . ومت ھارون نیز جزئى از این برنامھ بودبھ قدرت رسیدن على بن یقطین در دستگاه حك
نداشت، از شیعیان آگاه و ) رھبرى امت از دیدگاه تشیع(از طرفداران بنى عباس بود و اعتقادى بھ مسئلھ امامت 

 ، یعنى امید بھ ظھور حكومت»انتظار«بھ طورى كھ مسئلھ ). 66(استوار، و بینش او بینش یك شیعھ راستین بود
این .داد مشروعیتّ حكومت ستمگر موجود بود، پایگاه فكرى او را تشكیل مى» نفى«كھ لازمھ آن » عدل«و » حق«

: روزى یقطین بھ پسرش گفت. گردد معنا از گفتگوھایى كھ روزى میان او و پدرش رخ داد، بخوبى روشن مى
شیعیان (مھ عملى شد، ولى آنچھ درباره شما اند، ھ پیشگویى كرده) بنى عباس(چگونھ آنچھ پیشوایان شما درباره ما 

 گفتھ شده عملى نگردیده است؟) و پیروزى حكومت موعود شما

آنچھ درباره شما و ما گفتھ شده، از منبع واحدى است، منتھا چون حكومت شما در زمان حاضر : على پاسخ داد
دیدید كھ درست از آب درآمد، ولى  است، از این جھت درباره شما با روشنى و بدون ابھام پیشگویى شده است و

: گفتند چون ھنوز وقت حكومت موعود ما نرسیده است، ما امید و آرزوى آن را داریم، و اگر پیشوایان ما مى
بھ واسطھ طولانى بودن این (مثلاً پس از دویست یا سیصد سال خواھد بود، چھ بسا دلھا  6حكومت خاندان پیامبر 

 (براى اینكھ امید مردم استوار گردد(شد ولى  ان مردم نسبت بھ آن كاستھ مىگردید و از ایم سخت مى) مدت
بھ ھمین زودى خواھد رسید و از این رھگذر مردم را امیدوار ساختھ : گفتند) وقت آن را تعیین نكرده(پیشوایان ما 

 /(67(فرج و ظھور امام را نزدیك معرفى نمودند

 /گردد ن على بن یقطین در دستگاه حكومت ھارون بخوبى روشن مىباتوجھ بھ این سوابق، اھمیت بھ قدرت رسید

  موافقت مشروط امام

بعدھا نیز چندین بارخواست ). 68(وزارت ھارون را پذیرفت -السلام  على بن یقطین با موافقت امام كاظم علیھ
 /(69(استعفا نماید، ولى امام او را از این تصمیم منصرف كرد

. تصدى این منصب، حفظ جان و مال و حقوق شیعیان و كمك بھ نھضت سرّى آنان بود ھدف امام از تشویق على بھ
آنھا : یك چیز را تضمین كن تا سھ چیز را براى تو تضمین كنم، على پرسید: بھ وى فرمود -السلام  امام كاظم علیھ

 كدامند؟

كشتھ ) و بھ دست دشمن(ر ھرگز با شمشی -1: كنم این است كھ سھ چیزى كھ براى تو تضمین مى: امام فرمود
 /نشوى



 /ھرگز تھیدست نگردى -2

 /ھیچوقت زندانى نشوى -3

و اما آنچھ تو باید تضمن كنى این است كھ ھر وقت یكى از شیعیان ما بھ تو مراجعھ كرد، ھر كارى و نیازى داشتھ 
 /باشد، انجام بدھى و براى او عزت و احترام قائل شوى

 /(70(شرائط بالا را تضمین نمودپسر یقطین قبول كرد، امام نیز 

تو است، و امید است خداوند بھ وسیلھ تو )شیعھ(مقام تو، مایھ عزت برادران : امام ضمن این گفتگوھا فرمود
 /شكستگیھا را جبران و آتش فتنھ مخالفان را خاموش سازد

بود دژى استوار و پناھگاھى  دار این سمت بارى على بن یقطین بھ پیمان خود وفادار بود و در تمام مدتى كھ عھده
رفت و در آن شرائط دشوار، در تأمین اعتبارات لازم براى حفظ حیات و استقلال  مطمئن براى شیعیان بھ شمار مى

 /كرد شیعیان، نقشى مؤثر ایفا مى

  یك مأموریت سرّى خطرناك

و گاھى در شرائط باریك و  فرستاد اموال خود را بھ حضور پیشواى ھفتم مى» خمس«على بن یقطین بھ طور سرّى 
كنند كھ روزى على بن یقطین ما را  دو نفر از یاران او نقل مى .فرستاد خطرناك، اموالى براى آن حضرت مى

دو مركب سوارى بخرید و از بیراھھ بروید و این اموال و : ھایى بھ ما داد و گفت احضار كرد و اموال و نامھ
 /برسانید، بھ طورى كھ كسى از وضع شما آگاه نشود (حضرت كاظم(-لسلام ا ھا را بھ امام ابى الحسن علیھ نامھ

بھ كوفھ آمدیم و مركب سوارى خریدیم و توشھ راه تھیھ نمودیم و از بیراھھ حركت كردیم تا : گویند این دو نفر مى
راى صرف غذا رسیدیم و چھارپایان را بستیم و براى آنھا علوفھ گذاشتیم و ب» بطنُ الرّمَھ«آنكھ بھ سرزمین 

السلام  علیھ - وقتى نزدیك شد، دیدیم امام كاظم . اى ھمراه شخصى دیگر، نمایان گردید در این ھنگام سواره. نشستیم
ھایى را بیرون آورد و  ھا را تحویل دادیم، در این ھنگام امام نامھ از جا برخاستھ سلام كردیم و اموال و نامھ! است -

 /ھاى شما است ب نامھاینھا جوا: بھ ما داد و فرمود

غذا و توشھ ما تمام شده است، اگر اجازه فرمایید بھ مدینھ برویم تا ھم پیامبر را زیارت كنیم و ھم توشھ تھیھ  :گفتیم
 /نماییم

این : آنچھ از توشھ شما باقى مانده بیاورید، توشھ را بیرون آوردیم، آن را با دست زیر و رو كرد و فرمود: فرمود
 /رساند ھ مىشما را تا كوف

پیامبر را دیدید، اینك در پناه خدا بر ) در واقع(شما : امام رفتن ما را بھ مدینھ صلاح تشخیص نداد و فرمود
 /(71(گردید

  تقویت بنیھ اقتصادى شیعیان

بندى نیروھاى خود، جھت پیشبرد  شك ھر جمعیت و گروھى كھ ھدف مشتركى دارند، براى سازماندھى و شكل بى
ك، نیاز بھ منابع مالى دارند، چھ، در صورت قطع عواید مالى، ھرگونھ فعالیت و جنبشى فلج ھدفھاى مشتر

شیعیان نیز براساس این اصل كلى، براى ادامھ حیات و تعقیب آرمانھاى مقدس خود، ھمواره نیازمند . گردد مى
ه در فشار اقتصادى بھ پشتوانھ مالى بودند، ولى در ادوار مختلف تاریخ بویژه نیروھاى مبارز آنان ھموار



بردند و حكومتھاى وقت، بھ منظور تضعیف نیروھاى آنان، غالباً آنان را از راھھاى گوناگون در فشار  سرمى
 /دانند اقتصادى قرار مى

از فاطمھ زھرا سلام اللهّ علیھا كھ انگیزه سیاسى داشت و ھدف از آن » فدك«در این زمینھ علاوه بر گرفتن 
ھاى فراوانى در تاریخ اسلام بھ چشم  و بنى ھاشم بود، نمونھ - السلام ع امیرمؤمنان علیھتضعیف اقتصادى موض

یكى از تاكتیكھایى كھ معاویھ بھ . خورد كھ یكى از آنھا روش معاویھ در قبال شیعیان بویژه بنى ھاشم، بود مى
وسل شد، خوددارى وى از براى ولیعھدى یزید، بھ آن مت«-السلام  حسین بن على علیھ«منظور اخذ بیعت از 

المال در جریان سفر وى بھ مدینھ بود تا بدین وسیلھ او را زیر فشار  پرداخت ھرگونھ عطیھ بھ بنى ھاشم از بیت
 /(72(گذاشتھ وادار بھ بیعت كند

بود منصور برنامھ سیاه تحمیل گرسنگى و ) دومین خلیفھ عباسى(» ابو جعفر منصور«نمونھ دیگر، فشار اقتصادى 
اى بھ اجرا گذاشت و ھدف او این بود كھ مردم، نیازمند و گرسنھ و  سازى اقتصادى را در سطح وسیع و گستردهفلج

متكى بھ او باشند و ھمیشھ در فكر سیر كردن شكم خود بوده مجال اندیشھ در مسائل بزرگ اجتماعى را نداشتھ 
انگیزه خود را از گرسنھ نگھداشتن مردم اى  او روزى در حضور جمعى از خواص درباریان بالحن زننده. باشند

سگ خود را گرسنھ نگھدار تا بھ طمع : اند كھ المثل خود، خوب گفتھ عربھاى چادر نشین در ضرب«:چنین بیان كرد
 !!(73(»نان دنبال تو بیاید

زه با در این فشار اقتصادى سھم شیعیان و علویان بیش از ھمھ بود، زیرا آنان ھمیشھ پیشگام و پیشاھنگ مبار
 /خلفاى ستمگر بودند

المال مسلمانان و صرف آن در  بارى دوران خلافت ھارون نیز از این برنامھ كلى مستثنا نبود، زیرا او با قبضھ بیت
پرستیھاى خود و اطرافیانش، شیعیان را از حقوق مشروع خود محروم كرده  راه ھوسرانیھا و بوالھوسیھا و تجمل

 /كرد ان را تضعیف مىبود و از این راه نیروھاى آن

یقطین، یار وفادار و صمیمى پیشواى ھفتم كھ بر رغم كارشكنیھاى مخالفان شیعھ، اعتماد ھارون را جلب  بن على
نموده و وزارت او را در كشور پھناور اسلامى بھ عھده گرفتھ بود، بھ این مطلب بخوبى توجھ داشت، و با استفاده 

ورزید؛ مخصوصاً در تقویت بنیھ مالى  مایت و پشتیبانى از شیعیان دریغ نمىاز تمام امكانات، از ھر كوششى در ح
داد و گاھى بالغ بر صد تا سیصد  كھ جمعاً مبلغ قابل توجھى را تشكیل مى(اموال خود » خمس«شیعیان و رساندن 

حكومت اسلامى دانیم كھ خمس، در واقع پشتوانھ مالى  كرد و مى بھ پیشواى ھفتم كوشش مى)74)(شد ھزار درھم مى
 /است

آمد، بھ پدرم  ھرچیزى لازم داشت یا ھر كار مھمى كھ پیش مى -السلام  امام كاظم علیھ: گوید پسر على بن یقطین مى
ھشام بن «نوشت كھ فلان چیز را براى من خریدارى كن یا فلان كار را انجام بده ولى این كار را بھ وسیلھ  نامھ مى

 /(75(ھشام، فقط در موارد مھم و حساس بود انجام بده، و قید ھمكارى» حكم

آیا وضع و حال : بھ عراق نمود، على از وضع خود بھ امام شكوه نموده گفت -السلام  در سفرى كھ امام كاظم علیھ
خداوند مردان محبوبى : امام فرمود) كھ در چھ دستگاھى قرار گرفتھ و با چھ مردمى سر و كار دارم؟(بینید  مرا مى

كند و تو از آن مردان محبوب  مگران دارد كھ بھ وسیلھ آنان از بندگان خوب خود حمایت مىدر میان ست
 /(76(خدایى

: كسب تكلیف نمود، امام فرمود -السلام  بار دیگر كھ على، در مورد ھمكارى با بنى عباس، از پیشواى ھفتم علیھ
 /اگر ناگزیرى این كار را انجام بدھى مواظب اموال شیعیان باش

یقطین فرمان امام را پذیرفت، و روى ھمین اصل، مالیات دولتى را برحسب ظاھر از شیعیان وصول  بن على
و علت آن این بود كھ حكومت ھارون یك حكومت اسلامى نبود كھ )77(نمود كرد، ولى مخفیانھ بھ آنان مسترد مى مى



 -السلام  ز آن موسى بن جعفر علیھحكومت و ولایت از طرف خدا ا. رعایت مقررات آن بر مسلمانان واجب باشد
 /كرد بود كھ پسر یقطین بھ دستور او امول شیعیان را مسترد مى

  نوُّاب حجّ 

خانھ  اى را بھ نیابت از طرف خود، بھ زیارت یقطین در تاریخ، این است كھ ھمھ سالھ عده بن یكى از افتخارات على
نفر و  150تعداد این عده در سال بالغ بر ).78(پرداخت فرستاد و بھ ھركدام ده تا بیست ھزار درھم مى خدا مى

 /(79(شد نفر مى 300و یا  250گاھى بالغ بر 

این عمل، باتوجھ بھ اھمیت و فضیلت خاص عمل حج در آیین اسلام، بى شك نمودار ایمان و پارسایى ویژه 
، و نیز با نگرش بھ مبالغ ھنگفتى كھ رود، ولى با در نظر گرفتن تعداد قابل توجھ این عده یقطین بھ شمار مى بن على

 /كند پرداختھ، مسئلھ، عمق بیشترى پیدا مى على بھ آنان مى

نفر در سال،  200شد، میانگین بگیریم و مثلاً تعداد آنان را  اگر از گروه نایبان حج و مبلغى كھ بھ آنھا پرداخت مى
 /دھد دو میلیون درھم را تشكیل مى و مبلغ پرداختى را ده ھزار درھم بگیریم، جمعاً مبلغى در حدود

اى از مخارج سالیانھ على بن یقطین و از مازاد  شد، مسلماً گوشھ از طرف دیگر، این مبلغ كھ ھر سال پرداخت مى
ھاى جارى و باقیمانده پرداخت حقوق مالى مثل زكات و خمس و سایر صدقات مستحبى و بخششھا و امثال  ھزینھ

 /اینھا بوده است

 بایست باشد تا كفاف این مبالغ را بدھد؟ اب تقریبى، جمع عواید على بن یقطین چھ مقدار مىبا این حس

او . نخستین كسى است كھ بھ این مسئلھ توجھ پیدا كرده است» مرحوم شیخ بھائى«در میان دانشمندان شیعھ ظاھراً 
اجازه تصرف در خراج و  - لام الس كنم امام كاظم علیھ گمان مى :كند نكتھ لطیف این مطلب را چنین بیان مى

پرداخت  المال مسلمانان رابھ على بن یقطین داده بود و على از این اموال، بھ عنوان اجرت حج، بھ شیعیان مى بیت
بنابراین عمل اعزام نواب حج، در واقع یك برنامھ ). 80(اى براى ایراد و اعتراض بھ دست مخالفان ندھد تا بھانھ

 /نمود على، زیر پوشش این كار، بنیھ اقتصادى شیعیان را تقویت مىحساب شده و منظم بود و 

عبدالله بن «و » عبدالرحمن بن حجاج«مؤید این مطلب این است كھ در میان نواب حج، شخصیتھاى بزرگى مثل 
خوردند كھ از یاران خاص و مورد علاقھ امام بودند و طبعاً مطرود دستگاه حكومت  بھ چشم مى)81(»یحیى كاھلى

 (82!(محروم ازمزایا و

رسد، شركت دادن شیعیان بخصوص بزرگان آنان، در  نكتھ دیگرى كھ در این برنامھ على بن یقطین بھ نظر مى
ھاى دیگر بپردازند و یك  كنگره بزرگ حج بود تا از این رھگذر بھ معرفى چھره شیعھ و بحث و مناظره با فرقھ

 /موج فرھنگى شیعى بھ وجود آورند

 !نگھدار این لباس را

بود و چندین بار  -السلام  دریغ امام كاظم علیھ على بن یقطین در پرتو این خدمات، ھمواره مورد تأیید و حمایت بى
 :در اثر تدبیر امام از خطر قطعى رھایى یافت كھ یكى از آنھا چنین بوده است

لباس خز مشكى رنگ زربفت از  یك سال ھارون تعدادى لباس بھ عنوان خلعت بھ على بخشید كھ در میان آنھا یك
على اكثر آن لباسھا را كھ لباس گرانقیمت زربفت نیز جز آنھا بود، بھ امام . خورد نوع لباس ویژه خلفا بھ چشم مى

آماده كرده بود، بھ »خمس«اھدا كرد و ھمراه لباسھا اموالى را نیز كھ قبلاً طبق معمول بھ عنوان  -السلام  كاظم علیھ
 /دمحضر امام فرستا



این : اى نوشت حضرت ھمھ اموال و لباسھا را پذیرفت، ولى آن یك لباس مخصوص را پس فرستاد، و طى نامھ
 /خورد آید بھ دردت مى اى كھ برایت پیش مى لباس را نگھدار و از دست مده، زیرا در حادثھ

كى از خدمتگزاران خاص خود اتفاقاً روزى وى ی. یقطین از راز رد آن لباس آگاه نشد، ولى آن را حفظ كرد بن على
آن شخص كھ از ارتباط على با امام كاظم . را بھ علت كوتاھى در انجام وظیفھ، تنبیھ و از كار بركنار كرد

فرستاد، آگاھى داشت، از على نزد ھارون سعایت كرد و  و اموال و ھدایایى كھ او براى حضرت مى-السلام  علیھ
 /فرستد است و ھرسالھ خمس اموال خود را براى او مى او معتقد بھ امامت موسى بن جعفر: گفت

لباس مخصوصى را كھ خلیفھ در فلان تاریخ بھ او اھدا كرده بود، بھ : آنگاه داستان لباسھا را گواه آورد و گفت
حقیقت جریان را باید بھ دست : ھارون از شنیدن این خبر سخت خشمگین شد و گفت. موسى بن جعفر داده است

آنگاه بلافاصلھ على را احضار كرد و از آن لباس . ر ادعاى تو راست باشد خون او را خواھم ریختبیاورم و اگ
 /ام و اكنون محفوظ است آن را در یك بقچھ گذاشتھ: وى گفت .پرسش نمود

 !فوراً آن را بیاور: ھارون گفت

ا برو و كلید آن را از صندوقدار بھ فلان اطاق خانھ م: پسر یقطین فورا یكى از خدمتگزاران خود را فرستاد و گفت
اى را كھ در داخل آن است با ھمان مھرى  بگیر و در اطاق را باز كن و سپس در فلان صندوق را باز كن و بقچھ

 /كھ دارد بھ اینجا بیاور

اد ھارون دستور د. طولى نكشید كھ غلام، لباس را بھ ھمان شكل كھ قبلاً مھر شده بود آورد و در برابر ھارون نھاد
وقتى كھ بقچھ را باز كردند دید ھمان لباس است كھ عیناً تا شده باقى مانده  .مھر آن را بشكنند و سرآن را باز كنند

 !است

اى را درباره تو باور نخواھم  بعد از این ھرگز سخن ھیچ سعایت كننده: خشم ھارون فرو نشست و بھ على گفت
 (83!(و دادند و شخص سعایت كننده را سخت تنبیھ كردنداى بھ ا كرد، و آنگاه دستور داد جایزه ارزنده

  آرمان تشكیل حكومت اسلامى

و پیروانش، وى را غاصب خلافت پیامبر و زمامدار ستمگرى  -السلام  دانست كھ موسى بن جعفر علیھ ھارون مى
ا او را بھ دست دانند كھ بازور و قدرت سرنوشت مسلمانان را در دست گرفتھ است، و اگر روزى قدرت رزم ب مى

گفتگوى زیر كھ میان پیشواى ھفتم و ھارون رخ داده . اى درنگ نخواھند كرد آوردند، در نابودى حكومت او لحظھ
 /دارد بخوبى از اھداف عالى امام در زمینھ تشكیل حكومت اسلامى، و نیز از نیات پلید ھارون پرده بر مى

بھ آن حضرت اعلام كرد كھ حاضر ) از آرمان پیشواى ھفتمشاید بھ منظور آزمایش و كسب آگاھى (روزى ھارون 
 :امام فرمود. را بھ او برگرداند» فدك«است 

 !در صورتى حاضرم فدك را تحویل بگیرم كھ آن را با تمام حدود و مرزھایش پس بدھى

 حدود و مرزھاى آن كدام است؟ : ھارون پرسید

 /داداگر حدود آن را بگویم ھرگز پس نخواھى : امام فرمود

  امام. ھارون اصرار كرد و سوگند یاد نمود كھ این كار را انجام خواھد داد

 :حدود آن را چنین تعیین فرمود



 حد اولش، عدن؛

 حد دومش، سمرقند؛

 حد سومش، آفریقا؛

 /و حد چھارم آن نیز مناطق ارمنیھ و بحر خزر است

شد، با شنیدن حدود چھارگانھ،  دت ناراحت مىداد و بش ھارون كھ با شنیدن ھر یك از این حدود، تغییر رنگ مى
 !ماند با این ترتیب چیزى براى ما باقى نمى: نتوانست خود را كنترل كند و با خشم و ناراحتى گفت

 (84!(دانستم كھ نخواھى پذیرفت و بھ ھمین دلیل از گفتن آن امتناع داشتم مى: امام فرمود

فدك رمزى از مجموع قلمرو حكومت اسلامى است، و اصحاب سقیفھ : خواست بھ ھارون بگوید امام با این پاسخ مى
اى از مصادره حق حاكمیت  گرفتند، این كار آنان در حقیقت جلوه -كھ فدك را از دختر و داماد پیامبر علیھما السلام 

ردانى، باید بود، بنابراین اگر قرار باشد حق ما را بھ ما برگ -اللهّ علیھم اجمعین  اھل بیت عصمت و طھارت سلام
 /ھمھ قلمرو حكومت اسلامى را در اختیار ما بگذارى

 /دھد این گفتگو، ھدفھاى بزرگ امام را بخوبى نشان مى

  المال آورى بیت جمع

ھا بود و در »تن«از طرف دیگر، گرچھ حكومت و قدرت ظاھرى در دست ھارون بود، اما حكومت او فقط بر 
ھا از آن پیشواى ھفتم بود و در پرتو محبوبیت »قلب«ھا و »دل«ھاى مردم جا نداشت، اما حكومت بر »دل«

بین، خمس اموال خود، و دیگر اموال متعلق بھ  گسترده آن حضرت در افكار عمومى، مسلمانان مبارز و روشن
فرستادند و این معنا بر ھارون پوشیده نبود، زیرا او از طریق جاسوسان  المال را بھ محضر آن حضرت مى بیت

كرد مبنى بر اینكھ از چھار گوشھ كشور پھناور اسلامى، اموال و وجوه اسلامى بھ  زارشھایى دریافت مىخویش گ
 /(85(المال تشكیل داده است گردد، بھ طورى كھ از صندوق بیت سوى امام موسى بن جعفر سرازیر مى
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مشروح شھادت او . توجھى تشكیل دادند، ولى ھارون بادسائسى او را بھ بغداد آورد و بھ طرز فجیعى بھ قتل رسانید
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اقدامات مزورانھ معاویھ در زمینھ جعل حدیث بھ نفع خود، و خریدن محدثان . محبوبیت در افكار عمومى بودند
 /رود امیھ بھ شمار مى اى از تلاشھاى پرتزویر حكومت بنى ز و مزدور، گوشھپردا دروغ
 /(204المحرقھ، قاھره، مكتبةالقاھره، ص  ابن حجر ھیتمى،الصواعق.(انا امام القلوب و انت امام الجسوم-31
 !السلام علیك یا رسول الله، السلام علیك یا ابن عم-32
ابن اثیر -298شیخ مفید، الارًّشاد، قم، مكتبة بصیرتى، ص (لیك یا ابة السلام علیك یا رسول الله، السلام ع-33

، بیروت، مكتبة المعارف، 2ابن اثیر، البدایة والنھایة، ط  -164،ص 6الكامل فى التاریخ، بیروت، دارصادر، ج 
 /(204ابن حجر ھیتمى، ھمان كتاب، ص  -183، ص 10م، ج  1977

وَ ھارُونَ وَ   قوُبَ كلاّ ھَدَیْنا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرّیَتھِِ داوُدَ وَ سُلیَْمانَ وَ ایَوّبَ وَ یوُسُفَ وَ مُوسىوَ وَھَبا لھَُ اسِْحاقَ وَ یعَْ 34(
 /(86و  85: سوره انعام(كُلّ مِنَ الصّالِحین   وَ عیسى  كَذالكَِ نجَْزِى الْمُحْسِنینَ وَ زَكَریاّ وَ یحَْیى

المھمة، نجف،  ابن صباّغ مالكى، الفصول-149تبْالمشھدالحسینى، ص شبلنجى، نورالأبصار، قاھره، مك-35
امام در این گفتگو غیر از آیھ مزبور با  203.ابن حجر ھیتمى، ھمان كتاب، ص -220التجاریة، ص  مكتبةدارالكتب

 /اند ده شدهفرزندان پیامبر شمر» ابنائنا«آیھ مباھلھ نیز استدلال كرد كھ طى آن امام حسن و امام حسین با تعبیر 



 /127، ص 48مجلسى، ھمان كتاب، ج -36
یرََواْ سِبیلَ سَاصَرِفُ عَنْ آیاتِىَ الذَینَ یتَكََبرُّونَ فى الأرَْضِ بغَِیْرِ الْحَقّ وَ انِْ یرََوْا كُلّ آيَْ◌ٍ◌ لایؤُمِنوُابھِا وَ انِْ -37

سوره (ذُوهُ سَبیلاً ذلِك باِنَھّمُْ كَذّبوُا بآِیاتِنا وَ كانوُا عَنْھا غافلِینَ الرّشاد لا یَتخِّذوُهُ سَبیلاً وَ انِْ یرََوْا سَبیلَ الْغَىّ یَتخِّ 
 /(146: اعراف

 /30، ص 2عیاشى، تفسیر عیاشى، قم، المطبعةالعلمیة، ج  - 138، ص 48مجلسى، ھمان كتاب، ج -38
 /31ش، ص .'ه 1343، ھا، تھران، مؤسسھ مطبوعاتى عطائى دكتر صاحب الزمانى، ناصرالدین، آنسوى چھره-39
ش، .'ه 1336جرجى زیدان، تاریخ تمدن اسلام، ترجمھ على جواھر كلام، تھران، مؤسسھ مطبوعاتى امیركبیر، -40

 /162، ص 5ج 
 /173جرجى زیدان، ھمان كتاب، ص -41
 /163جرجى زیدان، ھمان كتاب، ص -42
 /39تھران، انتشارات مجلھ ماه نو، ص  دكتر الوردى، على، نقش وعاظ در اسلام، ترجمھ محمد على خلیلى،-43
 /كند نقل مى) 241، ص 5ج (احمد امین این قسمت را از ابوالفرج اصفھانى در كتاب الأغانى -44
 /، با اندكى تلخیص113-112، ص 1، قاھره، مكتبةالنھضةالمصریة، ج 7امین، احمد، ضحى الاسًّلام، ط -45
 /163-162، ص 2امین، ھمان كتاب، ج -46
  جرجى زیدان، تاریخ تمدن! (اشئت لا ما شأت الأقدارفاحكم فانت الواحد القھارم-47

 /(242، ص 4ش، ج .'ه 1336اسلام، ترجمھ على جواھر كلام، مؤسسھ مطبوعاتى امیركبیر، 
 /55دكتر الوردى، على، نقش وعاظ در اسلام، ترجمھ محمد على خلیلى، تھران، انتشارات مجلھ ماه نو، ص -48
مرحوم كلینى در  308.ق، ص .'ه 1385المكتبةالحیدریة،  الاصًّفھانى، مقاتل الطالبین، نجف، منشورات فرجابوال-49

كند كھ  نقل مى -السلام  اى از یحیى بن عبدالله خطاب بھ امام موسى بن جعفر علیھ نامھ) 366، ص 1ج (كتاب كافى 
را مورد انتقاد قرار داده و امام پاسخ  -لام الس یحیى در آن، روش آن حضرت و پدر ارجمندش امام صادق علیھ

، ماده 3تنقیح المقال، تھران، انتشارات جھان، ج (مرحوم علامھ مامقانى در كتاب خود . تندى بھ او داده است
سند این روایت غیر قابل خدشھ است، ولى مضمون این روایت مخالف چیزى : گوید با اشاره بھ این نامھ مى)یحیى

حیاةالامًّام موسى «امّا مؤلف كتاب ). یعنى شاید اشتباھى از راویان حدیث باشد(یحیى اطلاع داریم است كھ درباره 
كند كھ این روایت قابل اعتماد نیست، زیرا اولاً مرسل است و ثانیاً در سند آن افرادى ھستند كھ  اثبات مى» بن جعفر
 1390، نجف، مطبعةالآداب، 2ام موسى بن جعفر، ط حیاةالامًّ(اند و در كتب رجال اسمى از آنھا نیست  ناشناختھ

 /(99، ص 2ق، ج .'ه
وى وھب بن وھب ابوالبخترى قرشى مدنى است كھ در بغداد سكونت داشت و در زمان خلافت مھدى عباسى، -50

ابوالبخترى فردى آلوده و . از طرف او مدتى قاضى دادرسیى ارتش بود و سپس در مدینھ بھ قضأ اشتغال داشت
الذھبى،  الدین شمس)ف و دروغگو بود و احادیث وى از نظر بزرگان علم حدیث، فاقد ارزش و اعتبار است منحر

 /(278، ص 3ق، ج .'ه 1325، قاھره، مطبعة السعادة، 1محمد، میزان الاعًّتدال فى نقد الرجال، ط 
ى آن روز ارائھ كرده بود و آنان و برخى دیگر از فقھا» مالك بن انس«نامھ را بھ  یحیى بن عبدالله قبلاً امان-51

 /صحت و اعتبار آن را تأیید كرده بودند
 /203، ص 2، قاھره، مكتبة النھضةالمصریة، ج 7امین، احمد، ضحى الاسًّلام، ط -52
 /204، ص 2امین، ھمان كتاب، ج -53
: ك بھ.نیز ر 100.، ص 2، نجف، مطبعةالآداب، ج 2شریف القرشى، باقر، حیاةالامًّام موسى بن جعفر، ط  -54

 /52دكتر الوردى، نقش و عاظ در اسلام، ترجمھ محمد على خلیلى، تھران، انتشارات مجلھ ماه نو، ص 
 /(204، ص 1امین، ھمان كتاب، ج (علاوه بر این، او را از سمت قضأ بركنار كرد-55
 /(100، ص 2شریف القرشى، ھمان كتاب ج (چگونگى قتل یحیى مورد اختلاف است -56

 :نویسد مى» قوبىیع»
ما ھر دو در یك : گوید یكى از كسانى كھ با یحیى زندانى بوده مى. یحیى از شدت گرسنگى در زندان جان سپرد

محل زندانى بودیم و سلولھاى ما، در كنار ھم قرار داشت و گاھى یحیى از پشت دیوار كوتاھى كھ میان ما فاصلھ 
روز دھم مأمور ویژه او  !اند نھُ روز است كھ بھ من آب و غذا ندادهامروز : روزى گفت. كرد بود، با من گفتگو مى

وارد سلول وى شد و سلول را تفتیش كرد، سپس لباسھاى او را از تنش در آورد و او را تفتیش بدنى كرد، از زیر 
مقدارى كھ گویا یحیى گاھى از شدت گرسنگى (لباسھاى او یك چوبھ نى پیدا كرد كھ داخل آن روغن ریختھ بودند 

رمق  مأمور، نى را از او گرفت، و بھ دنبال آن یحیى بى). كرده است مكیده و بھ این وسیلھ سدّ جوع مى از آن مى
، 3ق، ج .'ه 1384المكتبةالحیدریة،  تاریخ یعقوبى، نجف، منشورات!(نقش زمین شد و جان بھ جان آفرین تسلیم كرد



 /(145ص 
ضات بود كھ بھ تعبیر امروز سمت وزارت دادگسترى، ریاست دیوان الق در آن زمان كسى قاضى: گویند مى-57

مدعى العمومى دیوان كشور، پستھاى قضائى ارتش، و محكمھ انتظامى دیوان كیفر را یكجا بھ عھده . عالى داشت
باتوجھ بھ این پستھاى حساس و مھم، اھمیت قاضى ابو یوسف در دستگاه حكومت ھارون بخوبى روشن . داشت

 !كردند جھت بھ كسى واگذار نمى پیداست این ھمھ اختیارات و پستھا را بى .گردد مى
 /291، ص  عبدالرحمن السیوطى، تاریخ الخلفأ، بغداد، مكتبةالمثنى-58
 /216، ص 10م، ج  1977، بیروت، مكتبة المعارف، 2ابن كثیر البدایة و النھایة، ط -59
 /234معارف اسلامى، ص شیخ طوسى، الفھرست، مشھد، دانشكده الھیات و -60
 /194نجاشى، فھرست اسمأ مصنفى الشیعة، قم، مكتبةالداورى، ص  -234طوسى، ھمان كتاب، ص  -61
 /195نجاشى، ھمان كتاب، ص -62
ھاى آینده در پاسخ سؤالاتى كھ در این زمینھ از آن  از حوادث و فتنھ -السلام  پیشگوییھاى امام صادق علیھ -63

 /حضرت شده بود
 /اظره با یكى از شكّاكان در حضور اماممن-64
 /34طوسى، ھمان كتاب، ص -65
ابن ندیم در فھرست خود، یقطین پدر على را شیعھ معرفى نموده و بعضى از دانشمندان بزرگ گذشتھ و -66

پدر اند كھ  اند، ولى برخى از محققان معاصر ثابت نموده معاصر شیعھ نیز سخنان او را، بدون ذكر مأخذ، نقل كرده
 /(90، ص 7تسترى، محمد تقى، قاموس الرجال، تھران، مركز نشر كتاب، ج (على شیعھ نبوده است 

على بن یقطین این معنا را از پیشواى  295.نعمانى، ابن ابى زینب، كتاب الغیبة، تھران، مكتبةالصدوق، ص -67
نعمانى، ھمان (ھمین پاسخ را داد  ھفتم آموختھ بود، زیرا روزى عین این سؤال را از آن حضرت پرسید، و امام

 /(، پاورقى، بھ نقل از علل الشرایع296كتاب، ص 
 /433حسن المصطفوى، مشھد، دانشكده الھیات و معارف اسلامى، ص : طوسى، اختیار معرفةالرجال، تحقیق-68
 /158، ص 48ق، ج .'ه 1385مجلسى، بحارالأنوار، تھران، المكتبةالاسًّلامیة، -69
 /433طوسى، ھمان كتاب، ص -136مان كتاب، ص مجلسى، ھ-70
 /437-436طوسى، ھمان كتاب، ص -71
 ابن قتیبھ، الامًّامة و السیاسة، الطبعةالثالثة،-551، ص 3ابن اثیر، الكامل فى التاریخ، بیروت، دارصادر، ج -72

 /191، ص 1ق، ج .'ه 1382قاھره، مكتبة مصطفى البابى الحلبى، 
 /ایم بحث كرده-السلام  زندگانى امام صادق علیھ در این زمینھ در بخش-73
 /434طوسى، ھمان كتاب، ص -74
 /269طوسى، ھمان كتاب، ص -75
 /433طوسى، ھمان كتاب، ص -76
 /158، ص 48مجلسى، ھمان كتاب، ج -77
  این مبلغ كھ كمتر از این نیز نقل شده است، گویا برحسب شخصیت و موقعیت.434طوسى، ھمان كتاب، ص -78

 /كرده است فراد فرق مىا
 /434و  437طوسى، ھمان كتاب، ص -79
 /317، ص 2مامقانى، تنقیح المثال، تھران، انتشارات جھان، ج -80
ھا برده بود، از شخصیتھاى  نیز بھره -السلام  عبدالرحمن بن حجاج كھ از محضر امام صادق و امام كاظم علیھ-81

، مامقانى، 65رست اسمأ مصنفى الشیعة، قم، مكتبةالداورى، ص نجاشى، فھ(پاك و برجستھ و ممتاز شیعھ بود
 :فرمود امام ششم بھ او مى 141عبداللهّ، تنقیح المقال تھران، انتشارات جھان، ص 

اى عبدالرحمن با مردم مدینھ بھ گفتگو و بحث علمى بپرداز، زیرا من دوست دارم در میان رجال شیعھ، افرادى 
طوسى،  -447، ص 1مع الرواة، منشورات مكتبة آیة الله العظمى المرعشى النجفى، ج اردبیلى، جا(مثل تو باشند 

 /(442ھمان كتاب، ص 
بر خوردار بود، بھ طورى كھ  -السلام  عبدالله بن یحیى كاھلى نیز از موقعیتّ خاصى در محضر امام كاظم علیھ

تأمین رفاه كاھلى و خانواده : زى بھ وى فرمودنمود، چنانكھ رو امام بارھا در مورد او بھ على بن یقطین سفارش مى
على نیز طبق دستور امام از ) 402طوسى، ھمان كتاب، ص !(او را تضمین كن تا بھشت را براى تو تضمین نمایم

ھر جھت زندگى كاھلى و افراد خانواده و خویشان او را تا آخر عمر وى تأمین كرده او را زیر پوشش تكفل و 
 /(448طوسى، ھمان كتاب، ص (قرار داده بوددریغ خویش  حمایت بى



 /435طوسى، ھمان كتاب، ص -82
ابن  -150شبلنجى، نور الأبصار، مكتبةالمشھدالحسینى، ص -293شیخ مفید، الارًّشاد، قم، مكتبة بصیرتى، ص -83

طالب، قم، ابن شھراشوب، مناقب آل ابى -218صباّغ مالكى، الفصول المھمة، نجف، مكتبة دارالكتب التجاریة، ص 
 /289، ص 4مؤسسھ انتشارات علامھ، ج 

ابن شھرآشوب،  -350ق، ص .'ه 1382سبط ابن الجوزى، تذكرةالخواص، نجف، منشورات المكتبةالحیدریة، -84
ق، ص .'ه 1385الاصًّفھانى، مقاتل الطالبیین، نجف، منشورات المكتبةالحیدریة،  ابوالفرج-320ھمان كتاب، ص 

350/ 
ابن صباّغ مالكى، ھمان كتاب، ص  -151شبلنجى، ھمان كتاب، ص  -232، ص 48كتاب، ج مجلسى، ھمان -85
براى آنكھ بھ حجم و جوھى كھ از نقاط  204.ابن حجر ھیتمى، الصواعق المحرقھ، قاھره، مكتبةالقاھره، ص  -220

 :شد پى ببریم، كافى است بھ ارقام زیر توجھ كنیم مختلف بھ حضور امام ارسال مى
مبلغ ھفتاد ھزار دینار نزد زیاد بن مروان قندى و مبلغ سى ھزار دینار در  -السلام  ھادت امام كاظم علیھھنگام ش

 /بود) دو نفر از نمایندگان آن حضرت(تحویل على بن حمزه
مجلسى، (علاوه بر اینھا مبلغ سى ھزار دینار نیز در تحویل عثمان بن عیسى رواسى نماینده امام در مصر بود 

 /(253-252، ص 48اب، ج ھمان كت
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  (ع(از زندگانى امام على بن موسى الرضا   شناخت مختصرى

مادر ). 1(ھجرى دیده بھ جھان گشود 148در روز یازدھم ذیقعده سال  -السلام  حضرت على بن موسى الرضا علیھ
نام » طاھره«-السلام  بود كھ پس از تولد حضرت، از طرف امام كاظم علیھ» كْتَمْ تُ «او بانویى با فضیلت بنام 

 /(2(گرفت



 183در سال (او پس از شھادت پدر بزرگوارش در زندان بغداد . است» رضا«و لقبش » ابوالحسن«كنیھ او 
 /دار مقام امامت و رھبرى امّت گردید سالگى عھده 35در سن ) ھجرى

  خلفاى معاصر حضرت

، پنج سال معاصر با »الرشید ھارون»دت امامت آن حضرت بیست سال بود كھ ده سال آن معاصر با خلافت م
 /بود» عبدالله المأمون«، و پنج سال آخر نیز معاصر با خلافت »محمد امین«خلافت 

بھ حكومت، امام تا آغاز خلافت مأمون در زادگاه خود، شھر مقدس مدینھ، اقامت داشت، ولى مأمون پس از رسیدن 
) سالگى 55در سن (ھجرى قمرى  203حضرت را بھ خراسان دعوت كرد و سرانجام حضرت در ماه صفر سال 

 /(3(بھ شھادت رسید و در ھمان سرزمین بھ خاك سپرده شد

  امام در عصر ھارون

ھارون در زندان بغداد بھ دستور  - ھجرى كھ پیشواى ھفتم حضرت موسى بن جعفر علیھماالسلام  183از سال 
 /مسموم شد و از دنیا رفت، امامت پیشواى ھشتم بھ مدت ده سال در دوران حكومت وى سپرى گردید

این مدت، در آن عصر اختناق و استبداد و خودكامگى ھارون، دوران آزادى نسبى و فعالیت فرھنگى و علمى امام 
شد و حضرت آزادانھ فعالیت  م نمىرود، زیرا ھارون در این مدت متعرض اما بھ شمار مى -السلام  رضا علیھ

نمود، ازینرو شاگردانى كھ امام تربیت كرد و علوم و معارف اسلامى و حقایقى از تعلیمات قرآن كھ حضرت در  مى
 /حوزه اسلام منتشر نمود، عمدتاً در این مدت صورت گرفت

بود،  -السلام  ى بن جعفر علیھشاید علت مھم این كاھش فشار از طرف ھارون، نگرانى وى از عواقب قتل امام موس
زیرا گرچھ ھارون تلاش فراوانى بھ منظور كتمان این جنایت بھ عمل آورد، اما سرانجام جریان فاش شد و موجب 

گواه این معنا این است كھ  .كرد خود را از این جنایت تبرئھ سازد نفرت و انزجار مردم گردید و ھارون كوشش مى
، كھ جنازه آن حضرت را از دست عملھ ظلم وى گرفتھ با احترام بھ »بن ابى جعفرسلیمان «ھارون بھ عموى خود 

خدا سندى بن شاھك را لعنت كند، او این كار را بدون اجازه من انجام داده «: خاك سپرد، پیغام فرستاد كھ
 /(4!(»است

است،  -السلام  موسى علیھدر مورد على بن » یحیى بن خالد برمكى«مؤید دیگر این معنا اظھارات ھارون در پاسخ 
 :بھ ھارون گفت) بدگویى و سعایت كرده بود -السلام  كھ قبلاً نیز درباره امام كاظم علیھ(  یحیى

گویا نظر وى این بود كھ بگوید بھتر (پس از موسى بن جعفر اینك پسرش جاى او نشستھ و ادعاى امامت مى كند 
 /(!ت نظر مأموران خلیفھ قرار گیردتح - السلام است از ھم اكنون على بن موسى علیھ

 :، پاسخ داد)كھ ھنوز قتل موسى بن جعفر را فراموش نكرده بود و از عواقب آن نگران بود(ھارون 

 /(5!(خواھى یكباره شمشیر بر دارم و ھمھ علوییّن را بكشم؟ آنچھ با پدرش كردیم كافى نیست؟ مى

 /جرأت نكرد در باره آن حضرت بھ سعایت بپردازدخشم ھارون، در باریانش را خاموش ساخت و دیگر كسى 

كرد و در این مورد بر خلاف  على بن موسى با استفاده از این فرصت در زمان ھارون، علناً اظھار امامت مى
داشتند و امام  پدران بزرگوارش تقیھ نداشت، تا آنجا كھ بعضى از مخلصان و دوستان آن بزرگوار، او را برحذر مى

 !داد كھ از سوى ھارون آسیبى بھ وى نخواھد رسید بھ آنان اطمینان مى - السلام علیھ



در گذشت و على بن موسى الرضا  - السلام چون امام ابو ابراھیم موسى بن جعفر علیھ: گوید مى  صفوان بن یحیى
 :امر امامت و خلافت خود را آشكار ساخت، بھ حضرت عرض شد -السلام  علیھ

 /ترسیم بر شما مى (ھارون الرشید(دارید و ما از این ستمگر  اظھار مى شما امر بزرگ و خطیرى را

 /(6(خواھد كوشش كند، او را بر من راھى نیست او ھرچھ مى: فرمود

در ایام خلافت ھارون  -السلام  علیھ -بھ ابى الحسن على بن موسى الرضا : كھ)7(نیز از محمد بن سنان نقل شده
 :عرض كردم

اید، در حالى كھ ھنوز از شمشیر ھارون خون  مت خود را آشكار ساختھ بھ جاى پدر نشستھشما امر خلافت و اما
 !!چكد مى

اگر ابوجھل توانست مویى از سر من كم كند : بخشد كھ فرمود نیرو و جرأت مى 6مرا گفتار پیامبر اكرم : فرمود
 /(8!!(گرفت بدانید من امام نیستم اگر ھارون مویى از سر من :گویم بدانید من پیامبر نیستم، و من بھ شما مى

 امین و مأمون؛ تفاوتھا و تضادھا

ولیعھد خود قرار داده از مردم براى او ) كھ مادرش زبیده بود(را » محمد امین«ھارون در زمان خلافت خود، 
 /ولیعھد دوم قرار داد) كھ از مادرى ایرانى تولد یافتھ بود(را نیز » عبداللهّ المأمون«بیعت گرفت و 

ھجرى بھ ھارون گزارش رسید كھ انقلاب و شورش در شھرھاى خراسان بالا گرفتھ و فرماندھان  193در سال 
 /اند دھند، از خاموش ساختن فریاد انقلاب عاجز مانده رحمى و درندگى كھ نشان مى ارتش، با ھمھ بى

مان سفر كند و قدرت خلافت ھارون پس از مشاوره با وزیران و مشاوران خویش، صلاح دید كھ شخصاً بھ آن سا
وى پسرش محمد امین را در بغداد گذاشت و . را یكجا براى سركوبى انقلابھا و نھضتھاى خراسانیان بھ كار گیرد

 /مأمون را كھ ضمناً از طرف پدر والى خراسان بود، ھمراه خود بھ خراسان برد

ھا را خاموش سازد، اما دیگر نتوانست بھ  نھفت - ھارون توانست اوضاع آشفتھ خراسان را آرام كند و بھ اصطلاح 
ھجرى در طوس در گذشت و دو برادر را در  193سال   او در سوم جمادى الاخرى. برگردد -بغداد مركز خلافت 

 /(9(صحنھ رقابت بر جاى گذاشت

  شكست امین

 /در گذشت، مردم با پسر او محمد امین در بغداد بیعت كردند» طوس«شبى كھ ھارون در 

روز نگذشتھ بود كھ در صدد برآمد مأمون را از ولایتعھد خلع كند و آن را بھ فرزند  18خلافت امین بیش از از 
 /، واگذار كند»موسى«خود، 

على بن عیسى بن «او در این باره با وزرا مشاوره نمود و آنھا این كار را مصلحت ندیدند، مگر یك نفر بنام 
 /سرانجام امین، تصمیم خود را مبنى بر خلع برادر اعلام كرد .كھ اصرار بر خلع مأمون داشت» ماھان

مأمون نیز در واكنش نسبت بھ این عمل، امین را از خلافت خلع كرد و پس از یك سلسلھ درگیریھاى نظامى 
 /(10(ھجرى كشتھ شد 198سرانجام امین در سال 



 /ون قرار گرفتبدین ترتیب پس از قتل امین، اختیارات كامل كشور اسلامى در دست مأم

  آزادى نسبى امام در زمان امین

در دوران حكومت امین، و سالھایى كھ بین مرگ ھارون و حكومت مأمون فاصلھ شد، برخوردى میان امام و 
خورد و پیداست كھ دستگاه خلافت بنى عباس در این سالھاى كوتاه  مأموران حكومت عباسى در تاریخ بھ چشم نمى

ى و مناقشات امین و مأمون و خلع مأمون از ولایتعھد و واگذارى آن بھ موسى فرزند امین كھ گرفتار اختلاف داخل
توانیم این سالھا  خصوصاً نیافت و ما مى -السلام  بود، فرصتى براى ایذا و آزار علویان عموماً و امام رضا علیھ

 /(11(حضرت بدانیم را ایام آزادى نسبى امام و فرصت خوبى براى فعالیتھاى فرھنگى آن) 198- 193(

 مأمون كیست؟

بود كھ در روزھاى پس از تولد مأمون از دنیا رفت و مأمون بھ » مراجل«مادر مأمون كنیزى خراسانى بنام 
ترین كنیز در  ترین و كثیف مادر وى زشت: اند كھ مورخان نوشتھ. مادر پرورش یافت صورت نوزادى یتیم و بى

 /(12(كند د داستانى است كھ علت حاملھ شدن وى را بازگو مىآشپزخانھ ھارون بود، و این خود مؤیّ 

ھجرى، یعنى در ھمان شبى كھ پدرش بھ خلافت رسید، رخ داد و در گذشتش در سال  170ولادت مأمون در سال 
 /ھجرى رخ داد 218

 /سپرد تا او را در دامان خود بپروراند» برمكى  جعفر بن یحیى«مأمون را پدرش بھ 

فرمانده كل . شھرت داشت و بعد ھم وزیر خود مأمون گردید» ذو الریاستین«بود كھ بھ » ن سھلفضل ب«مربى وى 
 /بود» طاھر بن حسین ذو الیمینین«قوایش نیز 

  خصوصیات مأمون

زندگى مأمون سراسر كوشش و فعالیت و خالى از رفاه و آسایش آنچنانى بود، درست برعكس برادرش امین كھ در 
یابد كھ تا چھ حد باید زندگى امین غرق در  ھركس زبیده را بشناسد درمى. افتھ بودآغوش زبیده پرورش ی

كرد و نھ تنھا بھ آینده  مأمون مانند برادرش اصالت چندانى براى خود احساس نمى. خوشگذرانى و تفریح بوده باشد
حكومت او تن در نخواھند پنداشت كھ عباسیان بھ خلافت و  خود مطمئن نبود، بلكھ برعكس، این نكتھ را مسلم مى

دید، و بھ ھمین دلیل آستین ھمت بالا زد و براى آینده  داد، ازینرو خود را فاقد ھرگونھ پایگاھى كھ بدان تكیھ كند مى
اى تعیین كرد كھ بھ موقعیت خود پى برد و دانست كھ  مأمون خطوط آینده خود را از لحظھ. ریزى پرداخت بھ برنامھ

 /یى برخودار است كھ دست وى از آنھا كوتاه استبرادرش امین از مزایا

با مشاھده امین كھ خود را بھ لھو و لعب سرگرم ساختھ بود، بھ » فضل«مثلاً : او از اشتباھھاى امین نیز پند آموخت
كرد، ھربار كھ  مأمون نیز ھمین گونھ مى. گفت كھ تو پارسایى و دیندارى و رفتار نیكو از خود بروز بده مأمون مى

 /گرفت كرد، مأمون ھمان را با جدیت در پیش مى ین كارى را با سستى آغاز مىام

 /در ھرحال مأمون در علوم و فنون مختلف تبحر یافت و بر امثال خویش، و حتى بر تمام عباسیان، برترى یافت

 /در میان عباسیان كسى دانشمندتر از مأمون نبود: گفتند برخى مى

السلام  از حضرت على علیلھ. »آگاھتر از ھمھ خلفا نسبت بھ فقھ و كلام بود«: تھ استاش چنین گف درباره» ابن ندیم»
شان  ھفتمین آنھا، از ھمھ«: گفت، تا بدینجا رسید كھ فرمود نیز نقل شده كھ روزى درباره بنى عباس سخن مى -

 /«دانشمندتر خواھد بود



 :اند ستودهسیوطى، ابن تغرى بردى، و ابن شاكر كتبى نیز مأمون را چنین 

بھترین مرد بنى عباس «بھ لحاظ دوراندیشى، اراده، بردبارى، دانش، زیركى، ھیبت، شجاعت، سیادت و فتوت، 
 /«دار كرده بود بود، ھرچند ھمھ این صفات را اعتقادش بھ مخلوق بودن قرآن لكھ

ام ولایتعھد را تصحیح  گرفتھ تصمیم...«:پدر مأمون نیز خود بھ برترى وى بر برادرش امین شھادت داده و گفتھ بود
ستایم، بھ حسن سیاستش اطمینان دارم  پسندم، خط مشیش را مى كنم و بھ دست كسى بسپارم كھ رفتارش را بیشتر مى
عباس بھ پیروى از ھواى نفس  اما بنى. باشد نمى» عبداللهّ «و از ضعف وسستیش آسوده خاطرم، و او كسى جز 

كپارچھ بھ دنبال خواھشھاى نفسانى است، دستش بھ اسراف باز است، زنان و طلبند، چھ او ی خویش، محمد را مى
اى پسندیده و رأیى اصیل دارد و براى  شوند، درحالى كھ عبداللهّ شیوه كنیزكان در رأى او شریك و مؤثر واقع مى

 /(13(»...تصدى چنین امرى بزرگ شخصى قابل اطمینان است

  امام ھشتم در عصر مأمون

اى در آن گشوده شد؛  ورق خورد و صفحھ تازه -السلام  مأمون بر سریر خلافت، كتاب زندگانى امام علیھبا استقرار 
 /سالھایى را با اندوه و ناملایمات بسیار بھ سر برد - السلام  علیھ - اى كھ در آن امام على بن موسى الرضا  صفحھ

بیشترین وحشت و نگرانى را از جانب خاندان  -چھ آنھا كھ از بنى امیھ بودند و چھ بنى عباس  -غاصبین خلافت 
دانستند و  خلافت را حق مسلّم آنان مى -و لا اقل توده انبوھى از آنھا  - داشتند؛ كسانى كھ مردم -السلام  على علیھ

 -السلام  این بود كھ فرزندان بزرگوار على علیھ. یافتند علاوه بر این ھرگونھ فضیلتى را نیز در وجود آنان مى
 /رسیدند واره مورد شكنجھ و آزار خلفاى وقت بودند و سرانجام ھم بھ دست آنان بھ شھادت مىھم

اما مامون احیانا اظھار علاقھ بھ تشیع مى كرد و گردانندگان دستگاه خلافتش ھم غالبا ایرانیان بودند كھ نسبت بھ آل 
ون پدران خود ، ھارون و منصور ، امام على و امامان شیعھ علاقھ و محبتى خاص داشتند و لذا نمى توانست ھمچ

علیھ السلام را بھ زندان بیفكند و مورد شكنجھ و آزار قرار دھد ، ازینرو روش تازه اى اندیشید كھ گر چھ چندان بى 
سابقھ نبود و در زمان خلفاى گذشتھ ھم تجربھ شده بود ، اما در ھر حال خوشنماتر و كم محذورتر بود و بھ ھمین 

  . اى بعد نیز بر ھمان مبنا قرار گرفتجھت روش خلف

مأمون تصمیم گرفت امام علیھ السلام را بھ مرو ، مقر حكومت خود ، بیاورد و با آن حضرت طرح دوستى و 
محبت بریزد و ضمن استفاده از موقعیت علمى و اجتماعى آن حضرت ، كارھاى او را تحت نظارت كامل قرار 

 / دھد

 ا بھ امام واگذارد ؟چرا مامون مى خواست خلافت ر

 دعوت مامون از امام علیھ السلام بھ خراسان 

 (14.(مامون ابتداً از امام بھ صورتى محترمانھ دعوت كرد كھ ھمراه با بزرگان آل على بھ مركز خلافت بیاید

ى از قبول دعوت مأمون خوددارى ورزید، ولى از سوى مأمون اصرار و تأكیدھاى فراوان -السلام  علیھ -امام 
ھمراه با جمعى از آل  -السلام  علیھ -ھاى متعددى رد و بدل شد تا سرانجام امام  صورت گرفت و مراسلات و نامھ

 (15.(ابى طالب بھ طرف مرو حركت فرمود

كھ مأمور آوردن امام و ھمراھى كاروان حضرت شده » رجأ بن ابى ضحاك«و یا بھ نقل دیگر » جلودى«مأمون بھ 
خوددارى نكند،  -السلام  علیھ -كھ بھ ھیچ وجھ از اداى احترام بھ كاروانیان و بخصوص امام  بود، دستور داده بود

 /نمود براى آگاھى مردم آشكارا از این سفر اظھار ناخشنودى مى -السلام  علیھ - اما امام



: كنند و فرمودخواست از مدینھ حركت كند خاندان خود را گرد آورد و از آنان خواست براى او گریھ  روزى كھ مى
 (16.(ام بر نخواھم گشت من دیگر بھ میان خانواده

حضرت چندین بار وداع كرد و باز بھ سوى قبر پیامبر . آنگاه وارد مسجد رسول خدا شد تا با پیامبر وداع كند
 /بازگشت و با صداى بلند گریست

: فرمود. و سفر بخیر گفتمدر این حال خدمت حضرت شرفیاب شدم و سلام كردم : گوید مى» مخول سیستانى»
سپارم و در كنار ھارون دفن  شوم و در غربت جان مى مرا خوب بنگر، من از كنار جدم دور مى! مخول

 (17!(شوم مى

از راه بصره و اھواز و فارس  -طبق دستور مأمون  -از مدینھ بھ مرو  -السلام  علیھ -طریق حركت كاروان امام 
و كوفھ و كرمانشاه و ) قسمتھاى كوھستانى غرب ایران تا ھمدان و قزوین( بود، شاید بھ این جھت كھ از جبل

 (19.(، كھ مركز اجتماع شیعیان بود، عبور نكنند)18(قم

  ورود بھ پایتخت

چند فرسنگ بھ شھر مانده حضرت مورد استقبال شخص . روز دھم شوال بھ مرو رسید -السلام  علیھ - موكب امام 
كثیرى از امرا و بزرگان آل عباس قرار گرفت و با احترام شایانى بھ شھر وارد شد مأمون، فضل بن سھل و گروه 

 /و بھ دستور مأمون ھمھ گونھ وسائل رفاه و آسایش در اختیار آن حضرت قرار گرفت

پس از چند روز كھ بھ عنوان استراحت و رفع خستگى راه گذشت، مذاكراتى بین آن حضرت و مأمون آغاز شد و 
 /د كرد كھ خلافت را یكسره بھ آن حضرت واگذار نمایدمأمون پیشنھا

 /از پذیرفتن این پیشنھاد بشدت امتناع كرد -السلام  علیھ -امام 

ارزش و خوار ندیدم، مأمون بھ على بن موسى  خلافت را ھیچگاه چون آن روز بى: گفت فضل بھ سھل با شگفتى مى
 (20.(كرد وددارى مىنمود و او از قبول آن خ واگذار مى -السلام  علیھ -

 :زد گفت مأمون كھ شاید خوددارى امام را از پیش حدس مى

 !حالا كھ این طور است، پس ولیعھدى را بپذیر

 /از این ھم مرا معذور بدار: امام فرمود

عمر بن «: او گفت. اى را با خشونت و تندى گفت كھ خالى از تھدید نبود مأمون دیگر عذر امام را نپذیرفت و جملھ
بود  -السلام  علیھ -نفر قرار داد كھ یكى از آنھا امیرالمؤمنین على  6رفت شورا را در میان  اب وقتى از دنیا مىخط

اى  شما ھم باید پیشنھاد مرا بپذیرى، زیرا من چاره!.. و چنین توصیھ كرد كھ ھر كس مخالفت كند گردنش زده شود
 (21!(»بینم جز این نمى

آیى و  ھمواره بر خلاف میل من پیش مى :را تھدید و اكراه نمود و گفت -السلام  علیھ -او از این ھم صریحتر امام 
بھ خدا سوگند اگر از قبول پیشنھاد ولایتعھد، خوددارى كنى تو را بھ جبر . بینى خود را از قدرت من در امان مى

 (22!!(رسانم كنم، و چنانچھ باز ھم تمكین نكردى بھ قتل مى وادار بھ این كار مى

 :ناچار پیشنھاد مأمون را پذیرفت و فرمود -السلام  علیھ -امام 



پذیرم كھ ھرگز در امور ملك و مملكت مصدر امرى نباشم و در ھیچ یك از  من بھ این شرط ولایتعھد تو را مى»
 /(23(»امور دستگاه خلافت، ھمچون عزل و نصب حكام و قضأ و فتوا، دخالتى نداشتھ باشم

 رگز بھ انجام نرسید مقام ولایتعھد كھ ھ

ھجرى آماده كرده بودند كھ خبر ولایتعھد امام 201خود را براى روزه دارى ماه مبارك رمضان سال  <مرو>مردم 
 ـ علیھ السلام ـ منتشر شد و ھمھ این بشارت را با سرورى آمیختھ بھ شگفت تلقى كردند

تھ شد و در پشت ھمان ورقھ حضرت على بن روز دوشنبھ ھفتم ماه رمضان منشور ولایتعھد بھ خط ماءمون نگاش
ولى یاد آورى , موسى الرضا ـ علیھ السلام ـ نیز با ذكر مقدمھ اى پر از اشاره و ایماء قبولى خود را اعلام فرمود

بزرگان و فرماندھان كشورى و لشگرى , و آنگاه در كنار ھمان مكتوب !! كرد كھ این امر بھ انجام نمى رسد
 24.(این عھدنامھ را گواھى نمودند, فضل بن سھل , عبدالله بن طاھر, كثم یحیى بن ا: ھمچون 

آنگاه تشریفات بیعت طى مراسمى شكوھمند در روز پنجشنبھ دھم ماه بھ عمل آمد و حضرت بر مسند ولایتعھد 
اءمون بود فرزند م <عباس > ,اولین كسى كھ بھ دستور خلیفھ دست بیعت بھ امام ـ علیھ السلام ـ داد. جلوس فرمود
فرمانده لشگر و  <عبدالله بن طاھر> ,مفتى دربار <یحیى بن اكثم > , وزیر اعظم <فضل بن سھل >و پس از او 

 25.(با آن حضرت بیعت كردند, سپس عموم اشراف و رجال بنى عباس كھ حاضر بودند

ولى خود آن , دمانى بودطبعاً براى دوستان و شیعیان آن حضرت موجب سرور و شا, موضوع ولایتعھد امام ھشتم 
او را نزد , حضرت از این امر اندوھگین و متاءثر بود و وقتى كھ مردى را دید كھ زیاد اظھار خوشحالى مى كند

 خود فراخواند و فرمود

 26)!<دل بھ این كار مبند و بھ آن خشنود مباش كھ دوامى ندارد )

 مشكلات سیاسى مامون

 مون نشان مى دھد كھ وى با یك سلسلھ دشواریھا و بررسى اوضاع و شرائط سیاسى زمان ماء

او سرانجام بھ منظور حل این . مشكلات سیاسى روبرو شده بود و براى رھایى از این بن بستھا تلاش مى كرد
ذیلاً . در پیش گرفت كھ ھمان طرح ولیعھدى امام رضا ـ علیھ السلام ـ بود <چند بعدى >یك سیاست , مشكلات 

 مون را مورد برسى قرار مى دھیم مشكلات سیاسى ماء

 - ناخشنودى عباسیان از ماءمون 1

 ماءمون در افكار عمومى بمراتب از امین شایستھ تر و سزاوارتر بھ , با آنكھ بھ گواھى مورخان 

اما بنى عباس با وى مخالف بودند و چنانكھ نقل كردیم ھارون بھ تفاوت آشكار بین شخصیت این دو , خلافت بود
  .املاً توجھ داشت و از مخالفت بنى عباس با ماءمون شكوه مى كردبرادر ك

: شاید راز رو گردانى عباسیان از ماءمون آن بود كھ مى دیدند برادرش امین ي عباسى اصیل بھ شمار مى رود
 او بزرگترین زن عباسى, زبیده خود یك ھاشمى و ھم نوهء منصور دوانیقى بود. پدرش ھارون و مادرش زبیده بود

, برادر رضاعى رشید و متنفذترین مرد دربار وى , امین در دامان فضل بن یحیى برمكى . بھ شمار مى رفت 
مرد عربى كھ جدش آزاد شدهء عثمان بود و در ; و فضل بن ربیع نیز متصدى امورش گشتھ بود, پرورش یافتھ 

  . كسى تردید نداشت, مھر ورزیش نسبت بھ عباسیان 



. در دامان جعفر بن یحیى پرورش یافت كھ نفوذش بمراتب كمتر از برادرش فضل بود, اولاً , وى : اما ماءمون 
چھ , مردى بود كھ عباسیان بھ ھیچ وجھ دل خوشى از او نداشتند, ثانیاً مربىّ و كسى كھ امورش را تصدى مى كرد

ھم كینھء بسیار سختى , ربیع  فضل بن, ضمناً میان وى و مربى امین , متھم بود بھ اینكھ مایل بھ علویان است , 
. یعنى فضل بن سھل ایرانى , این شخص ھمان كسى بود كھ بعداً وزیر و ھمھ كارهء ماءمون گردید . وجود داشت

ازینرو بزودى جاى آنھا را در دستگاه خود بھ , عباسیان از ایرانیان مى ترسیدند و از دستشان بھ ستوه آمده بودند
  .ندتركان و دیگران واگذار كرد

 - موقعیت برتر امین 2

 امین داراى دار و دستھ اى بسیار نیرومند و یاران بسیار قابل اعتمادى بود كھ در را تثبیت قدرتش 

) اگر نگویم ھمھ شان (بیشتر برمكیان , فضل بن یحیى برمكى , داییھایش : اینھا عبارت بودند از. كار مى كردند
 و بلكھ عربھا, مادرش زبیده 

ھ این نكتھ كھ اینان ھمان شخصیتھاى با نفوذى بودند كھ رشید را تحت تاءثیر خود قرار داده و نقشى با توجھ ب
دیگر طبیعى مى نماید كھ رشید در برابر نیروى آنان اظھار ضعف كند و در , بزرگ در تعیین سیاست دولت داشتند

بسپارد و فرزند بزرگتر , یعنى امین , تر خودنتیجھ ء اطاعت از آنان مجبور شد كھ مقام ولایتعھد را بھ فرزند كوچك
  .ماءمون را بھ مقام جانشینى بعد از امین گمارد ,خود

بود كھ در ) دایى امین (شاید حس گروه گرایى و تعصى نژادى بنى عباس و ھمچنین بزرگى مقام عیسى بن جعفر 
در دست زبیده بود كھ این موضوع را  در این ماجرا نقش اصلى. پیش انداختن ولایتعھد امین نقش مھمى بازى كرد

  .بھ سود فرزند خود تمام كرد

رشید بھ احتمال قوى در ترجیح امین بر , با توجھ بھ نقشى كھ مسئلھء نسب در اندیشھء عربھا دارد, گذشتھ از این 
در : ده اندبرخى از مورخان این مطلب را بھ این عبارت بیان كر. ماءمون این جھت را نیز مورد نظر داشتھ است 

ماءمون از لحاظ سنى ي ماه بزرگتر . رشید پیمان ولایتعھد را براى ماءمون پس از برادرش امین بست 176سال 
مراجل >در حالى كھ ماءمون از كنیزى بنام , زادهء زبیده دختر جعفر از زنان ھاشمى بود, اما امین , از امین بود

  .مان در گذشتھ بودزاده شده و او نیز در ایان نقاھت پس از زای <

 نكیھ گاه ماءمون چھ بود؟ 

 ولى این امر البتھ براى خود , گرچھ پدر ماءمون مقام دوم را پس از امین براى وى تضمین كرده بود

او نمى توانست از سوى , چھ , ماءمون ھیچ گونھ اطمینانى نسبت بھ آینده اش در مسئلھء حكومت ایجاد نمى كرد
بنابراین آیا ماءمون مى توانست در , پدرش مطمئن باشد كھ روزى پیمان شكنى نكنندبرادر و فرزندان عباسى 

 بر دیگران تكیھ كند؟ , صورت بھ خطر افتادن موقعیتش 

ماءمون چگونھ مى توانست بھ حكومت و قدرت دست یابد؟ و در صورت دستیابى چگونھ مى بایستى پایھ ھاى آن 
  !را مستحكم سازد؟

و او مى بایست با نھایت دقت و ھشیارى و , د كھ پیوستھ ذھن ماءمون را مشغول مى داشت اینھا سوءالھایى بو
  .پاسخ آنھا را بجوید و آنگاه حركت خود را ھماھنگ با این پاسخھا شروع كند , توجھ



ممكن  تا ببینیم او در میان كدامي از آنھا, اكنون موضع گروھھاى مختلف را در برابر ماءمون از نظر مى گذرانیم 
بود تكیھ گاھى براى خویشتن پیدا كند تا بھ ھنگام خطرھا و مبارزه طلبیھایى كھ انتظارشان مى رفت ـ ھم بر ضد 

  .خودش و ھم برضد حكومتش ـ بھ مقابلھ برخیزد

 موضع علویان در برابر ماءمون -1

  ,ن در نمى دادندعلویان طبیعى بود كھ نھ تنھا بھ خلافت ماءمون كھ بھ خلافت ھیچ ي از عباسیان ت

بعلاوه ماءمون بھ . زیرا خود كسانى را داشتند كھ بمراتب سزاوارتر از عباسیان براى تصدى حكومت بودند
از دست آنان بیش از آنچھ از بنى , چھ , دودمانى تعلق داشت كھ قلوب خاندان على از دست رجال آن چركین بود

  .زجر و آزار كشیده بودند, امیھ دیده بودند

اموالشان را ضبط و خوشان را از شھرھایشان , مى دانیم كھ بنى عباس چگونھ خونھاى علویان را ریختھ  ھمھ
براى ماءمون ھمین لكھء . آواره كرده و خلاصھ انواع آزارھا و شكنجھ ھا را در حقشان پیوستھ روا داشتھ بودند

شاخ و برگ برھنھ كرد و نھال وجود چند كسى كھ درخت خاندان نبوت را از ; ننگ كافى بود كھ فرزند رشید بود
  .تن از امامان را از ریشھ برافكند

 موضع اعراب در برابر ماءمون و سیستم حكومتش -2

 اعراب نیز بھ خلافت و حكمرانى ماءمون تن در نمى دادند و این بھ این علت بود كھ چنانكھ گفتیم 

كھ ھمھء اقوام و ملل , ین امر با تعصّب خش عربى و ا, مربیشّ و متصدى امورش ھمھ غیر عرب بودند, مادرش 
خاصّھ آنكھ  ;سازگار نبود, زیر دست و اسیر نژادى خاص مى خواست  <ص (بر خلاف تعالیم قرآن و پیامبر (را 

میدان را شدیداً بر عناصر , با نشان دادن استعداد شگرف خویش در تصدّى مقامات علمى و سیاسى , ایرانیان 
ء عرب تنگ كرده بودند و با این حساب طبیعى بود كھ اعراب نسبت بھ ایرانیان و ھر كس كھ بھ مغرور و بیمایھ

  .ازینرو ماءمون مورد خشم و نفرت اعراب بود, كینھ بورزند, نحوى با آنان در ارتباط باشد

 كشتن امین و شكست آرزو -3

 ى خالى از عكس العملھا و ول, كشتن امین بظاھر ي پیروزى نظامى براى ماءمون بھ شمار مى رفت 

بویژه شیوه ھایى كھ ماءمون براى تشفىّ خاطر خود اتخاذ , نتایج منفى بر ضد ماءمون و ھدفھا و نقشھ ھاى او نبود
و بھ كسى كھ سر , صادر كرد <طاھر>او دستور قتل امین را بھ : بھ این عكس العملھا دامن مى زند, كرده بود

سپس دستور داد سر برادرش را روى , سجدهء شكر ـ ي میلیون درھم بخشید امین را بھ حضورش آورد ـ پس از
نخست بر آن سر نفرین , تختھ چوبى در صحن بارگاھش نصب كنند تا ھر كس كھ براى گرفتن مواجب مى آید

 بفرستد و سپس پولش را بگیرد

ردانند و سپس آن را نزد ابراھیم بلكھ دستور داد سر امین را در خراسان بگ, ماءمون حتى بھ این امور بسنده نكرد
 بن مھدى فرستاد و او را سرزنش كرد كھ چرا بر قتل امین سوگوارى مى كند

و آنان چھ موضعى مى , پس از این نمایشھا دیگر از عباسیان و عربھا و حتى سایر مردم چھ انتظارى مى رفت 
  !توانستند در برابر ماءمون اتخاذ كنند



اثر , گفت این است كھ ماءمون با كشتن برادرش و ارتكاب چنان كردارھاى زننده اى كمترین چیزى كھ مى توان 
اعتماد مردم را نسبت بھ خود متزلزل كرد و نفرت آنان ـ چھ عرب و چھ دیگران , بدى بر روى شھرت خویش نھاد

  . ـ را برانگیخت

 موقعیت دشوار 

 اكنون , ش قدرت و حكومت رسانده بودندماءمون را بھ عر, خراسانیان نیز كھ خود, علاوه بر این 

  .خطرى براى او بھ شمار مى رفتند, از او بر گشتھ 

بھ صف , علویان نیز از فرصت برخورد میان ماءمون و برادرش بھ نفع خود بھره بردارى كرده , در این میان 
, ون را در نظر مجسم كنیدحال شما خوب مى توانید وضع دشوار ماءم. آرایى و افزودن فعالیتھاى خود پرداختند

 :مورد توجھ قرار دھید, بویژه آنكھ فھرستى از شورشھاى علویان را نیز كھ در گوشھ و كنار كشور برخاستھ بود
  . در كوفھ سر بھ شورش برداشت, شورشھاى علویان ابوالسرایا كھ روزى در میان حزب ماءمون جاى داشت 

آنجا را , ن را تار و مار مى كردند و بھ ھر شھرى كھ مى رسیدندلشگریانش با ھر سپاھى كھ روبرو مى شدند آ
  .تسخیر مى كردند

در حالى كھ از روز قیام تا روز گردن , در نبرد ابوالسرایا دویست ھزار تن از یاران خلیفھ كشتھ شدند: مى گویند
  .زدن وى بیش از ده ماه طول نكشید

در  .بھ طورى كھ زید النار قیام كرد, ان مورد حمایت قرار گرفتندعلوی, كھ تجمعگاه عثمانیان بود, حتى در بصره 
, در یمن  .خوانده مى شد <امیرالموءمنین >قیام كرد كھ  ,<دیباج >ملقب بھ , مكھ و نواحى حجاز محمد بن جعفر

واسط كھ در  .محمد بن سلیمان بن داود بن حسن قیام كرد, در مدینھ  .ابراھیم بن موسى بن جعفر بر خلیفھ شورید
 قیام جعفر بن زید بن , بخش عمدهء مردم آن مایل بھ عثمانیان بودند

  .رخ داد, و نیز حسین بن ابراھیم بن حسن بن على , على 

  .محمد بن اسماعیل بن محمد قیام كرد, در مدائن 

ھ شورش بر ضد اقدایم ب, بھ ابتكار خود یا بھ تقاضاى مردم , خلاصھ سرزمینى نبود كھ در آن یكى از علویان 
حتى كار بھ جایى كشیده شده بود كھ اھالى بین النھرین و شام كھ بھ تفاھم با امویان و آل ; عباسیان نكرده باشد

گرویده ضمن نامھ اى بھ وى نوشتند كھ در , ھمدم ابوالسرایا, بھ محمد بن محمد علوى , مروان شھرت داشتند
 27(كند  انتظار پیكش نشستھ اند تا فرمان او را ابلاغ

 راه حل چند بعُدى 

 . ـ فرو نشاندن شورشھاى علویان1 :باید چند كار را انجام دھد, ماءمون در یافتھ بود كھ براى رھایى از این ورطھ 
 ـ گرفتن اعتراف از علویان مبنى بر اینكھ حكومت عباسیان حكومتى مشروع 2

  . است

  .ان مردم از آن برخوردار بودندـ از بین بردن محبوبیت و احترامى كھ علویان در می3

  . ـ كسب اعتماد و مھر اعراب نسبت بھ خویش4



  . ـ دوام تایید و مشروع شمرده شدن حكومت وى از طرف اھالى خراسان و تمام ایرانیان5

  . ـ راضى نگھ داشتن عباسیان و ھواخواھانشان6

شھرت و حس اعتماد مردم را , ر كشتن برادراو بر اث, چھ ; ـ تقویت حس اطمینان مردم نسبت بھ شخص ماءمون 7
  .نسبت بھ خود سست كرده بود

 ;ـ و بالاخره ایجاد مصونیت براى خویشتن در برابر خطرى كھ او را از سوى شخصیتى گرانقدر تھدید مى كرد8
خطر در  آرى ماءمون از شخصیت با نفوذ امام رضا ـ علیھ السّلام ـ بسیار بیم داشت و مى خواست خود را از این

  .امان نگاه دارد

زیرا با , این ھدفھا تاءمین مى شد, بدین ترتیب با ولیعھدى امام رضا ـ علیھ السلام ـ و شركت او در حكومت 
علویان خلع سلاح مى شدند و شعارھایشان , شركت آن حضرت ـ كھ در راءس علویان قرار داشت ـ در حكومت 

  . از بین مى رفت, اثر قیام در بین مردم داشتند از دستشان گرفتھ مى شد و محبوبیتى كھ در

مورد تاءیید واقع مى شد , ماءمون از طرف خراسانیان و عموم ایرانیان كھ طرفدار اھل بیت بودند, از سوى دیگر
  . ھدفش تفویض حكومت بھ اھل آن بوده است, و نیز چنین وانمود مى كرد كھ اگر برادر خویش را كشتھ 

. از خطر او ایمن مى شد, با آوردن امام رضا ـ علیھ السّلام ـ بھ مرو و كنترل فعالیتھاى او, شتھ از ھمھء اینھا گذ
تنھا اعراب و عباسیان مى ماندند كھ ماءمون مى توانست كھ آن ھم بھ كم ایرانیان و علویان در برابر آنان مقاومت 

  .كند

 نقد و بررسى 

 اقت و اخلاص ماءمون را در طرح ولایتعھد امام قرائن و نشانھ ھاى روشنى در دست است كھ صد

  :رضا ـ علیھ السّلام ـ كاملا مشكو مى سازد

راستى اگر ماءمون صادقانھ و از روى عقیده و ایمان مى خواست خلافت را بھ على بن موسى ـ علیھ السّلام ـ 
  :منتقل كند

ار را نكرد و آن حضرت را با اكراه تحت نظر این ك, ـ چرا ھمان طور كھ امام ـ علیھ السّلام ـ در مدینھ بود1
درحالى كھ مى توانست در مرو بھ نام امام ـ علیھ السلام ـ خطبھ بخواند و خطّھء ایران را , ماءمورین بھ مرو آورد

خلافت پیامبر  ,<نبوت >در پایگاه , بھ نمایندگى از طرف حضرت نگھدارى كند و امام ـ علیھ السلام ـ ھم در مدینھ 
 ھ عھده بگیرد؟ را ب

ـ چرا دستور داد امام ـ علیھ السلام ـ را از طریق بصره و اھواز و فارس كھ اتفاقاً راھى سخت و گرم و ناراحت 2
عبور دھند و از كوفھ و قم عبور نكنند؟ در , و احتمالاً از میان كویر لوت بھ خراسان و مرو مى رسد, كننده دارد

یھ السلام ـ استقبال بیشترى مى شد و موقعیت براى ھدف ظاھرى ماءمون آماده حالى كھ در كوفھ و قم از امام ـ عل
 تر مى گشت ؟ 

در صورتى كھ , خود را ولیعھد قرار داد, ـ چرا در نخستین دور مذاكرات كھ پیشنھاد خلافت را بھ امام مى داد3
السلام ـ واگذارد و یا لااقل بھ  مى بایست ولایتعھد بعد از حضرت رضا ـ علیھ السلام ـ را بھ امام جواد ـ علیھ

 اختیار امام بگذارد؟ 



ـ ولیعھد بودن امام ـ علیھ السلام ـ آنھم با آن شرط كھ امام در ھیچ كار حكومتى دخالت نكند ـ چھ مقدار امت 4
ر از سال بیشت20اسلامى را بھ واقع و حقیقت نزدي مى كرد؟ با توجھ بھ این كھ عمر امام ـ علیھ السلام ـ در حدود 

ماءمون از بود و طبعاً روى حسابھاى عادى پیش بینى مى شد كھ امام ـ علیھ السلام ـ زودتر از ماءمون از دنیا 
  .رحلت كند و در نتیجھ ھرگز خلافت بھ آل على نمى رسید

دست بھ , دچرا وقتى مواجھ با امتناع امام ـ علیھ السلام ـ ش, ـ ماءمون اگر از روى اعتقاد و ایمان اقدام مى كرد5
 تھدید زد و حضرت را با جبر و اكراه بھ قبول ولایتعھد وادار كرد؟ 

ماءمون كھ ھمان ارادت را بھ امام , ـ چرا وقتى حضرت على بن موسى الرضا ـ بھ ھر سبب ـ بھ شھادت رسید6
 مقام ولایتعھد را بھ آن حضرت تفویض نكرد؟ , جواد ـ علیھ السلام ـ اظھار مى كرد

ون در جریان مشھور نماز عید حضرت را از راه باز گردانید و نخواست توجھ تودهء مردم بھ آن ـ چرا ماءم7
 حضرت جلب شود؟ 

ـ چرا وقتى ماءمون از مرو بھ طرف بغداد حركت كرد نگذارد كھ حضرت در مرو بماند؟ اگر حقیقتاً حضرت 8
 تحت نظر داشتھ باشد؟ ولیعھد بود چھ مانعى داشت كھ در مرو باشد و این قسمت از كشور را 

ولى دقت در آنھا مى تواند بخوبى روشن سازد كھ , اینھا سوءالاتى است كھ شاید ابتداءاً سھل و ساده بھ نظر برسد
 28)بلكھ موجبات دیگرى در میان بود كھ او را بدین كار وامى داشت , ماءمون در این اقدام مخلص و راستگو نبود

 عھد دلائل امام براى پذیرفتن ولایت

 نھ تنھا جان , ھنگامى امام رضا ـ علیھ السلام ـ ولیعھدى ماءمون را پذیرفت كھ دید اگر امتناع ورزد

بلكھ علویان و دوستداران حضرت نیز ھمگى در معرض خطر واقع مى , خویش را بھ رایگان از دست مى دھد
  .شوند

زیرا امت اسلامى بھ وجود آنان و , زندھا برھاندبر امام لازم بود كھ جان خویشتن و شیعیان و ھواخواھان را از گ
اینان بایستى باقى مى ماندند تا براى مردم چراغ راه و رھبر و مقتدا در حل . آگاھى بخشیدنشان نیاز بسیار داشت 

  .مشكلات و ھجوم شبھھ ھا باشند

موج فكرى و فرھنگى بیگانھ  در آن زمان, چھ , مردم بھ وجود امام و دست پروردگان وى نیاز بسیار داشتند, آرى 
ارمغان كفر و الحاد مى , اى بر ھمھ جا چیره شده و در قالب بحثھاى فلسفى و تردید نسبت بھ مبادى خداشناسى 

آورد؟ ازینرو بر امام لازم بود كھ بر جاى بماند و مسئولیت خویش را در نجات امت بھ انجام برساند و دیدیم كھ 
  .دن دوران زندگیش پس از ولیعھدى ـ چگونھ عملاً وارد این كار زار شدامام نیز ـ با وجود كوتاه بو

این فداكارى , ھم خود و ھم پیروانش را بھ دست نابودى مى سپرد, حال اگر او با رد قاطع و ھمیشگى ولیعھدى 
این  علاوه بر .معلوم نیست ھمچون شھادت حیاتبخش و گرھگشاى سید شھیدان گرھى از كار بستھء امت مى گشود

 نیل بھ مقام ولیعھدى ي اعتراف ضمنى از سوى عباسیان بھ شمار مى رفت دائر بر این , 

  .مطلب كھ علویان نیز در حكومت سھم شایستھ اى دارند

را در صحنھء سیاست حاضر بیابند و 9دیگر از دلائل قبول ولیعھدى از سوى امام آن بود كھ مردم خاندان پیامبر 
و نیز گمان نكنند كھ آنان ـ ھمان گونھ كھ شایع شده بود ـ فقط علما و فقھایى ھستند , ارندبھ دست فراموشیشان نسپ

نظر بھ ھمین , داد <ابن عرفھ >شاید امام نیز در پاسخى كھ بھ سوءال . كھ در عمل ھرگز بھ كار ملت نمى آیند
  :ابن عرفھ از حضرت پرسید. مطلب داشت 



 اى وارد ماجراى ولیعھدى شدى ؟ بھ چھ انگیزه ! ـ اى فرزند رسول خدا

  .29(بھ ھمان انگیزه اى كھ جدم على ـ علیھ السلام ـ را وادار بھ ورود در شورا نمود : امام پاسخ داد

امام در ایام ولیعھدى خویش چھرهء واقعى ماءمون را بھ ھمھ شناساند و با افشا ساختن نیت و , گذشتھ از ھمھء اینھا
  .ھرگونھ شبھھ و تردیدى را از ذھن مردم زدود, انجام مى دادھدفھاى وى در كارھایى كھ 

 آیا امام خود رغبتى بھ این كار داشت ؟ 

 بلكھ ھمان گونھ , اینھا كھ گفتیم ھرگز دلیلى بر میلى باطنى امام براى پذیرفتن ولیعھدى نمى باشد

ر و دستھ اش در امان نخواھد بود او مى دانست كھ ھرگز از دسیسھ ھاى ماءمون و دا, كھ حوادث بعدى اثبات كرد
امام بخوبى در مى كرد كھ ماءمون بھ ھر وسیلھ . جانش نیز از آسیب آنان محفوظ نخواھد ماند, و گذشتھ از مقام 

  .اى كھ شده در مقام نابودى وى ـ جسمى یا معنوى ـ برخواھد آمد

ھ گفتیم با توجھ بھ سن امام امید زیستنش چنانك, تازه اگر ھم فرض مى شد كھ ماءمون ھیچ نیت شومى در دل ندارد
پس اینھا ھیچ كدام براى توجیھ پذیرفتن ولیعھدى براى امام كافى . تا پس از مرگ ماءمون بسیار ضعیف مى نمود

 از ھمھء اینھا كھ بگذریم و فرض را بر این بگذاریم كھ امام امید بھ زنده ماندن تا پس از درگذشت ماءمون را  .نبود

ھمچنین  .حتمى بود, ولى برخوردش با عوامل ذى نفوذى كھ از شیوهء حكمرانى وى خشنود نبودند, شت نیز مى دا
توطئھ ھاى عباسیان و دار و دستھ شان و بسیج ھمھء نیروھا و ناراضیان اھل دنیا بر ضد حكومت امام كھ برنامھ 

امام را با مشكلات زیانبارى روبرو , بودو على ـ علیھ السلام ـ ) ص (اش اجراى احكام خدا بھ شیوهء جدش پیامبر 
  . مى ساخت

فقط اتخاذ موضع منفى درست بود با توجھ بھ تمام آنچھ گفتھ شد درمى یابیم كھ براى امام ـ علیھ السلام ـ طبیعى بود 
 كھ اندیشھ ء 

ھاى وى را بھ نھ تنھا ھیچ ي از ھدف, چھ , رسیدن بھ حكومت را از چنین راھى پر زیان و خطر از سر بھ دركند
  .بلكھ بر عكس سبب نابودى علویان و پیروانشان ھمراه با ھدفھا و آمالشان نیز مى گردید, تحقق نمى رساند

  .اقدام مثبت در این جھت ي عمل انتحارى و بى منطق قلمداد مى شد, بنابراین 

 مواضع منفى امام در برابر ترفند ماءمون 

یھ السلام ـ در پذیرفتن ولیعھدى از خود اختیارى نداشت و نمى توانست این مقام حال با توجھ بھ اینكھ امام رضا ـ عل
و از سویى ھم امام نمى توانست ساكت بنشیند و در برابر , را وسیلھء رسیدن بھ اھداف مقدّس خویش قرار دھد

دن توطئھ ھاى پس بایستى برنامھ اى بریزد كھ در جھت خنثى كر, اقدامات دولتمردان چھرهء موافق نشان بدھد
  .30(ماءمون پیش برود 

امام رضا ـ علیھ السلام ـ بھ صورتھاى گوناگونى براى خنثى كردن توطئھ ھاى ماءمو موضع گرفت كھ ماءمون 
  :این این موضعگیریھا. آنھا را قبلاً بھ حساب نیاورده بود

ن خود دارى كرد و آنقدر سرسختى نخستین موضعگیرى امام تا وقتى كھ در مدینھ بود از پذیرفتن پیشنھاد ماءمو
 نشان 



حتى برخى از متون تاریخى بھ . داد تا بر ھمگان معلوم بدارد كھ ماءمون بھ ھیچ قیمتى از او دست بردار نمى باشد
  .این نكتھ اشاره كرده اند كھ دعوت امام از مدینھ بھ مرو با اختیار خود او صورت نگرفت و اجبار محض بود

رسختانھ اى براى آن بود كھ دیگران بدانند كھ امام دستخوش نیرنگ ماءمون قرار نمى گیرد و اتخاذ چنین موضع س
با این شیوه امام توانستھ بود ش مردم را پیرامون آن رویداد . بخوبى بھ توطئھ و ھدفھاى پنھانیش آگاھى دارد

 برانگیزد

ده اش ھركھ را كھ مى خواھد ھمراه خویش موضعگیرى دوم بر رغم آنكھ ماءمون از امام خواستھ بود كھ از خانوا
 بھ 

در حالى كھ آن ي سفر , ولى امام با خود ھیچ كس حتى فرزندش جواد ـ علیھ السلام ـ را ھم نیاورد, مرو بیاورد
بلكھ سفر و ماءموریتى بس بزرگ و طولانى بود كھ مى بایست امام طبق گفتھء ماءمون رھبرى امت , كوتاه نبود

  .بگیرد اسلامى را بھ دست

 امام با نمایاندن چھرهء محبوبش براى دھھا و بلكھ صدھا ھزار تن از مردم , موضعگیرى سوم در ایستگاه نیشابور

  :روایت زیر را خواند, استقبال كننده 

مصون  و ھر كس بھ دِژِ من داخل شود از كیفرم, دِژِ منست ) لا الِھَ الاِّ اللهّ (كلمھء توحید : خداوند متعال مى فرماید
  .مى ماند

جالب توجھ آنكھ مى بینیم . در آن روز این حدیث را حدود بیست ھزار نفر بھ محض شنیدن از زبان امام نوشتند
از نماز و روزه و این قبیل مطالب , امام در آن شرائط ھرگز مسائل فرعى دین و زندگى مردم را عنوان نكرد

و با آنكھ داشت بھ ي سفر سیاسى بھ . نیا و امثال آن تشویق نكردچیزى را گفتنى ندید و نیز مردم را بھ زھد در د
  .مرو مى رفت ھرگز مسائل سیاسى یا شخصى خویش را با مردم در میان ننھاد

امام بھ عنوان رھبر حقیقى مردم توجھ ھمگان را بھ مسئلھ اى معطوف كرد كھ مھمترین مسائل , بھ جاى ھمھء اینھا
  . ھ شمار مى رفتدر زندگى حال و آینده شان ب

توحید پایھء ھر زندگى با فضیلتى است كھ , چھ , را پیش كشید <توحید>امام در آن شرائط حساس فقط بحث , آرى 
رھایى مى یابند و اگر انسان توحید را در زندگى خویش گم كند ھمھ چیز , ملتھا بھ كم آن از ھر نگونبختى و رنجى 

مى خواست بفھماند كھ جامعھء وسیع و , بھ كلامى كھ چند لحظھ بعد فرمود با توجھ, ضمناً . را از كف باختھ است 
  . از حقیقت توحید عارى و خالى است, پرتكاپوى اسلامى آن روز

 رابطھء مسئلھء ولایت با توحید 

 ولى ھنوز دیدگان ھزاران انسان شیفتھ بھ , ناقھء امام بھ راه افتاد, پس از فرو خواندن حدیث توحید

ناگھان ناقھ ایستاد و  ,ھمچنانكھ مردم غرق در افكار خویش بودند و یا بھ حدیث توحید مى اندیشیدند. ودسوى او ب
كلمھء توحید > : امام سراز عمارى بیرون آورد و كلمات جاویدان دیگرى بھ زبان آورد و با صداى رسا گفت

مسئلھء : بنیادى دیگرى را عنوان كرد در اینجا امام ي مسئلھء .<من از جملھء شروط آن ھستم , شروطى ھم دارد
 را كھ چون تنھ اى برآمده از  <ولایت >

  . ریشھء درخت توحید است



 ,اگر ملت خواھان زندگى با فضیلتى است پیش از آنكھ مسئلھء رھبرى حكیمانھ و دادگرانھ برایش حل شود, آرى 
ن صحنھء تاخت و تاز ستمگران و اگر مردم بھ ولایت نگروند جھا. ھرگز امورش بھ سامان نخواھد رسید

قائل شده و با اجراى احكامى غیر , طاغوتھایى خواھد بود كھ براى خویشتن حق قانونگذارى كھ مختص خداست 
  ...سرگردانى و بطالت خواھند كشانید, شقاوت , نكبت , از حكم خدا جھان را بھ وادى بدبختى 

با ي  <و من از جملھء آن ھستم > : خواھیم دریافت كھ گفتھء امام ,اگر براستى رابطھء ولایت با توحید را در كنیم 
بلكھ با این بیان مى خواست ي موضوع اساسى و كلى را خاطر , مسئلھء شخصى بھ نفع خود او سر و كار نداشت 

  .نشان كند

كلام خداست كھ از , سلسلھء سند آن را ھم ذكر كرد و بھ ما فھماند كھ این حدیث , لذا پیش از خواندن حدیث مزبور
چنین شیوه اى در نقل حدیث از امامان ما . زبان پدرش و جدش و دیگر اجدادش تا رسول خدا شنیده شده است 

را بھ  <رھبرى امت >مگر در موارد بسیار نادرى مانند اینجا كھ امام مى خواست مسئلھء , بسیار كم سابقھ دارد
  .امھء تاریخى امامت معصوم را بھ امت اسلامى معرفى كندمبداء على و خدا پیوستھ سازد و ضمناً شجره ن

امام در شھر نیشابور براى بیان این حقیقت از فرصت حساسى كھ بھ دست آمده بود حكیمانھ سود جست و در برابر 
بزگترین ھدف ماءمون را با این , بنابراین . پاسدار دژ توحید معرفى كرد, صدھا ھزار تن خویشتن را بھ حكم خدا

او مى خواست كھ با كشاندن امام بھ مرو از وى اعتراف بگیرد كھ بلى , چھ , گاھى بخشیدن بھ توده ھا درھم كوبیدآ
  . حكومت او و بنى عباس ي حكومت مشروع و اسلامى است

 موضعگیرى چھارم 

نھ . مى گفت امام ـ علیھ السلام ـ چون بھ مرو رسید ماھھا گذشت و او ھمچنان از موضع منفى با ماءمون سخن 
پیشنھاد خلافت و نھ پیشنھاد ولیعھدى ـ ھیچ كدام ـ را نمى پذیرفت تا آنكھ ماءمون با تھدیدھاى مكرر بھ قصد جانش 

  . برخاست

مى خواھم : امام گفت . امام با این گونھ موضعگیرى زمینھ را طورى چید كھ ماءمون را رویاروى حقیقت قرار داد
با این . بلكھ این دنیاست كھ از پى او روان شده است , بن موسى بھ دنیا چسبیده  كارى كنم كھ مردم نگویند على

رویھّ بھ ماءمون فھماند كھ نیرنگش چندان موفقیت آمیز نیست و در آینده نیز باید دست از توطئھ و نقشھ ریزى بر 
 . م دھد بھ تزلزل در انداختدر نتیجھ از ماءمون سلب اطمینان كرد و او را در ھر عملى كھ مى خواست انجا. دارد

  .در دل مردم نیز بر ضد ماءمون و كارھایش ش و تردید افكند, علاوه بر این 

بلكھ در ھر فرصتى تاءكید مى كرد كھ , بھ اینھا نیز بسنده نكرد, موضعگیرى پنجم امام رضا ـ علیھ السلام ـ
 ماءمون او را 

  . ه استبھ ولیعھدى رساند, بھ اجبار و با تھدید بھ قتل 

پیمان , مردم را گاه گاه از این موضوع نیز آگاه مى ساخت كھ ماءمون بزودى دست بھ نیرنگ زده , افزون بر این 
امام بصراحت مى گفت كھ بھ دست كسى جز ماءمون كشتھ نخواھد شد و كسى جز . خود را خواھد شكست 

  .ماءمون ھم گفتھ بود این موضوع را حتى در پیش روى. ماءمون او را مسموم نخواھد كرد

بلكھ رفتارش نیز در طول مدت ولیعھدى ھمھ از عدم رضایت وى و مجبور , امام تنھا بھ گفتار بسنده نمى كرد
, بدیھى است كھ اینھا ھمھ عكس نتیجھ اى را كھ ماءمون از ولیعھدى وى انتظار مى داشت . بودنش حكایت مى كرد

  .بھ بار مى آورد

این معنا را بھ , علیھ السلام ـ از كوچكترین فرصتى كھ بھ دست مى آورد سود جستھ موضعگیرى ششم امام ـ 
 دیگران 



یاد آورى مى كرد كھ ماءمون در اعطاى سمت ولیعھدى بھ وى كار مھمى نكرده جز آنكھ در راه بر گرداندن حق 
امام پیوستھ مشروع نبودن خلافت بنابراین , گام بر داشتھ است , مسلم خود او كھ قبلاً از دستش بھ غصب ربوده بود

  . ماءمون را بھ مردم خاطر نشان مى ساخت

امام  :موضعگیرى ھفتم امام براى پذیرفتن مقام ولیعھدى شروطى قائل شد كھ طى آنھا از ماءمون چنین خواستھ بود
 نھ رسم و سنتى را براندازد و , نھ كسى را عزل كند, ھرگز نھ كسى را بر مقامى گمارد

ماءمون نیز تمام این شروط  .بلكھ از دور مشاور در امر حكومت باشد, ى از وضع موجود را دگرگون سازدنھ چیز
 بنابراین مى بینیم كھ امام بر پاره اى از ھدفھاى ماءمو خط بطلان . را پذیرفت 

  :زیرا اتخاذ چنین موضعى دلیل گویایى بود بر امور زیر, كشید

  . دن سیستم حكومتى وىالف ـ اعتراف نكردن بھ مشروع بو

  .ب ـ سیستم موجود ھرگز نظر امام را بھ عنوان ي نظام حكومتى تاءمین نمى كرد

دیگر با قبول این شروط نمى توانست كارھایى را بنام , ج ـ ماءمون بر خلاف نقشھ ھایى كھ در سر پرورانده بود
  .امام و بھ دست او انجام دھد

  .31(ى قدرت حاكم را اجرا سازد د ـ امام ھرگز حاضر نبود تصمیمھا

 شرائط خاص فرھنگى جامعھء اسلامى 

 در عصر عباسیان 

 ولى چون زیر بنایى محكم و استوار , از محیط حجاز بیرون نرفت ) ص (با اینكھ اسلام در عصر پیامبر 

متمدن آن آنچنانكھ در مدت كوتاھى سراسر دنیاى , داشت بعد از رحلت آن حضرت بسرعت رو بھ گسترش نھاد
, كلده و آشور را كھ در شمال , یمن , مصر, ایران , عصر را فرا گرفت و باقیماندهء تمدنھاى پنجگانھء عظیم روم 

در كورهء داغ خود فرو برد تا آنچھ خرافھ و ظلم و انحراف و فساد و استبداد , غرب و جنوب حجاز بودند, شرق 
بلكھ , مدن شكوھمند اسلامى با صبغھء الھى و توحیدى باقى بماندبسوزد و آنچھ مثبت و مفید بود زیر چتر ت, بود

طبیعت علم دوستى اسلام سبب شد كھ بھ موازات پیشرفتھاى سیاسى و عقیدتى در كشورھاى . رشد و نمو یابد
علوم و دانشھاى آن كشورھا بھ محیط جامعھء اسلامى راه یابد و كتب علمى دیگران از یونان گرفتھ , مختلف جھان 

  .ترجمھ شود, كھ زبان قرآن بود, ا مصر و از ھند تا ایران و روم بھ زبان تازى ت

دانشھاى دیگران را مورد نقد و بررسى قرار , علماى اسلام كھ فروغ اندیشھء خود را از مشعل قرآن گرفتھ بودند
نو  <صورت > , مدن گذشتھفرھنگ و ت <مادّه ء>دادند و ابتكارات و ابداعات جدید و فراوانى بر آن افزودند و بر 

  .و صبغھء اسلامى زدند

شروع شد و در عصر ) كھ خود با علم و اسلام بیگانھ بودند(ترجمھء آثار علمى دیگران از زمان حكومت امویان 
ھمان گونھ كھ در این زمان وسعت كشور (بھ اوج خود رسید , مخصوصاً زمان ھارون و ماءمون , عباسیان 

  .(د خود در طول تاریخ رسیداسلامى بھ بالاترین ح

نتیجھء مستقیم , این , البتھ این حركت علمى چیزى نبود كھ بھ وسیلھء عباسیان یا امویان پایھ گذارى شده باشد
ینِ وَ > : تعلیمات اسلام در زمینھء علم بود كھ براى علم و دانش وطنى قائل نبود و بھ حكم اطُلبُوُا الْعِلْمَ وَلوَباِلصِّ



ھر چند در دور افتاده ترین , مسلمانان را بھ دنبال آن مى فرستاد ,<الْعِلْمَ وَلوَْ بسَِفكِ الْمُھجَِ وَخَوْضِ اللجَُج ِ  اطُْلبُوُا
  .و با پرداختن ھرگونھ بھا در این راه حتى خون قلب بود, نقاط جھان یعنى چین 

از او مسائلى پرسید , ى را در خواب دیدفیلسوف مشھور یونان, در تواریخ آمده است كھ ماءمون شبى ارسطاطالیس 
نامھ اى بھ پادشاه روم نوشت و از وى , و چون از خواب برخاست بھ فكر ترجمھء كتابھاى آن فیلسوف افتاد

این , پادشاه روم پس از گفتگوى بسیار. براى او بفرستد, خواست مجموعھ اى از علوم قدیم كھ در بلاد روم بود
  . درخواست را پذیرفت

 <بیت الحكمة>سرپرست  ,<سلما>و  <ابن بطریق >و  <حجاج بن مطر>مون جمعى از دانشمندان را مانند ماء
  .را ماءمور انجام این مھم نمود) كتابخانھ ء بسیار بزرگ و مشھور بغداد)

ء آنھا را آنان آنچھ را از بلاد روم یافتند و پسندیدند جمع آورى كرده نزد ماءمون فرستادند و ماءمون دستور ترجمھ
  .32(داد

آنھا در این  !ساده نیست و قاعدتاً جنبھ سیاسى دارد, بدون ش خوابھاى سیاست بازان كھنھ كارى ھمچون ماءمون 
 خوابھا امورى را مى بینند كھ پایھ ھاى كاخ بیدادگریشان را محكم مى سازد و بھ ھر حال این 

  :عمل ماءمون از نظر تحلیل سیاسى احتمالاتى دارد

دست بھ این كار زد تا از این طریق امتیاز , ماءمون براى اینكھ خود را مسلمانى طرفدار علم و دانش قلمداد كندـ 1
  .و وجھھ اى كسب كند

ـ او مى خواست بھ این وسیلھ ي نوع سرگرمى براى مردم در برابر مشكلات اجتماعى و خفقان سیاسى درست 2
  .كند

متفكران جامعھء اسلامى بھ سوى خود و در نتیجھ تقویت پایھ ھاى حكومت ـ ھدف او جلب افكار اندیشمندان و 3
  .بود

كھ در میدان علم و دانش در ) ص (ـ او مى خواست از این طریق دكانى در برابر مكتب علمى اھل بیت پیامبر 4
  .باز كند و بدین وسیلھ مشتریان آن مكتب را كم كند و از فروغ آن بكاھد, اوج شھرت بودند

روم و , او مى خواست ثابت كند كھ دستگاه خلافت بنى عباس شایستگى حكومت بر كشورھایى ھمچون ایران ـ 5
  .مصر را دارد

ولى علت , البتھ منافاتى در میان این احتمالات پنجگانھ نیست و ممكن است ھمھء آنھا مورد توجھ ماءمون بوده 
و پول زیادى در این راه , بھاى یونانى كوشش بسیار نمودھرچھ باشد در این مسئلھ ش نیست كھ او در ترجمھء كتا

و بھ قدرى بھ ترجمھء كتابھا توجھ , بھ طورى كھ مى گویند گاه در مقابل وزن كتابھا طلا مى داد, صرف كرد
و مردم را بھ خواندن و فرا گرفتن آن علوم , داشت كھ روى ھر كتابى كھ بھ نام او ترجمھ مى شد علامتى مى گذارد

و بھ این ترتیب نشر علوم  33(با حكما خلوت مى نمود و از معاشرت آنھا اظھار خشنودى مى كرد, ق مى كردتشوی
حتى اشراف و اعیان دولت كھ معمولاً , مسئلھء مطلوب روز شد, در كنار دانشھاى اسلامى , و دانشھاى دیگران 

منطق را گرامى , ارباب علم و فلسفھ , ردندشامھ ء تیز و حساسى در این گونھ امور دارند خط ماءمون را تعقیب ك
  .34(ایران بھ بغداد آمدند , شام , مترجمین بسیارى از عراق , داشتند و در نتیجھ 

  :مورخ مشھور مسیحى در این زمینھ مى نویسد <جرجى زیدان >



كان ھندى و موقعى بھ خلافت رسید كھ بھ واسطھء آمد و شد دانشمندان و پزش 193ـ 170حك (ھارون الرشید 
ایرانى و سریانى بھ بغداد افكار مردم تا حدى پختھ شده بود و توجھ اذھان عمومى بھ علوم و كتب پیشینیان توسعھ 

دانشمندان غیر مسلمان كھ زبان عربى آموختھ بودند و با مسلمانان معاشرت داشتند آنان را بھ فراگرفتن . یافتھ بود
فكر , چھ , ھم مسلمانان از توجھ بھ علوم بیگانھ جز علم پزشكى بیم داشتندولى باز , علوم گذشتھ تشویق مى كردند

چون پزشكان نزد خلفا مقرب شدند و , با اینھمھ . مى كردند كھ جز طبّ علوم بیگانھء دیگر مخالف اسلام است 
شنیدن مطالب منطقى خواه ناخواه خلفا را بھ , غالب آنان دوستدار منطق و فلسفھ بودند و از آن علم بھره اى داشتند

تا آنجا كھ اگر كشورى یا , رفتھ رفتھ خلفا با فلسفھ و منطق آشنا شدند و با آن خو گرفتند. و فلسفى مشغول مى داشتند
شھرى را فتح مى كردند كتابھاى آنجا را آتش نمى زدند و نابود نمى ساختند بلكھ دستور مى دادند كتابھا را بھ بغداد 

و سایر شھرھاى روم  <عموریھ >و  <آنكارا>چنانكھ ھارون پس از فتح , ى ترجمھ كنندبیاورند و بھ زبان عرب
را  <یوحنا بن ماسویھ > ,آن ھا را بھ بغداد حمل كرد و طبیب خود, كتابھاى بسیارى در آن بلاد بھ دست آورده 
ود و چیزى از فلسفھ در آن راجع بھ طب یونانى ب, اما كتابھا مزبور. دستور داد آن كتابھا را بھ عربى ترجمھ كند

  .یافت نمى شد

بھ عربى ترجمھ شد و این ترجمھ را  <حجاج بن مطر>براى مرتبھء اول توسط  <اقُلیدِس >در زمان ھارون كتاب 
مى  <ماءمونیھّ >مى گویند و بار دیگر در زمان ماءمون آن كتاب بھ عربى ترجمھ شد و این دومى را  <ھارونیھّ >

را بھ عربى ترجمھ كرد و عده اى آن كتاب  <مِجَسْطى >در زمان ھارون كتاب  <خالد برمكى یحیى بن > .خوانند
را بھ آن كار , مدیر بیت الحكمة ,<سلما>و  <ابا حسان >را تفسیر كردند و چون بخوبى از عھده برنیامدند ھارون 

  .گماشت و آنان مجسطى را با دقت تصحیح و تفسیر نمودند

 طق ماءمون و فلسفھ و من

 كتابھاى فلسفى در زمان ماءمون ترجمھ شد و آن ھم بھ خاطر علاقھ مندى خود ماءمون بھ آن كار 

از آغاز اسلام مسلمانان بھ آزادى گفتار و فكر و مساوات معتاد بودند و اگر ھر ي از آنان دربارهء امور . بود
امیر ابراز مى كرد و ابھت مقام سیاسى و غیره فكرى بھ خاطرش مى رسید بى پروا آن را بھ خلیفھ و یا 

ھمین قسم در امور دینى نیز آزادى عقیده داشتند و اگر كسى چیزى , فرمانروایى او را از این كار باز نمى داشت 
از معناى آیھ و یا حدیث در مى كرد و آن را مخالف نظر دیگران مى دید نظر خود را آشكارا مى گفت و با مخالفان 

بھ قسمى كھ پس از , سبب پیدایش مذاھب مختلف گشت , رد و ھمین آزادى فكر و عقیده مناظره و مجادلھ مى ك
انقضاى دروهء صحابھ و آغاز قرن دوم ھجرى فرقھ ھاى متعددى در جھان اسلام پدید آمد كھ از جملھء آنھا فرقھ ء 

اشد و اگر با دقت در معتزلھ گروه بسیارى بودند كھ اساس مذھب آنان تطبیق دین و عقل مى ب. بود <معتزلھ >
افكار و عقاید آنان مطالعھ شود معلوم مى گردد كھ بعضى از افكار و آراى آنان با جدیدترین آراى انتقادى مذھبى 

  .امروز موافق در مى آید

 ماءمون و اعتزال 

 مذھب اعتزال در اواخر قرن اول ھجرى پدید آمد و چون اصول این مذھب پیروى از احكام 

منصور عباسى با پیراوان طریقھء , و در زمینھ فقھ . لذا در مدت كوتاھى پیروان زیادى پیدا كرد, ودعدل و منطق ب
این فكر و نظر منصور پس . راءى و قیاس موافق بود و از ھمینرو ابوحنیفھ را پیش انداختھ و با نظر او ھمراه شد

بسیار نزدي ) پیروى از راءى و قیاس (ین طریقھ اتفاقاً مذھب معتزلھ با ا. از وى نیز در میان عباسیان باقى ماند
چون طایفھء مزبور كوشش داشتند عقاید خود را با ادلھ عقلى ثابت كنند و بدین جھت ھر كس را كھ مطلع از , است 

منطق و گفتھ ھاى ارسطو مى دیدند دنبال او را مى گرفتند و از او براى تاءیید نظر خود و جدال با مخالفان استمداد 
طایفھء  .بیشتر شایع شد) پیروى از منطق (این فكر , در زمان خلافت مھدى بھ علتّ كثرت زنادقھ . كردندمى 

 و بدان جھت پیش از , برامكھ نیز از پیروان راءى و قیاس بودند و طبعاً بھ علم توجھ و اشتیاق داشتند



ظاھراً . مباحثھ و مناظره تشكیل دادندماءمون بھ ترجمھء كتابھاى علمى مشغول شدند و در خانھ ھاى خویش انجمن 
  .ھارون با این كار آنان موافق نبود و برامكھ از بیم وى تظاھر بھ آن عمل نمى كردند

ماءمون مرد باھوش و مطلعى بود و بھ , چھ , اوضاع تغییر یافت  218ـ 198حك (ھمین كھ ماءمون خلیفھ شد 
مطالعھ و بررسى كرده , یم را كھ قبل از وى ترجمھ شده بودطریقھ ء قیاس میل وافر داشت و بسیارى از كتب قد

بود و در نتیجھ بیش از پیش بھ طریقھء قیاس متمایل گشت و سرانجام مذھب معتزلھ را پذیرفتھ و بزرگان آن طایفھ 
كیل را بھ خود نزدي ساخت و مجالس مناظره با علماى علم كلام تش) ابراھیم بن سیار و غیره , ابى الھذیل علاف (

در اثر این توجھ ماءمون حرفھایى كھ . داد و در مذھب اعتزال پا برجا ماند و پیروان آن طریقھ را ھمراھى كرد
بى پرده در میان مردم شایع شد و از آن جملھ صحبت از , ممكن نبود) بھ علتّ بیم از فقھاى عامّھ )اظھار آن 

  .مخلوق بودن قرآن بود كھ یكى از دعاوى معتزلھ مى باشد

معتقد بود و مسلمانان مى ترسیدند كھ ) خلق قرآن (بھ آن موضوع , اتفاقاً ماءمون پیش از رسیدن بھ مقام خلافت 
من از خدا : علناً مى گفت  <فضُیل بن عیاض >تا حدى كھ , مبادا ماءمون خلیفھ شود و آن عقیده را ترویج كند

  . ر امان باشمبراى ھارون طول عمر مى خواھم تا از شر خلافت ماءمون د

جار و جنجال بر پا , فقھاى عامھ كھ این را دیدند. اما بالاخره ماءمون خلیفھ شد و بھ پیروى از معتزلھ تظاھر كرد
ماءمون كھ . این ھیاھو براى ماءمون تولید زحمت كرد, كردند و چون اكثریت مسلمانان نیز بر خلاف معتزلھ بودند

راه مناظره و مباحثھء علمى وارد شد و مجالس بحث و گفتگو تشكیل داد تا  از, نمى توانست از نظر خود بر گردد
گفتھ ھاى طرفین با عقل و منطق سنجیده شود و براى تاءیید مباحث منطقى دستور ترجمھء كتب فلسفى و منطقى را 

د و عقیده اش صادر كرد تا ھرچھ زودتر از یونانى بھ عربى ترجمھ شود و خود نیز آن ترجمھ ھا را مطالعھ مى كر
ولى این تمھیدات در جلب عامھء مردم بھ عقاید , دربارهء معتزلھ در اثر مطالعھء كتب مزبور محكمتر مى گشت 

ماءمون تاءثیر جندانى نداشت و زمانى كھ ماءمون این را دانست و از مماشات نومید شد بھ قواى قھریھ دست زد و 
اسحق بن >نت رفتار كرد و ھنگامى كھ خارج از بغداد بود بھ در اواخر خلافت خویش یا مخالفان اعتزال بخشو

دستور داد قضات و شھود و اھل علم را امتحان كند و ھر كدام آنان كھ بھ مخلوق بودن قرآن , والى بغداد ,<ابراھیم 
  .35(اقرار دارد آزاد گردد و كسانى كھ آن عقیده را ندارند بھ آنان تعلیم داده شود 

چنان بھ نظر مى رسد كھ ماءمون بھ علتّ كثرت اطلاعات و آزادى عقیده و تمایل بھ قیاس , گفتیم با توجھ بدانچھ 
از ترجمھء علوم یونانى بھ عربى با نداشت و ابتداءاً براى تاءیید مذھب معتزلھ بھ ترجمھء كتب منطق و , عقلى 

پرداخت و بدین گونھ در اوائل قرن سوم  سپس بھ ترجمھء كلیھء تاءلیفات ارسطو از فلسفھ و غیره ـ, فلسفھ دست زد
مطالب فلسفى ارسطو را دریافتند و , معتزلھ مانند تشنھ اى كھ بھ آب برسد. ھجرى ترجمھء آن كتابھا آغاز گشت 

 36(حربھء تازه اى بھ دست آوردند , آن را كاملاً بررسى و مطالعھ كردند و در نتیجھ براى مبارزه با مخالفان 

 خارجىترجمھء كتب علمى 

  :نیز در این باره چنین مى نویسد <ابراھیم حسن >دكتر 

نخستین كسى  <خالد بن یزید بن معاویھ >ترجمھء كتابھاى بیگانھ بھ زبان عربى در دوران امویان رواجى نداشت 
وى گروھى از یونانیان مقیم مصررا فرا خواند و خواست تا , بود كھ طب و شیمى را بھ زبان عربى درآورد

وى كوشش . رى از كتابھاى یونانى و مصرى را كھ از شیمى عملى سخن داشت براى او بھ عربى برگردانندبسیا
دفترھاى دولت را كھ تا آن  <عبدالمل مروان >در دوران . مى كرد تا از راه شیمى طلاى مصنوعى بھ دست آورد

بھ , یز كھ بھ زبان مصرى و یونانى بودبھ زبان عربى برگرداندند و دیوان مصر را ن, روز بھ فارسى و یونانى بود
عربان و , از آنجا كھ این دولت رو بھ پارسیان داشت , زمانى كھ دولت عباسى روى كار آمد .عربى ترجمھ كردند

 پارسیان در 

 <منصور> .پایتخت ایشان با ھم اختلاط و آمیزش یافتند و خلفا بھ دانستن علوم یونان و ایران رغبت نشان دادند
و  <سُقراط>بعضى از كتابھاى  <حنین بن اسحاق > .داده بود تا چیزى از كتابھاى بیگانھ را ترجمھ كنندفرمان 



را  <اقُلیدس >را بھ عربى در آورد و نیز كتاب  <كلیلھ > , ابن مُقفََّع. را براى وى بھ عربى برگرداند <جالینوس >
ز در كار ترجمھء متون بھ زبان فارسى شھرتى بسیارى دیگر از دانشمندان نی <ابن مقفع >ترجمھ كرد و جز 

و ) موءلف فتوح البلدان )و احمد بن یحیى بلاذرى ) وزیر ماءمون (مانند خاندان نوبختیان و حسن بن سھل , یافتند
از بعضى از شھرھاى بزرگ روم كتابھایى بھ : در دوران ھارون ترجمھ رواجى دیگر یافت . عمرو بن فرخان 

تشویقى نیز كھ برمكیان از مترجمان . از كتابھاى یونان ھرچھ بھ دست آمد ترجمھ كنند: و گفت تصرف وى افتاد و ا
خود ماءمون ھم ترجمھ مى كرد او . در رواج ترجمھ موءثر بود, مى كردند و ایشان را عطاھاى خوب مى دادند

نیھ فرستاد تا كتابھاى كمیاب مخصوصاً بھ ترجمھ ء كتابھاى یونانى و ایرانى علاقھ داشت و كسانى را بھ قسُطنط
میان ماءمون و پادشاه روم نامھ ھایى رد و بدل : مԩگوید <ابن ندیم > .فلسفھ و ھندسھ و موسیقى و طب را بیاورند

كتابھایى بفرستد و او از پس امتناع پذیرفت و ماءمون , شد و از او خواست تا از علوم قدیم كھ در خزانھء روم بود
فرستاد , از آن جملھ بودند ,<دارالحكمة>سرپرست  ,<سلما>و  <ابن بطریق >و  <ن مطرحجاج ب>گروھى را كھ 

و آنان . تا از آن كتابھا ھرچھ خواستند بر گرفتند و چون نزد ماءمون بردند دستور داد تا آنھا را بھ عربى برگردانند
كلدانى نظارت داشت و یحیى بن در كار ترجمھ از یونانى و سریانى و  <قسطابن لوقا> .نیز این كار را كردند

خاص ماءمون نبود كھ مردم بھ دین ملو مى , تشویق و تاءیید مترجمان . ھارون مراقب ترجمھ ھاى فارسى بود
از آن جملھ محمد و احمد و حسن پیروان . رفتند و بسیارى از كتابھا بھ ھمت توانگران بھ عربى ترجمھ گردید

اى فراھم كردن كتابھاى ریاضیات دادند و در ھندسھ و موسیقى و نجوم منجم بودند كھ مال بسیارى بر <شاكر>
  .را بھ دیار روم فرستادند تا كتابھاى كمیاب بیاورد <حنین بن اسحاق >ھم آنھا , آثار گرانبھا داشتند

 وى نخستین كسى. در دوران ماءمون ریاضیدانھاى بزرگ پدید آمدند كھ محمد بن موسى خوارزمى از آن جملھ بود
رواج ترجمھ ي نتیجھء طبیعى داشت كھ . بود كھ دربارهء جبر مطالعات منظم كرد و آن را از علم حساب جدا كرد

بسیارى از مسلمانان دربارهء ترجمھ ھا بحث و تحقیق كردند و بر آن حاشیھ زدند و خطاھا را بھ اصلاح آوردند كھ 
در طب و فلسفھ و حساب و منطق و ھندسھ و نجوم  وى. را باید نام برد <یعقوب بن اسحاق كندى >از آن جملھ 

تبحر داشت و در تاءلیفات خود از روش ارسطو پیروى مى كرد و بسیارى از كتابھاى فلسفھ را ترجمھ كرد و 
حنین بن اسحاق و ثابت بن قرهء : بجز او سھ تن دیگر در این مرحلھ شھرت داشتند. مشكلات آن را توضیح داد

  . ن طبرىحرانى و عمرو بن فرخا

عباسیان ھمھء علوم یونانى و پارسى را از فلسفھ و طب و نجوم و ریاضیات و موسیقى و منطق و ھیئت و جغرافیا 
فرزندان شاكر منجم ھر ماھھ بھ گروه مترجمان كھ : مى گوید <ابن ندیم > .و تاریخ و حِكَم و سِیرَ ترجمھ كردند

  .قریب پانصد دینار مقررى مى دادند, آن جملھ بودند حنین بن اسحاق و جیش بن حسن و ثابت بن قره از

 , در دوران اموى كتابخانھ اھمیتى نداشت و چون بھ دوران عباسى كار ترجمھ بالا گرفت و كاغذ سازى پیش رفت
ورّاقان پدید شدند كھ كارشان نویسانیدن و خرید و فروش كتاب بود و مكانھاى وسیع داشتند كھ دانشوران و ادیبان 

كتابخانھ ھاى بزرگ پدید آمد كھ كتابھاى دینى و علمى در آن , بھ دنبال این نھضت . آنجا فراھم مى شدنددر 
  .نگھدارى مى شد و بعدھا ھمین كتابخانھ ھا معروفترین مراكز فرھنگى دنیاى اسلام شد

یید كرد و كتابھاى بسیار آن را تاء, كھ بھ احتمال قوى ھارون بنیانگذار آن بود و ماءمون پس از پدر <دارالحكمة>
این كتابخانھ . بزرگترین كتابخانھ ھاى دوران عباسى بود و ھمچنان باقى بود تا بغداد بھ دست مغولان افتاد, بدان داد

از ھمھء علوم متداول كتابھا داشت و عالمان و ادیبان كھ بھ قصد مطالعھ بھ آنجا مى رفتند در نھضت علمى دوران 
 .ند و فرھنگ اسلام و فرھنگ قدیم را میان مسلمانان و ھمھء مردم دیگر رواج مى دادندخویش نفوذ بسیار داشت

  <مسعودى > .بلكھ وزیران و بزرگان دولت نیز تقلید از ایشان مى كردند, خاص خلفا نبود, ترویج علم 

ملل دیگر در آن  یحیى بن خالد برمكى بھ بحث و مناظره راغب بود و مجلسى داشت كھ متكلمان اسلام و: مى گوید
  .37(فراھم مى شدند 

 دربرابر امواج فكرى بیگانھ ) ع(نقش امام رضا

 افرادى , این بود كھ در بین این گروه مترجمان , آنچھ مایھء نگرانى بود, اما با وجود این ھمھ تلاشھاى علمى 



ومیان و برھمنھاى ھند ر, نسطوریان , صابئیان , از پیروان متعصب و سرسخت مذاھب دیگر مانند زردشتیان 
لاتین و غیره بھ عربى ترجمھ مى , ھندى , سریانى , فارسى , بودند كھ آثار علمى بیگانھ را از زبانھاى یونانى 

  .كردند

یقیناً ھمھء آنھا در كار خود حسن نیتّ نداشتند و گرھى از آنان سعى مى كردند كھ آب را گل آلود كرده و ماھى 
بھ , فرصتى براى نشر عقاید فاسد و مسموم خود, داغ انتقال علوم بیگانھ بھ محیط اسلام بگیرند و از این بازار 

دست آورند و درست بھ ھمین علت عقاید خرافى و افكار انحرافى و غیر اسلامى در لابلاى این كتب بظاھر علمى 
  .38)و بى آلایش نفوذ كرد و بسرعت در افكار گروھى از جوانان و افراد ساده دل , بھ محیط اسلام راه یافت , 

مسلماً در آن زمان ي ھیاءت نیرومند علمى كھ از تقوا و دلسوزى برخوردار باشد در در بار عباسیان وجود نداشت 
و آن را از صافى جھان بینى اصیل اسلامى , كھ آثار علمى بیگانگان را مورد نقد و بررسى دقیق قرار دھد

رد و تنھا آنچھ را كھ صافى و بى غل و غش است در اختیار جامعھء اسلامى دردھا و ناخالصیھا را بگی ,بگذراند
 مھم این جاست كھ این شرائط خاص فكرى و فرھنگى وظیفھء سنگینى بر دوش امام على بن موسى الرضا  .بگذارد

دامن  ,ودـ علیھ السلام ـ گذارد و آن امام بزرگوار كھ در آن عصر مى زیست و بخوبى از این وضع خطرنا آگاه ب
اصالت  ,و در برابر این امواج سھمگین و تند باد خطرنا, ھمت بر كمر زد و انقلاب فكرى عمیقى ایجاد فرمود

عقیده و فرھنگ جامعھء اسلامى را حفظ كرد و سرانجام این كشتى را با رھبرى حكیمانھء خویش از سقوط در 
  .گرداب خطرنا انحراف و التقاط رھایى بخشید

ئلھ آنگاه روشنتر مى شود كھ بدانیم وسعت كشور اسلامى در عصر ھارون و ماءمون بھ آخرین حد اھمیت این مس
بھ طورى كھ بعضى از مورخان معروف تصریح كرده اند در ھیچ عصر و زمان چنان حكومت , خود رسیده بود

  .(دانند تنھا وسعت كشور اسكندر كبیر را با آن قابل مقایسھ مى(گسترده اى در جھان وجود نداشت 

  : در آن زمان كشورھاى زیر ھمھ در قلمرو اسلام قرار داشت

, تونس , الجزایر, سودان , عربستان , فلسطین , سوریھ , عراق , تركیھ , فقفاز, تركستان , سند, افغانستان , ایران 
اسبھء اسپانیا و بھ این ترتیب مساحت كشورھاى اسلامى در عصر عباسیان بدون مح) اندلس (اسپانیا  , مراكش

 39! (برابر با مساحت تمام قارهء اروپا بود یا بیشتر

مایھء اختلاط و آمیختگى آنھا , طبیعى است كھ فرھنگ پیشین این كشورھا بھ مركز اسلام نفوذ مى كرد و این نفوذ
 مخلوط بود در حالى كھ غثّ و سمین و سره و ناسره در آن فرھنگھا با ھم, با اندیشھ و فرھنگ اصیل اسلامى بود

انگیزهء اصلى ماءمون براى تشكیل جلسات مناظره ماءمون پس از تحمیل مقام ولایتعھد بر امام على بن موسى 
 الرضا ـ علیھ السلام ـ در خراسان 

بھ این , اعم از مسلمان و غیر مسلمان , و از اكابر علماى زمان , جلسات گستردهء بحث و مناظره تشكیل داد
 جلسات دعوت كرد

شك پوشش ظاھرى این دعوت اثبات و تبیین مقام والاى امام ـ علیھ السلام ـ در رشتھ ھاى مختلف علوم و مكتب  بى
 در میان محققان گفتگو است , اما در این زیر این پوشش ظاھرى چھ صورتى پنھان بود, اسلام بود

چرا كھ اصل در تفسیر نگرشھاى , ندـ گروھى كھ با بدبینى این مسائل را مى نگرند ـ و حق دارند كھ بدبین باش1
ماءمون ھدفى جز این نداشت كھ بھ پندار خویش مقام امام ـ علیھ السلام : سیاسى جباران بر بدبینى است ـ مى گویند

مخصوصاً ایرانیان كھ سخت بھ اھل بیت عصمت ـ علیھم السلام ـ علاقھ داشتند و عشق مى , ـ را در انظار مردم 
بھ گمان این كھ امام ـ علیھ السلام ـ تنھا بھ مسائل ساده اى از قرآن و حدیث آشناست و از , ردپایین بیاو, ورزیدند

 فنون علم و استدلال بى بھره است 



چنانكھ . استدلال مى كنند, براى اثبات این مدعا بھ گفتار خود ماءمون كھ در متون اسلامى آمده است , گروھى فوق 
 مى خوانیم , امام ـ علیھ السلام ـ یار نزدیك, در روایتى از نوفلى 

ماءمون او را گرامى داشت و انعام . در خطھء خراسان نزد ماءمون آمد, عالم مشھور علم كلام , سلیمان مروزى 
 سپس بھ او گفت . فراوان داد

علیرا  و دانشمندان این) عقاید(پسر عمویم على بن موسى ـ علیھ السلام ـ از حجاز نزد من آمده و او علم كلام 
انتخاب این روز شاید براى اجتماع گروه بیشترى (, )روز ھشتم ماه ذى الحجھ(اگر مایلى روز ترویھ , دوست دارد

 نزد ما بیا و با او بھ بحث و مناظره بنشین ) از علما بوده است 

ر مجلس تو در من دوست ندارم از مثل او د! اى امیرموءمنان : گفت , سلیمان كھ بھ علم و دانش خود مغرور بود
من نمى توانم سخن را با امثال , مبادا از عھده برنیاید و مقامش پایین آید, حضور جماعتى از بنى ھاشم سوءال كنم 

 او زیاد تعقیب كنم 

چرا كھ من مى دانم تو در علم و مناظره , ھدف من نیز چیزى جز این نیست كھ راه را بر او ببندى : ماءمون گفت 
 توانا ھستى 

در مجلسى از من و او دعوت كن و در این صورت مذمتى بر من , اكنون كھ چنین است مانعى ندارد: ان گفت سلیم
 40.(نخواھد بود

این مناظره با قرار قبلى ترتیب یافت و امام ـ علیھ السلام ـ در آن مجلس سلیمان را سخت در تنگنا قرار داد و تمام )
 نى او را آشكار ساخت راھھاى جواب را بر او بست و ضعف و ناتوا

ھنگامى كھ ماءمون مجالس بحث و . شاھد دیگر حدیثى است كھ از خود امام على بن موسى الرضا نقل شده است 
و شخصاً در مقابل مخالفان اھل بیت ـ علیھم السلام ـ بھ بحث مى نشست و امامت امیر , مناظره تشكیل مى داد

ا بر تمام صحابھ روشن مى ساخت تا بھ امام على بن موسى الرضا ـ موءمنان على ـ علیھ السلام ـ و برترى او ر
 چنین فرمود, امام ـ علیھ السلام ـ بھ افرادى از یارانش كھ مورد وثوق بودند, علیھ السلام ـ تقرب جوید

تا ولى چاره اى جز صبر ندارم , بھ خدا سوگند ھیچ كس جز او مرا بھ قتل نمى رساند, فریب سخنان او را نخورید>
 41)!<دوران زندگیم بھ سر آید

زیرا از یك سو شعار , البتھ ماءمون حق داشت كھ این گونھ با كمال صراحت از مكتب امیرموءمنان على دفاع كند
و از سوى , بود و بھ بركت آن توانستھ بودند روى كار آیند <الرضا من آل محمد>نخستین حكومت عباسیان شعار 
ل حكومتش را ایرانیان تشكیل مى دادند كھ عاشق مكتب اھل بیت ـ علیھم السلام ـ دیگر ستون فقرات لشكر و رجا

 بودند و براى حفظ آنھا راھى جز این نداشت 

بھ ھر حال تعبیرات امام ـ علیھ السلام ـ در حدیث فوق بخوبى نشان مى دھد كھ ماءمون در برنامھ ھایش در مورد 
 در این باره مى گوید, پیشكار امام , لصلت چنانكھ ابوا, جلسات مناظره صداقتى نداشت 

ماءمون , از آنجا كھ امام در میان مردم بھ علت فضائل و كمالات معنوى خود محبوبیت روزافزون مى یافت ....>
امام را بھ موضع عجز اندازند و بدین , تا در مباحثھ , بر آن شد كھ علماى كلام را از ھر نقطھء كشور فراخواند

ولى امام ـ علیھ السلامـ , و عامھء مردم نیز پى بھ كمبودھایش ببرند, از نظر دانشمندان پایین بیایدوسیلھ مقامش 
ـ ھمھ را در بحث محكوم ...منكر خدا و, برھمن صابئى , زردشتى , مسیحى , دشمنان خود ـ از یھودى 

 42)<...نمود



ولى پس از شھادت امام ـ علیھ , حثات بودجالب توجھ آن كھ دربار ماءمون پیوستھ محل برگزارى این گونھ مبا
 السلام ـ دیگر اثرى از آن مجالس علمى و بحثھاى كلامى دیده نشد و این مسئلھ قابل دقت است 

ھنگامى كھ من با اھل تورات بھ تواتشان : مى فرمود, خود امام ـ علیھ السلام ـ ھم كھ از قصد ماءمون آگاھى داشت 
با موءبدان بھ , با ستاره پرستان بھ شیوهء عبرانیشان , با اھل زبور بھ زبورشان , با اھل انجیل بھ انجیلشان , 

ھمھ را , و با اھل بحث و گفتگو بھ زبانھاى خودشان استدلال كرده , با رومیان بھ سبك خودشان  , شیوهء پارسیشان
 43...(یقیناً پشیمان خواھد شدو , ماءمون خود خواھد فھمید كھ راه خطا را برگزیده , بھ تصدیق خود وادار كنم 

 و بھ این ترتیب نظر بدبینان در این زمینھ كاملاً تقویت مى شود

ـ اگر از این انگیزه صرفنظر كنیم انگیزهء دیگرى كھ در اینجا جلب توجھ مى كند این است كھ ماءمون مى 2
و تدریجاً او را از مسائل سیاسى , دخواست مقام والاى امام ھشتم ـ علیھ السلام ـ را تنھا در بعد علمى منحصر كن

و او كارى با , و چنین نشان دھد كھ امام مرد عالمى است و پناھگاه امت اسلامى در مسائل علمى است , كنار بزند
 مسائل سیاسى ندارد و بھ این ترتیب شعار تفكیك دین از سیاست را عملى كند

كھ ھمیشھ سیاستمداران شیاد و كھنھ كار اصرار دارند در  ـ انگیزهء دیگرى كھ در اینجا بھ نظر مى رسد این است3
سرگرمیھایى براى تودهء مردم درست كنند تا افكار عمومى را بھ این وسیلھ از مسائل اصلى , مقطعھاى مختلف 

او مایل بود كھ مسئلھء مناظرهء امام على بن موسى الرضا ـ علیھ . جامعھ و ضعفھاى حكومت خود منحرف سازند
و ھمھء علاقھ مندان و عاشقان مكتب اھل , ـ با علماى بزرگ عصر و زمان خود نقل محافل و مجالس باشدالسلام 

و , بیت ـ علیھم السلام ـ در جلسات خود بھ این مسائل بپردازند و از پیروزیھاى امام در این مباحث سخن بگویند
 نقاط ضعف حكومتش باشد و پوششى بر, ماءمون كارھاى سیاسى خود را با خیال راحت دنبال كند

تمایل داشت بھ , آدم بى فضلى نبود, این است كھ ماءمون خود, ـ چھارمین انگیزه اى كھ در اینجا بھ نظر مى رسد4
و عشق او را بھ علم و دانش آن ھم در محیط ایران , عنوان یك زمامدار عالم در جامعھء اسلامى معرفى گردد

و این یك امتیاز براى حكومت او باشد و از این , ماً ھمگان باور كنندو در محیط اسلام آن روز عمو, خصوصاً 
 طریق گروھى را بھ خود متوجھ سازد

از آنجا كھ این جلسات بحث و مناظره بھ ھر حال قطعاً جنبھء سیاسى داشت و مسائل سیاسى معمولاً تك علتى 
 چھار گانھ براى ماءمون مطرح بوده است  ھیچ مانعى ندارد كھ بگوییم احتمالاً ھمھء این انگیزه ھاى, نیستند

ولى چنانكھ , در ھر صورت با این انگیزه ھا جلسات بحث و مناظرهء گسترده اى از سوى ماءمون تشكیل شد
 بلكھ نتیجھء معكوس گرفت , و نھ تنھا بھ ھدفش نرسید, خواھیم دید ماءمون از این جلسات ناكام بیرون آمد

ھر چند با كمال , دمات بھ سراغ قسمتى از این جلسات بحث و مناظره مى رویم اكنون با در نظر گرفتن این مق
بلكھ بسیار خلاصھ , تاءسف در متون تاریخ و حدیث گاھى جزئیات بحثھایى كھ رد و بدل شده اصلاً ذكر نگردیده 

علیھ السلام ـ پى  و اى كاش امروز ھمھ آن جزئیات در اختیار ما بود تا بتوانیم بھ عمق سخنان امام ـ, شده است 
و , و این گونھ كوتاھیھا و سھل انگاریھا در كار روات حدیث (ببریم و از زلال كوثر علمش بنوشیم و سیراب شویم 

ولى خوشبختانھ قسمتھایى را مشروح نقل , )ناقلان تاریخ كم نیست كھ تنھا تاءسفش امروز براى ما باقى مانده است 
 ى از خروار باشدكرده اند كھ ھمانھا مى تواند مشت

 مناظرات امام با پیروان ادیان و مكاتب 

 ولى از ھمھ مھمتر ھفت , گرچھ مناظرات امام على بن موسى الرضا ـ علیھ السلام ـ فراوان است 

 مناظره است كھ ذیلاً فھرست وار از نظر مى گذرد



ضا آورده و مرحوم علامھء در كتاب عیون اخبار ـ الر, مرحوم شیخ صدوق , این مناظرات را عالم بزرگوار
. نیز آمده است 2بحار الانوار از كتاب عیون نقل كرده و در كتاب مسند الامام الرضا جلد 49مجلسى نیز در جلد 

 این مناظرات عبارتند از

 44(ـ مناظره با جاثلیق 1

 45(ـ مناظره با راءس الجالوت 2

 46(ـ مناظره با ھربز اكبر3

 47(ـ مناظره با عمران صابى 4

 این چھار مناظره در یك مجلس و با حضور ماءمون و جمعى از دانشمندان و رجال خراسان صورت گرفت 

 كھ مستقلاً در یك مجلس با حضور ماءمون و اطرافیانش صورت گرفت  48(ـ مناظره با سلیمان مروزى 5

 49(ـ مناظره با على بن محمد بن جھم 6

 ـ مناظره با ارباب مذاھب مختلف در بصره 7

ھر یك از این مناظرات داراى محتواى عمیق و جالبى است كھ امروزه ھم با گذشت حدود ھزار و دویست سال از 
ھم از نظر محتوا و ھم از نظر فن مناظره و طرز ورود و , آن تاریخ رھگشا و بسیار آموزنده و پر بار است 

 خروج در بحثھا

 مى رویم , ى از جلسات بزرگ ماءمون واقع شده بھ عنوان نمونھ بھ سراغ مناظره با جاثلیق كھ در یك

 تلاش ماءمون

 ھنگامى كھ على بن موسى الرضا ـ علیھ السلام : در عیون اخبار الرضا در این باره چنین مى خوانیم 

دستور داد كھ پیروان مكاتب مختلف را مانند , وزیر مخصوصش , ـ وارد بر ماءمون شد او بھ فضل بن سھل 
عالم بزرگ نصرانى (و نسطاس رومى ) پیشواى بزرگ یھودیان (و راءس الجالوت ) رگ مسیحى عالم بز(جاثلیق 

 و ھمچنین علماى دیگر علم كلام را دعوت كند تا سخنان آن حضرت را بشنوند و ھم آن حضرت سخنان آنھا را) 

 ندھمھ حاضر: ھنگامى كھ جمع شدند نزد ماءمون آمد و گفت , فصل بن سھل آنھا را دعوت كرد

 سپس افزود, بھ ھمھ خوش آمد گفت , پس از ورود. ھمھء آنھا داخل شوند: ماءمون گفت 

و دوست دارم با پسر عمویم كھ اھل مدینھ است و تازه بر من وارد , من شما را براى كار خیرى دعوت كرده ام 
و ! ھمھ سر بر فرمانیم , شم چ: ھمھ گفتند. فردا ھمگى نزد من آیید واحدى از شما غیبت نكند. مناظره كنید , شده

 فردا صبح ھمگى نزد تو خواھیم آمد

ما خدمت امام على بن موسى الرضا مشغول صحبت بودیم كھ ناگاه یاسر خادم : مى گوید) 50(حسن بن سھل نوفلى 
وارد شد و گفت ماءمون بھ شما سلام مى رساند و مى گوید برادرت بھ قربانت , كھ عھده دار كارھاى حضرت بود

اگر دوست دارید قبول , اصحاب مكاتب مختلف و ارباب ادیان و علماى علم كلام از تمام فرق و مذاھب جمعند! ادب



و نیز اگر مایل , زحمت فرموده فردا بھ مجلس ما آیید و سخنان آنھا را بشنوید و اگر دوست ندارید اصرار نمى كنم 
  باشید ما بھ خدمت شما مى آییم و این براى ما آسان است

 امام ـ علیھ السلام ـ در یك گفتار كوتاه و پرمعنا فرمود

 51)<سلام مرا بھ او برسان و بگو مى دانم چھ مى خواھى ؟ من ان شاء الله صبح نزد شما خواھم آمد>

امام ـ علیھ السلام ـ نگاھى , وقتى یاسر خادم از مجلس امام بیرون رفت : نوفلى كھ از یاران حضرت بود مى گوید
در این باره چھ مى اندیشى ؟ ماءمون , تو اھل عراق ھستى و مردم عراق ظریف و باھوشند: كرد و فرمودبھ من 

 چھ نقشھ اى در سر دارد كھ اھل شرك و علماى مذاھب را گرد آورده است ؟

 عرض كردم او مى خواھد شما را بھ محك امتحان بزند و بداند پایھء علمى شما تا چھ حد است ؟: وفلى مى گوید
 بھ خدا سوگند طرح بدى ریختھ و بناى بدى نھاده است , ولى كار خود را بر پایھء سستى بنا نھاده 

 چھ بنایى ساختھ و چھ نقشھ اى طرح كرده ؟: امام ـ علیھ السلام ـ فرمود

كھ گویا ھنوز نسبت بھ مقام شامخ على امام معرفت كامل نداشت و از توطئھ ماءمون گرفتار وحشت شده (نوفلى 
واقعیتھا را انكار نمى , چرا كھ عالم , علماى علم كلام اھل بدعتند و مخالف دانشمندان اسلامند: عرض كرد) بود
و اگر , اگر دلیل بیاورى كھ خدا یكى است مى گویند این دلیل را قبول نداریم , اما اینھا اھل انكار و سفسطھ اند, كند

در برابر انسان ...) آنھا افرادى خطرناكند و(خلاصھ , اثبات كن  بگویى محمد رسول الله است مى گویند رسالتش را
فدایت شوم از اینھا برحذر , و آن قدر سفطھ مى كنند تا انسان دست از حرف خود بردارد, دست بھ مغالطھ مى زنند

 باش 

 را بر من ببندند؟ تو مى ترسى دلائل مرا باطل كنند و راه, اى نوفلى : امام ـ علیھ السلام ـ تبسمى فرمود و گفت 

امیدوارم كھ خداوند , نھ بھ خدا سوگند من ھرگز برتو نمى ترسم : گفت ) كھ از گفتھء خود پشیمان شده بود(نوفلى 
 تو را بر ھمھء آنھا پیروز كند

 دوست دارى بدانى كھ ماءمون از كار خود پشیمان مى شود؟, اى نوفلى : امام فرمود

 آرى : عرض كرد

و , و در برابر اھل انجیل بھ انجیلشان , استدلالات مرا در برابر اھل تورات بھ توارتشان بشنود ھنگامى كھ: فرمود
, و در برابر موءبدان بھ زبان فارسیشان , و در مقابل صابئین بھ زبان عبریشان , در مقابل اھل زبور بھ زبورشان 

 ختلف بھ زبان خودشان و در برابر پیروان مكتبھاى م, و در برابر اھل روم بھ زبان رومى 

 ,آرى ھنگامى كھ دلیل ھر گروھى را جدا گانھ ابطال كردم بھ طورى كھ مذھب خود را رھا كنند و قول مرا بپذیرند
و ھیچ حركت , آن وقت پشیمان خواھد شد! آنگاه ماءمون مى داند مقامى را كھ او در صدد آن است مستحق نیست 

 <وَ لا حَوْلَ وَ لا قوَُةالاِ بلِلھ ِ الْعَلىِِّ الْعَظِیْم ِ > : ستو قوه اى جز بھ خداوند متعال عظیم نی

فدایت شوم پسیر : ھنگامى كھ صبح شد فضل بن سھل خدمت امام ـ علیھ السلام ـ آمد و عرض كرد: نوفلى مى گوید
 نظرتان در این باره چیست ؟, در انتظار شماست و جمعیت نزد او حاضر شده اند) ماءمون (عمویت 

نوشید و بھ ما ) 52(سپس وضو گرفت و شربت سویقى , من ھم ان شاء الله خواھم آمد, تو جلوتر برو: ام فرمودام
 سپس ھمراه حضرت بیرون آمدیم تا وارد بر ماءمون شدیم , ھم داد نوشیدیم 



و جمعى  با جماعتى از بنى ھاشم و آل ابى طالب) 53(مجلس پر از افراد مشھور و سرشناس بود و محمد بن جعفر
محمد , ھنگامى كھ امام ـ علیھ السلام ـ وارد مجلس شد ماءمون برخاست . از فرماندھان لشگر نیز حضور داشتند
اما آنھا بھ احترام امام ـ علیھ , امام ـ علیھ السلام ـ ھمراه ماءمون نشست . بن جعفر و تمام بنى ھاشم نیز برخاستند
مدتى ماءمون بگرمى مشغول سخن . جلوس بھ آنھا داده شد و ھمگى نشستند السلام ـ ھمچنان ایستاده بودند تا دستور

 سپس رو بھ جاثلیق كرد و گفت , گفتن با امام ـ علیھ السلام ـ بود

من دوست دارم با او سخن بگویى و , این پسر عموى من على بن موسى بن جعفر ـ علیھ السلام ـ است ! اى جاثلیق 
 را در بحث رھا مكن اما طریق عدالت , مناظره كنى 

او بھ كتابى استدلال ) با او قدر مشتركى ندارم (من چگونھ بحث و گفتگو كنم كھ ! اى امیرموءمنان : جاثلیق گفت 
  . مى كند كھ من منكر آنم و بھ پیامبرى عقیده دارد كھ من بھ او ایمان نیاورده ام

 مناظره با جاثلیق 

اگر بھ انجیل خودت براى تو استدلال كنم ! اى نصرانى  :سخن كرد و فرمود در اینجا امام ـ علیھ السلام ـ شروع بھ
 آیا مى توانم گفتار انجیل را انكار كنم ؟ آرى بھ خدا سوگند اقرار : اقرار خواھى كرد؟ جاثلیق گفت 

 خواھم كرد ھر چند بر ضرر من باشد

 وھر چھ مى خواھى بپرس و جوابش را بشن: امام ـ علیھ السلام ـ فرمود

 درباره نبوت عیسى و كتابش چھ مى گویى ؟ آیا چیزى از این دو را انكار مى كنى ؟: جاثلیق 

 ,امام ـ علیھ السلام ـ من بھ نبوت عیسى و كتابش و بھ آنچھ بھ امتش بشارت داده و حواریون بھ آن اقرار كرده اند
كتابش نكرده و امتش را بھ آن بشارت  و) ص (عیسى كھ اقرار بھ نبوت محمد) آن (و بھ نبوت , اعتراف مى كنم 

 نداده كافرم 

 آیا بھ قضاوت از دو شاھد عادل استفاده نمى كنى ؟

 امام ـ علیھ السلام ـ آرى 

پس دو شاھد از غیر اھل مذھب خود از كسانى كھ نصارى شھادت آنان را مردود نمى شمارند بر نبوت : جاثلیق 
 دو شاھد بر این معنا از غیر اھل مذھب خود بیاوریم  اقامھ كن و از ما نیز بخواه كھ) ص (محمد

عیسى , آیا كسى را كھ عادل بود و نزد مسیح , امام ـ علیھ السلام ـ ھم اكنون انصاف را رعایت كردى اى نصرانى 
 بن مریم مقدم بود مى پذیرى ؟

 نامش را ببر, این مرد عادل كیست : جاثلیق 

 دیلمى چھ مى گویى ؟ <اى یوحن>امام ـ علیھ السلام ـ دربارهء 

 محبوبترین فرد نزد مسیح را بیان كردى ! بھ بھ : جاثلیق 

حضرت مسیح مرا از : امام ـ علیھ السلام ـ تو را سوگند مى دھم آیا انجیل این سخن را بیان مى كند كھ یوحنا گفت 
من نیز بھ حواریون , د آمددین محمد عربى باخبر ساخت و بھ من بشارت داد كھ بعد از او چنین پیامبرى خواھ

 بشارت دادم و آنھا بھ او ایمان آوردند؟



این سخن را یوحنا از مسیح نقل كرده و بشارت بھ نبوت مردى و نیز بشارت بھ اھل بیت و ! آرى : جاثلیق گفت 
نھا را اما نگفتھ است این در چھ زمانى واقع مى شود و این گروه را براى ما نام نبرده تا آ, وصیش داده است 

 بشناسیم 

و اھل بیتش و ) ص (امام ـ علیھ السلام ـ اگر ما كسى را بیاوریم كھ انجیل را بخواند و آیاتى از آن را كھ نام محمد
 تلاوت كند آیا ایمان بھ او مى آورى ؟, امتش در آنھا است 

 بسیار خوب است : جاثلیق 

 سوم انجیل را از حفظ دارى ؟آیا سِفْرِ : امام ـ علیھ السلام ـ بھ نسطاس رومى فرمود

 از حفظ دارم , بلى : نسطاس گفت 

آیا تو ھم انجیل را مى خوانى ؟ گفت آرى بھ جان : رو كرد و فرمود) بزرگ یھودیان (سپس امام بھ راءس الجالوت 
و اگر  اگر در آن ذكرى از محمد و اھل بیتش بود بھ نفع من شھادت ده, فرمود سِفْرِ سوم را بر گیر. خودم سوگند

 نبود شھادت نده 

آنگاه متوقف شد و رو بھ جاثلیق كرد , رسید) ص (سپس امام ـ علیھ السلام ـ سِفْرِ سوم را قرائت كرد تا بھ نام پیامبر
 تو را بھ حق مسیح و مادرش آیا قبول دارى كھ من از انجیل باخبرم ؟! اى نصرانى : و فرمود

 آرى : جاثلیق 

! اى نصرانى : سپس افزود, و اھل بیت و امتش را براى او تلاوت كرد) ص (نام پیامبرسپس امام ـ علیھ السلام ـ 
موسى و , این سخن عیسى بن مریم است ؟ اگر تكذیب كنى آنچھ را كھ انجیل در این زمینھ مى گوید, چھ مى گویى 

 عیسى ھر دو را تكذیب كرده اى و كافر شده اى 

 جیل براى من روشن شده است انكار نمى كنم و بھ آن اعتراف دارم من آنچھ را كھ وجود آن در ان: جاثلیق 

 ھر سوءال مى خواھى بكن : اى جاثلیق : سپس فرمود, امام ـ علیھ السلام ـ ھمگى شاھد باشید او اقرار كرد

 ودند؟از حواریان عیسى بن مریم خبر ده كھ آنھا چند نفر بودند و نیز خبر ده كھ علماى انجیل چند نفر ب: جاثلیق 

اما . حواریون دوازده نفر بودند و اعلم و افضل آنھا لوقا بود, از شخص آگاھى سوءال كردى : امام ـ علیھ السلام ـ 
یوحناى دیگرى در قرقیسا و یوحناى دیلمى , یوحناى اكبر در سرزمین باخ : علماى بزرگ نصارى سھ نفر بودند

 و او بود كھ بھ امت عیسى و بنى اسرائیل بشارت داد, بودو نام پیامبر و اھل بیت و امتش نزد او , در رجاز

ولى تنھا , داشت ) ص (اى نصرانى بھ خدا سوگند ما ایمان بھ آن عیسى داریم كھ ایمان بھ محمد: سپس فرمود
 ایرادى كھ بھ پیامبر شما عیسى داریم این بود كھ او كم روزه مى گرفت و كم نماز مى خواند

, و پایھء كار خویش را ضعیف نمودى , بھ خدا سوگند علم خود را باطل كردى : و گفت  جاثلیق ناگھان متحیر شد
 و من گمان مى كردم تو اعلم مسلمانان ھستى 

 مگر چھ شده ؟: امام ـ علیھ السلام ـ 

در حالى عیسى حتى یك روز را افطار , بھ خاطر اینكھ مى گویى عیسى ضعیف و كم روزه و كم نماز بود: جاثلیق 
 نخوابید و صائم الدھر و قائم اللیل بود) بھ طور كامل (رد و ھیچ شبى را نك



 براى چھ كسى روزه مى گرفت و نماز مى خواند؟: امام ـ علیھ السلام ـ 

زیرا اگر اعتراف بھ عبودیت عیسى مى كرد با ادعاى الوھیت او سازگار (جاثلیق نتواتنست پاسخ گوید و ساكت شد 
 نبود

 سوءال دیگرى از تو دارم , اى نصرانى : م ـ امام ـ علیھ السلا

 اگر بدانم پاسخ مى گویم : گفت , با تواضع , جاثلیق 

 تو انكار مى كنى كھ عیسى مردگان را بھ اذن خداوند متعال زنده مى كرد؟: امام ـ علیھ السلام ـ 

مردگان را زنده كند و كور چرا كھ آن كس كھ , انكار مى كنم : جاثلیق در بن بست قرار گرفت و بناچار گفت 
 مادرزاد و مبتلا بھ برص را شفا دھد او پروردگار است و مستحق الوھیتّ 

امام ـ علیھ السلام ـ حضرت الیسع نیز ھمین كار را مى كرد و او بر آب راه رفت و مردگان را زنده كرد و نابینا و 
حزقیل پیامبر نیز ھمان . و كسى او را عبادت نكرداما امتش قائل بھ الوھیت او نشدند , مبتلا بھ برص را شفا داد

 كار مسیح را انجام داد و مردگان را زنده كرد

آیا اینھا را در تورات مى یابى كھ بخت النصر , اى راءس الجالوت : سپس رو بھ راءس الجالوت كرده فرمود
خداوند حزقیل را بھ سوى , ابل آورداسیران بنى اسرائیل را در آن زمان كھ حكومت با بیت المقدس مبارزه كرد بھ ب

ھیچ كس جز منكران حق از آن , آنھا فرستاد و او مردگان آنھا را زنده كرد؟ این واقعیت در تورات مضبوط است 
 را انكار نمى كنند

 ما این را شنیده ایم و مى دانیم : راءس الجالوت 

و آنگاه خود شروع بھ , این سِفْر از تورات را بگیراى یھودى : سپس افزود, راست مى گویى : امام ـ علیھ السلام ـ 
 مرد یھودى تكانى خورد و در شگفت فرو رفت , خواندن آیاتى از تورات كرد

را دربارهء زنده شدن ) ص (سپس امام ـ علیھ السلام ـ رو بھ نصرانى كرد و قسمتى از معجزات پیامبر اسلام 
با : اران غیر قابل علاج را بھ بركت او برشمرد و فرمودبعضى از مردگان بھ دست او و شفاى بعضى از بیم

عیسى را خداى خود بدانید باید , اگر بھ خاطر این گونھ معجزات , اینھمھ ما ھرگز او را پروردگار خود نمى دانیم 
ل زیرا آنھا نیز مردگان را زنده كردند و نیز ابراھیم خلی, را نیز معبود خویش بشمارید <حزقیل >و  <الیسع >

, سپس آنھا را فرا خواند و ھمگى زنده شدند, پرندگانى را گرفت و سر برید و آنھا را بر كوھھاى اطراف قرار داد
موسى بن عمران نیز چنین كارى را در مورد ھفتاد نفر كھ با او بھ كوه طور آمده بودند و بر اثر صاعقھ مردند 

, زیرا تورات و انجیل و زبور و قرآن از آن سخن گفتھ اند, ى تو ھرگز نمى توانى این حقایق را انكار كن, انجام داد
 پس باید ھمھ اینھا را خداى خویش بدانیم 

 سخن تواست و معبودى جز خداوند یگانھ نیست , سخن : تسلیم شد و گفت , جاثلیق پاسخى نداشت بدھد

 من از آن بخوبى آگاھم: او گفت . ردسپس امام ـ علیھ السلام ـ در باب كتاب اشعیا از او و راءس الجالوت سوءال ك
من كسى را دیدم كھ بر دراز گوشى سوار است و لباسھایى از : این جملھ را بھ خاطر دارید كھ اشعیا گفت : فرمود .

اشاره بھ (و كسى را دیدم كھ بر شتر سوار است و نورش مثل نور ماه ) اشاره بھ حضرت مسیح (نور در تن كرده 
 آرى اشعیا چنین سخنى را گفتھ است : گفتند ) )ص (پیامبر اسلام 



من بھ سوى : این سخن مسیح را در انجیل بھ خاطر دارى كھ فرمود, اى نصرانى : امام ـ علیھ السلام ـ افزود
آن گونھ كھ (مى آید و دربارهء من شھادت بھ حق مى دھد  <بارقلیطا>پروردگار شما و پروردگار خودم مى روم و 

 54(و ھمھ چیز را براى شما تفسیر مى كند؟) دت داده ام من دربارهء او شھا

 آنچھ را از انجیل مى گویى ما بھ آن معترفیم : جاثلیق 

سپس امام ـ علیھ السلام ـ سوءالات دیگرى دربارهء انجیل و از میان رفتن نخستین انجیل و بعد نوشتھ شدن آن بھ 
انجیلھایى كھ ھم اكنون (دام نشستند و انجیلى را نوشتند یوحنا و متىّ كھ ھرك, لوقا, مرقس : وسیلھء چھار نفر

 سخن گفت و تناقضھایى از كلام جاثلیق گرفت , )موجود و در دست مسیحیان است 

لذا ھنگامى كھ امام ـ علیھ السلام ـ بار دیگر بھ . بھ گونھ اى كھ ھیچ راه فرار نداشت , جاثلیق بكلى درمانده شده بود
اكنون : او از ھر گونھ سوءالى خود دارى كرد و گفت , ھر چھ مى خواھى سوءال كن  ,اى جاثلیق : او فرمود

قسم بھ حق مسیح كھ گمان نمى كردم در میان مسلمانان كسى مثل تو , شخص دیگرى غیر از من سوءال كند
 55.(باشد(
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 (ع(شناخت مختصرى از زندگانى امام جواد 

. 'ه 195است، در ماه رمضان سال  «جواد«و » تقى«و لقب او » ابو جعفر«اش  و كنیھ» محمد«امام نھم كھ نامش 
 (1.(دیده بھ جھان گشود» مدینھ«ق در شھر 



، از نظر فضائل اخلاقى در )2(رود سر پیامبر اسلام بھ شمار مىھم» ماریھ قبطیھ«كھ از خاندان » سبیكھ«مادر او 
علیھ السلام از او بھ عنوان  - ، بھ طورى كھ امام رضا )3(درجھ والایى قرار داشت و برترین زنان زمان خود بود

 /(4(كرد بانویى منزه و پاكدامن و با فضیلت یاد مى

گذشت، او حدود ھشت سال داشت و در سن بیست و پنج  در -علیھ السلام  -روزى كھ پدر بزرگوار امام جواد 
بھ  -علیھ السلام  -و در قبرستان قریش در بغداد در كنار قبر جدّش، موسى بن جعفر ) 5(سالگى بھ شھادت رسید

 /خاك سپرده شد

  خلفاى معاصر حضرت

 - 218(» معتصم«و  (218 - 193(» مأمون«پیشواى نھم در مجموع دوران امامت خود با دو خلیفھ عباسى یعنى 
معاصر بوده است و ھر دو نفر او را بھ اجبار از مدینھ بھ بغداد احضار كردند و طبق شیوه سیاسى اى كھ ) 227

 /مأمون در مورد امام رضا بھ كار برده بود، او را در پایتخت زیر نظر قرار دادند

  مولودى پرخیر و بركت

، بھ عنوان مولودى -علیھ السلام  - محافل شیعھ، از حضرت جواد و در -علیھ السلام  -در خانواده امام رضا 
، -علیھ السلام  - روزى در محضر امام رضا : گوید مى» ابو یحیاى صنعانى«چنانكھ . شد پرخیر و بركت یاد مى

از تر  این مولودى است كھ براى شیعیان ما، با بركت«:امام فرمود. فرزندش ابو جعفر را كھ خردسال بود، آوردند
 /(6(»او زاده نشده است

كرده و این موضوع در میان شیعیان و  گویا امام، بھ مناسبتھاى مختلف، از فرزند ارجمند خود با این عنوان یاد مى
عباّد بن «و » ابن اسباط«معروف بوده است، بھ گواه اینكھ دو تن از شیعیان بنام  - علیھ السلام -یاران امام رضا 

این ھمان : بودیم كھ ابو جعفر را آوردند، عرض كردیم -علیھ السلام  - ر محضر امام رضا د: گویند مى» اسماعیل
تر از او زاده  آرى، این ھمان مولودى است كھ در اسلام بابركت» :مولود پرخیر و بركت است؟ حضرت فرمود

 /(7(»نشده است

شرفیاب شدم، دیدم حضرت موز  - لامعلیھ الس -در مكھ بھ حضور امام رضا : گوید مى» ابو یحیاى صنعانى«باز 
این ھمان مولود پرخیر و بركت است؟ : عرض كردم .دھد كند و بھ فرزندش ابو جعفر مى را پوست مى

 /(8(»تر از او زاده نشده است آرى، این مولودى است كھ در اسلام مانند او، و براى شیعیان ما، با بركت«:فرمود

از این حدیث این است كھ امام جواد از ھمھ امامان قبلى براى شیعیان، با شاید در بدو نظر تصور شود كھ مقصود 
تر بوده است، در حالى كھ چنین مطلبى قابل قبول نیست، بلكھ بررسى موضوع و ملاحظھ شواھد و قرائن،  بركت

ر و دھد كھ ظاھراً مقصود از این حدیث این است كھ تولد حضرت جواد در شرائطى صورت گرفت كھ خی نشان مى
اى بوده و  عصر ویژه -علیھ السلام  - بركت خاصّى براى شیعیان بھ ارمغان آورد، بدین معنا كھ عصر امام رضا 

حضرت در تعیین جانشین خود و معرفى امام بعدى، با مشكلاتى روبرو بوده كھ در عصر امامان قبلى، بى سابقھ 
معروف شدند، » واقضیھ»گروھى كھ بھ  -لسلام علیھ ا -بوده است، زیرا از یك سو پس از شھادت امام كاظم 

تا حدود چھل ) ع(را انكار كردند و از سوى دیگر امام رضا ) ع(ھاى مادى، امامت حضرت رضا  براساس انگیزه
و ھفت سالگى داراى فرزند نشده بود و چون احادیث رسیده از پیامبر حاكى بود كھ امامان دوازده نفرند كھ نھ نفر 

، ھم امامت خود آن حضرت، و -علیھ السلام  - ام حسین خواھند بود، فقدان فرزند براى امام رضاآنان از نسل ام
علیھ  -برد و واقفیھ این موضوع را دستاویز قرار داده امامت حضرت رضا  ھم تداوم امامت را زیر سؤال مى

 /كردند را انكار مى - السلام



ابن «. ھ امام ھشتم در این مورد، و پاسخ آن حضرت استب» حسین بن قیاما واسطى«گواه این معنا، اعتراض 
او را متھم بھ عقیمى كرد و  - علیھ السلام  - اى بھ امام رضا  ، طى نامھ)9(بوده است» واقفیھ«كھ از سران » قیاما

 !چگونھ ممكن است امام باشى در صورتى كھ فرزندى ندارى؟ :نوشت

گذرد كھ  ى فرزندى نخواھم بود، سوگند بھ خدا بیش از چند روز نمىدانى كھ م دارا از كجا مى: امام در پاسخ نوشت
 /(10(كند كند كھ حق را از باطل جدا مى خداوند پسرى بھ من عطا مى

منحصر بھ این مورد نبوده است، بلكھ این ) و دیگر پیروان واقفیھ(» حسین بن قیاما«این شگرد تبلیغى از طرف 
ھمواره سخنان و دلائل  -علیھ السلام  - شده و امام رضا  د گوناگون تكرار مىمعنا بھ مناسبتھاى مختلف و در موار

، تا آنكھ تولد حضرت جواد بھ این سمپاشیھا خاتمھ داد و موضع امام و شیعیان كھ از )11(كرده است آنان را رد مى
 /(12(این نظر در تنگنا قرار گرفتھ بودند، تقویت گردید و اعتبار و وجھھ تشیعّ بالا رفت

ھاى واقفیھ و دشمنان خاندان امامت در این مورد، بھ حدى بود كھ حتى پس از ولادت حضرت جواد كھ  وسوسھ
طبعاً بر اساس حسد ورزیھا و تنگ نظریھا  -علیھ السلام  -واقفیھ را خلع سلاح كرد، گروھى از خویشان امام رضا 

 !!فرزند على بن موسى نیستگستاخى را بھ جایى رساندند كھ ادعا كردند كھ حضرت جواد،  -

ھاى پنھانى خویش، جز شبھھ عوام  آنان در این تھمت ناجوانمردانھ و دور از اسلام، براى مطرح كردن اندیشھ
چیزى نیافتند و گندمگونى صورت حضرت جواد را ! فریبانھ عدم شباھت میان پدر و فرزند از نظر رنگ چھره

او فرزند من : امام ھشتم فرمود! ى كھ گندمگون باشد وجود نداشتھ است در میان ما، امام :بھانھ قرار داده گفتند
، باید بین ما و تو قیافھ شناسان داورى )13(شناسى داورى كرده است با قیافھ) ص(پیامبر اسلام : آنان گفتند. است
ان نگویید براى چھ كنم، اما بھ آن شما در پى آنان بفرستید ولى من این كار را نمى :فرمود) ناگزیر(حضرت . كنند

 ///اید دعوتشان كرده

در باغى نشستند و آن  -علیھ السلام  -یك روز بر اساس قرار قبلى، عموھا، برادران و خواھران حضرت رضا 
اى گشاده و پشمین بر تو و كلاھى بر سر و بیلى بر دوش داشت، در میان باغ بھ بیل  حضرت، در حالى كھ جامھ

 /غبان است و ارتباطى با حاضران نداردزدن مشغول شد، گویى كھ با

را حاضر كردند و از قیافھ شناسان درخواست نمودند كھ پدر وى را از میان آن  -علیھ السلام  - آنگاه حضرت جواد 
پدر این كودك در این جمع حضور ندارد، اما این شخص، عموى پدرش، و  :آنان بھ اتفاق گفتند. جمع شناسایى كنند

، و این ھم عمھ اوست، اگر پدرش نیز در اینجا باشد باید آن شخص باشد كھ در میان باغ بیل بر این، عموى خود او
بھ آنان  -علیھ السلام  -در این ھنگام امام رضا ! دوش گذارده است، زیرا ساق پاھاى این دو، بھ یك گونھ است

 !پدر او، این است: قیافھ شناسان بھ اتفاق گفتند. پیوست

ى بن جعفر، عموى حضرت رضا از جا برخاست و بوسھ برلبھاى حضرت جواد زد و عرض در این ھنگام عل
بدین ترتیب بكبار دیگر توطئھ و دسیسھ مخالفان ). 14(دھم كھ تو در پیشگاه خدا امام من ھستى گواھى مى: كرد

 /امامت براى خاموش ساختن نور خدا، با شكست روبرو شد و خداوند آنان را رسوا ساخت

  ردسالامامِ خ

از آنجا كھ حضرت جواد نخستین امامى بود كھ در كودكى بھ منصب امامت رسید، طبعاً نخستین سؤالى كھ در 
تواند مسئولیت حساس و  رسد، این است كھ چگونھ یك نوجوان مى ھنگام مطالعھ زندگى آن حضرت بھ نظر مى

انسانى در چنین سنى بھ آن حد از كمال برسد  سنگین امامت و پیشوایى مسلمانان را بر عھده بگیرد؟ آیا ممكن است
 كھ بتواند جانشین پیامبر خدا باشد؟ و آیا در امتھاى پیشین چنین چیزى سابقھ داشتھ است؟

درست است كھ دوران شكوفایى عقل و جسم انسان معمولاً حد و مرز خاصى : در پاسخ این سؤالھا باید توجھ داشت
رسند، ولى چھ مانعى دارد كھ خداوند قادر حكیم، براى  روان بھ حد كمال مىدارد كھ با رسیدن آن زمان، جسم و 



در . مصالحى، این دوران را براى بعضى از بندگان خاص خود كوتاه ساختھ، در سالھاى كمترى خلاصھ كند
عنایت  اند و در پرتو لطف و اند كھ از این قاعده عادى مستثنا بوده جامعھ بشریت از آغاز تاكنون افرادى بوده

 /اند خاصى كھ از طرف خالق جھان بھ آنان شده است در سنین كودكى بھ مقام پیشوایى و رھبرى امتى نائل شده

 :كنیم براى اینكھ مطلب بھتر روشن شود ذیلاً مواردى از این استثناھا را یاد آورى مى

: فرماید برگزیده شده است، مى قرآن مجید درباره حضرت یحیى ورسالت او و اینكھ در دوران كودكى بھ نبوت - 1
 /(15(»ما فرمان نبوت را در كودكى بھ او دادیم«

مقصود از این : اند اند و بعضى گفتھ را در آیھ بالا بھ معناى ھوش و درایت گرفتھ» حكم«بعضى از مفسران كلمھ 
از آن جملھ، روایتى  نقل شده است،» اصول كافى«مؤید این نظریھ روایاتى است كھ در كتاب . است» نبوت«كلمھ، 

حضرت یحیى در » نبوت«در آیھ مزبور، بھ » حكم«از امام پنجم وارد شده است كھ حضرت طى آن با تعبیر 
پس از در گذشت زكریا، فرزند او یحیى كتاب و حكمت را از او بھ ارث : فرماید كند و مى خردسالى استشھاد مى

اى یحیى كتاب «:»خُذِ الْكَتابَ بِقوُّة وَ آتیَْناهُ الحُكْمَ صَبِیاًّ   یا یحَْیى«: دفرمای برد و این ھمان است كھ خداوند در قرآن مى
 /(16(»را با نیرومندى بگیر، و ما فرمان نبوت را در كودكى بھ او دادیم) آسمانى(

كھ  دانیم با اینكھ براى آغاز تكلم و سخن گفتن كودك معمولاً زمانى حدود دوازده ماه لازم است، ولى مى - 2
كھ بھ قدرت (در ھمان روزھاى نخستین تولد زبان بھ سخن گشود و از مادر خود  -علیھ السلام  -حضرت عیسى 

) الھى بدون ازدواج باردار شده و نوزادى بھ دنیا آورده بود و بھ این جھت مورد تھمت و اھانت قرار گرفتھ بود
كرد، در صورتى كھ این گونھ سخن گفتن و با این ھاى معاندین را با منطق و دلیل رد  بشدت دفاع كرد و یاوه

 :كند قرآن مجید گفتار او را چنین نقل مى. محتوا، در شأن انسانھاى بزرگسال است

عطا فرموده و مرا در ھر جا كھ باشم ) انجیل= آسمانى(بى شك من بنده خدایم، بھ من كتاب «: گفت) عیسى)
بھ نیكى ) نیز مرا(ام بھ نماز و زكات توصیھ فرموده و  ان كھ زندهوجودى پربركت قرار داده است، و مرا تا آن زم

 /(17(»در حق مادرم سفارش كرده و جبار و شقى قرار نداده است

رسیم كھ قبل از امامان نیز، مردان الھى دیگرى از این موھبت و نعمت  با توجھ بھ آنچھ گفتھ شد بھ این نتیجھ مى
 /اختصاص بھ امامان ما نداشتھ استاند و این امر  الھى برخوردار بوده

  گفتار امامان در این زمینھ

علیھ  - شود كھ این مسئلھ در زمان خود آنان مخصوصاً عصر امام جواد  از برسى تاریخ زدگانى امامان استفاده مى
ھ روایت در این بھ عنوان نمونھ توجھ شما را بھ س. اند نیز مطرح بوده و آنان ھم با ھمین استدلال پاسخ داده - السلام 

 :كنیم زمینھ جلت مى

روزى بھ محضر امام جواد : گوید مى - علیھما السلام -على بن اسباط، یكى از یاران امام رضا و امام جواد  - 1
رسیدم، در ضمن دیدار، بھ سیماى حضرت خیره شدم تا قیافھ او را بھ ذھن خود سپرده، پس از بازگشت بھ مصر 

 /(18(بیان كنم براى ارادتمندان آن حضرت

كھ گویى تمام افكار مرا خوانده بود، در برابر من نشست و بھ من  -علیھ السلام  -درست در ھمین لحظھ امام جواد 
كارى كھ خداوند در مسئلھ امامت انجام داده، مانند كارى است كھ در مورد  !اى على بن اسباط: توجھ كرد و فرمود

ما بھ یحیى در كودكى فرمان «: فرماید مى -علیھ السلام  -حضرت یحیى  خداوند درباره. نبوت انجام داده است
 /(19(»نبوت دادیم

و علم ) نبوت(ھنگامى كھ او بھ حد رشد رسید، بھ او حكم «: فرماید مى - علیھ السلام  -و درباره حضرت یوسف 
 (20.(»دادیم



و علم ) نبوت(بلوغ رسید، بھ او حكم  و چون بھ سن رشد و«:فرماید مى - علیھ السلام  -و درباره حضرت موسى 
 /(21(»دادیم

بنابر این ھمان گونھ كھ ممكن است خداوند، علم و حكمت را در سن چھل سالگى بھ شخصى عنایت كند، ممكن 
 /(22(است ھمان حكمت را در دوران كودكى نیز عطا كند

یكى از حاضران بھ . ضر امام رضا بودیمدر خراسان در مح: گوید مى -علیھ السلام  - یكى از یاران امام رضا  - 2
بھ : پیش آمدى رخ دھد، بھ چھ كسى مراجعھ كنیم؟ امام فرمود) خداى نخواستھ(سرور من، اگر : اما عرض كرد

علیھ  -را كم شمرد، امام رضا  - علیھ السلام  - در این ھنگام آن شخص سن حضرت جواد ). 23(فرزندم ابو جعفر
یسى بن مریم را در سنى كمتر از سن ابو جعفر، رسول و پیامبر و صاحب شریعت خداوند ع: فرمودند - السلام 

 /(24(تازه قرار داد

من ابو جعفر را در جاى خود «: فرمود «معمر بن خلاد«بھ یكى از یاران خود بھ نام  - علیھ السلام  -امام رضا  - 3
 (25!(»برند مو بمو از بزرگانمان ارث مى نشاندم و جانشین خود قرار دادم، ما خاندانى ھستیم كھ كوچكتران ما

  گرداب اعتقادى

اما بر رغم تمام آنچھ در مورد امكان رسیدن بھ مناصب بزرگ الھى در سن خردسالى گفتھ شد، ھنوز مشكل 
كوچكى سنّ حضرت جواد، نھ تنھا براى بسیارى از افراد عادى از شیعیان حل نشده بود، بلكھ براى برخى از 

و  -علیھ السلام  -بھ ھمین جھت پس از شھادت امام رضا . ى شیعھ نیز جاى بحث و گفتگو داشتبزرگان و علما
با گرداب اعتقادى خطرناك و در  - بویژه شیعیان عامى - آغاز امامت فرزند خردسالش، حضرت جواد، شیعیان 

  .گردید اى مواجھ شدند و كوچكى سن آن حضرت بھ صورت یك مشكل بزرگ پدیدار نوع خود بى سابقھ

  :نویسد ، از دانشمندان قرن چھارم ھجرى، مى»ابن رستم طبرى»

بھ شش سال و چند ماه رسید، مأمون پدرش را بھ قتل رساند و شیعیان در ) حضرت جواد(زمانى كھ سنّ او »
ن در حیرت و سرگردانى فرو رفتند و در میان مردم اختلاف نظر پدید آمد و سنّ ابو جعفر را كم شمردند و شیعیا

 /(26(»سایر شھرھا متحیر شدند

بھ ھمین جھت، شیعیان اجتماعاتى تشكیل دادند و دیدارھایى با امام جواد بھ عمل آوردند و بھ منظور آزمایش و 
حصول اطمینان از اینكھ او داراى علم امامت است، پرسشھایى را مطرح كردند و ھنگامى كھ پاسخھاى قاطع و 

  .ردند، آرامش و اطمینان یافتندروشن و قانع كننده دریافت ك

در سال دویست و دو رحلت نمود، سنّ ابوجعفر  -علیھ السلام  -چون امام رضا : نویسند مورخان در این زمینھ مى
، »ریاّن بن صلت«. نزدیك بھ ھفت سال بود، ازینرو در بغداد و سایر شھرھا در بین مردم اختلاف نظر پدید آمد

، با گروھى از بزرگان »یونس بن عبدالرحمن«و » عبدالرحمن بن حجاج«، »ن حكیممحمد ب«، »صفوان بن یحیى«
گرد ) 27(»بركھ زلزل«ھاى بغداد بھ نام  ، در یكى از محلھ»عبدالرحمن بن حجاج«و معتمدین شیعھ، در خانھ 

) باید دید(ارید، دست از گریھ و زارى برد: یونس بھ آنان گفت... آمدند و در سوك امام بھ گریھ و اندوه پرداختند
بزرگ شود، مسائل خود را از چھ كسى باید ) ابوجعفر(گردد؟ و تا این كودك  امر امامت را چھ كسى عھده دار مى

 بپرسیم؟ 

زد،  برخاست و گلوى او را گرفت و فشرد، و در حالى كھ بھ سر و صورت او مى» ریّان بن صلت«در این ھنگام 
اگر امامت او از جانب ! دارى؟ كنى و شكّ و شرك خود را پنھامى مى مان مىتو نزد ما تظاھر بھ ای: با خشم گفت

خدا باشد حتى اگر طفل یك روزه باشد، مثل پیرمرد صد سالھ خواھد بود، و اگر از جانب خدا نباشد حتى اگر صد 
گام حاضران بھ در این ھن. سالھ باشد، چون دیگران یك فرد عادى خواھد بود، شایستھ است در این باره تأمّل شود

  .(28)توبیخ و نكوھش یونس پرداختند 



ھشتاد نفر از فقھا و علماى بغداد و شھرھاى دیگر رھسپار حج شدند و بھ . و در آن موقع، موسم حج نزدیك شده بود
كھ خالى  -علیھ السلام  -قصد دیدار ابو جعفر عازم مدینھ گردیدند، و چون بھ مدینھ رسیدند، بھ خانھ امام صادق 

بن موسى، عموى حضرت جواد، وارد شد و در  ùََدر این ھنگام عبدا. بود، رفتند و روى زیرانداز بزرگى نشستند
چند نفر . این پسر رسول خداست، ھركس سؤالى دارد از وى بكند: یك نفر بپا خاست و گفت. صدر مجلس نشست

ن متحیرّ و غمگین شدند و فقھا مضطرب شیعیا) 29!...(از حاضران سؤالاتى كردند كھ وى پاسخھاى نادرستى داد
َ◌ نزد ما ùَتوانست جواب مسائل ما را بدھد، عبدا اگر ابوجعفر مى: گشتند و برخاستھ قصد رفتن كردند و گفتند

  !داد آمد و جوابھاى نادرست نمى نمى

جعفر است كھ این ابو: وارد مجلس گردید و گفت» موفق«در این ھنگام درى از صدر مجلس باز شد و غلامى بنام 
آنگاه . امام وارد شد و نشست و مردم ھمھ ساكت شدند. آید، ھمھ بپا خاستند و از وى استقبال كرده سلام دادند مى

سؤالات خود را با امام در میان گذاشتند و وقتى كھ پاسخھاى قانع كننده و كاملى شنیدند، شاد شدند و او را دعا 
نزد خدا بزرگ ! عمو: حضرت فرمود. چنین و چنان فتوا داد ùََ، عبداعموى شما: كردند و ستودند و عرض كردند

با آنكھ در میان امت، داناتر از تو وجود داشت، چرا ندانستھ بھ : است كھ فردا در پیشگاه او بایستى و بھ تو بگوید
 (30!(بندگان من فتوا دادى؟

  :گوید كھ آن سال ھمراه این گروه بود، مى» اسحاق بن اسماعیل»

اگر بھ : با خود گفتم. در آن موقع ھمسرم حاملھ بود. اى ده مسئلھ نوشتھ بودم تا از آن حضرت بپرسم نیز در نامھ من
اى را كھ ھمسرم بھ آن آبستن است، پسر قرار  كنم كھ دعا كند خداوند بچھ پرسشھاى من پاسخ داد، از او تقاضا مى

یز نامھ را در دست گرفتھ بپا خاستم تا مسائل را مطرح وقتى كھ مردم سؤالات خود را مطرح كردند، من ن. دھد
بگذار؟ بھ دنبال این قضیھ ھمسرم پسرى بھ دنیا آورد و » احمد«اسم او را ! اى اسحاق: امام تا مرا دید، فرمود. كنم

  .(31(گذاشتم » احمد»نام او را 

مایھ ) 32(صورت گرفت  -یھ السلام عل -این دیدار و بحث و گفتگو و دیدارھاى مشابھ دیگرى كھ با امام جواد 
اطمینان و اعتقاد كامل شیعیان بھ امامت آن حضرت گردید و ابرھاى تیره ابھام و شبھ را از فضا فكر و ذھن آنان 

  .كنار زد و خورشید حقیقت را آشكار ساخت

  (ع(مناظرات امام جواد 

، حضرت )33(خردسالى بھ منصب امامت رسید  چنانكھ گفتھ شد، از آنجا كھ امام جواد نخستین امامى بود كھ در
. انگیز و جالب بوده است مناظرات و بحث و گفتگوھایى داشتھ است كھ برخى از آنھا بسیار پر سر و صدا و ھیجان

علت اصلى پیدایش این مناظرات این بود كھ از یك طرف، امامت او بھ خاطر كمى سن براى بسیارى از شیعیان 
) گرچھ بزرگان و دانایان شیعھ بر اساس عقیده شیعھ ھیچ شك و تردیدى در این زمینھ نداشتند( كاملاً ثابت نشده بود

  .كردند ازینرو براى اطمینان خاطر و بھ عنوان آزمایش، سؤالات فراوانى از آن حضرت مى

و رونق  افزایش یافتھ بود و مكتب اعتزال بھ مرحلھ رواج» معتزلھ«از طرف دیگر، در آن مقطع زمانى، قدرت 
كرد و از سلطھ و نفوذ خود و دیگر  گام نھاده بود و حكومت وقت در آن زمان از آنان حمایت و پشتیبانى مى

امكانات مادى و معنوى حكومتى، براى استوارى و تثبیت خط فكرى آنان و ضربھ زدن بھ گروھھاى دیگر و 
دانیم كھ خط فكرى اعتزال در اعتماد بر عقل  مى. كرد تضعیف موقعیت و نفوذ آنان بھ ھر شكلى بھره بردارى مى

كردند و  معتزلیان دستورھا و مطالب دینى را بھ عقل خود عرضھ مى :نمود محدود و خطاپذیرى بشرى افراط مى
كردند و چون نیل بھ مقام امامت امّت  پذیرفتند و بقیھ را رد و انكار مى كرد مى آنچھ را كھ عقلشان صریحاً تأیید مى

كردند تا بھ  اى را مطرح مى ردسالى با عقل ظاھر بین آنان قابل توجیھ نبود، سؤالات دشوار و پیچیدهدر سنین خ
  !پندار خود، آن حضرت را در میدان رقابت علمى شكست بدھند

با پاسخھاى قاطع و روشنگر، ) در پرتو علم امامت(ولى در ھمھ این بحثھا و مناظرات علمى، حضرت جواد 
. نمود برد و امامت خود و نیز اصل امامت را تثبیت مى ید را در مورد پیشوایى خود از بین مىھرگونھ شك و ترد



این موضوع ) كھ او نیز در سنین كودكى بھ امامت رسید(بھ ھمین دلیل بعد از او در دوران امامت حضرت ھادى 
رخوردارى از این منصب مشكلى ایجاد نكرد، زیرا دیگر براى ھمھ روشن شده بود كھ خردسالى تأثیرى در ب

  .خدایى ندارد

 (34(مناضره با یحیى بن اكثم 

فرستاد و امام را بھ بغداد  -علیھ السلام  -اى براى حضرت جواد  آمد، نامھ» بغداد«بھ » طوس«از » مأمون«وقتى 
  .البتھ این دعوت نیز مثل دعوت امام رضا بھ طوس، دعوت ظاھرى و در واقع سفر اجبارى بود. دعوت كرد

حضرت پذیرفت و بعد از چند روز كھ وارد بغداد شد، مأمون او را بھ كاخ خود دعوت كرد و پیشنھاد تزویج دختر 
  .را بھ ایشان كرد» امُّ الفضل«خود 

مأمون این سكوت را نشانھ رضایت حضرت شمرد و تصمیم گرفت ) 35. (امام در برابر پیشنھاد او سكوت كرد
  .ازدمقدمات این امر را فراھم س

بنى : او در نظر داشت مجلس جشنى تشكیل دھد، ولى انتشار این خبر در بین بنى عباس انفجارى بھ وجود آورد
اى است؟ اكنون كھ على بن موسى از  این چھ برنامھ: آمیزى بھ مأمون گفتند عباس اجتماع كردند و با لحن اعتراض

بدان كھ ما نخواھیم گذاشت ! فت را بھ آل على برگردانى؟خواھى خلا دنیا رفتھ و خلافت بھ عباسیان رسیده باز مى
  !اى؟ این كار صورت بگیرد، آیا عداوتھاى چند سالھ بین ما را فراموش كرده

 حرف شما چیست؟ : مأمون پرسید

  .اى ندارد این جوان خردسال است و از علم و دانش بھره: گفتند

بزرگ اینھا بھره عظیمى از علم و دانش دارند و چنانچھ  شناسید، كوچك و شما این خاندان را نمى: مأمون گفت
حرف من مورد قبول شما نیست او را آزمایش كنید و مرد دانشمندى را كھ خود قبول دارید بیاورید تا با این جوان 

  .بحث كند و صدق گفتار من روشن گردد

اى براى  خاب كردند و مأمون جلسھانت) بھ دلیل شھرت وى(را » یحیى بن اكثم«عباسیان از میان دانشمندان، 
دھى  اجازه مى: در آن مجلس یحیى رو بھ مأمون كرد و گفت .سنجش میزان علم و آگاھى امام جواد ترتیب داد

 سؤالى از این جوان بنمایم؟ 

 /از خود او اجازه بگیر: مأمون گفت

  .خواھى بپرس ھر چھ مى: امام فرمود. یحیى از امام جواد اجازه گرفت

 (36(گویید؟  درباره شخصى كھ مُحْرِم بوده و در آن حال حیوانى را شكار كرده است، چھ مى: گفتیحیى 

كشتھ است یا در حرم؟ ) خارج از محدوده حَرَم(آیا این شخص، شكار را در حِلّ : فرمود - علیھ السلام  -امام جواد 
بخطا؟ آزاد بوده یا برده؟ صغیر بوده یا كبیر؟ عالم بھ حكم حرمت شكار در حال احرام بوده یا جاھل؟ عمداً كشتھ یا 

براى اولین بار چنین كارى كرده یا براى چندمین بار؟ شكار او از پرندگان بوده یا غیر پرنده؟ از حیوانات كوچك 
بوده یا بزرگ؟ باز ھم از انجام چنین كارى ابا ندارد یا از كرده خود پشیمان است؟ در شب شكار كرده یا در روز؟ 

  !حرامِ عُمره بوده یا احرامِ حج؟در ا



یحیى بن اكثم از این ھمھ فروع كھ امام براى این مسئلھ مطرح نمود، متحیر شد و آثار ناتوانى و زبونى در 
اش آشكار گردید و زبانش بھ لكنت افتاد بھ طورى كھ حضار مجلس ناتوانى او را در مقابل آن حضرت نیك  چھره

  .دریافتند

  .را بر این نعمت سپاسگزارم كھ آنچھ من اندیشیده بودم ھمان شدخداى : مأمون گفت

 (37!(پذیرفتید دانستید؟ آیا اكنون آنچھ را كھ نمى: سپس بھ بستگان و افراد خاندان خود نظر انداخت و گفت

 حكم شكار در حالات گوناگون توسط مُحْرِم 

شتند و جز نزدیكان خلیفھ، كسى در مجلس آنگاه پس از مذاكراتى كھ در مجلس صورت گرفت، مردم پراكنده گ
قربانت گردم خوب است احكام ھر یك از فروعى را كھ : كرد و گفت - علیھ السلام -مأمون رو بھ امام جواد . نماند

بلى، : فرمود -علیھ السلام  - امام جواد . در مورد كشتن صید در حال احرام مطرح كردید، بیان كنید تا استفاده كنیم
اش یك گوسفند است و  شكار كند و شكار از پرندگان بزرگ باشد، كفاره) خارج از حرم(حرم در حِلّ اگر شخص م

اش یك بره است كھ  اى را در بیرون حرم بكشد كفاره اش دو برابر است؛ و اگر جوجھ پرنده اگر در حرم بكشد كفاره
قیمت آن جوجھ را باید بدھد؛ و اگر شكار از تازه از شیر گرفتھ شده باشد، و اگر آن را در حرم بكشد ھم بره و ھم 

اش یك شتر است و  اش یك گاو است و اگر شتر مرغ باشد كفاره حیوانات وحشى باشد، چنانچھ گورخر باشد كفاره
  .شود اش دو برابر مى اگر آھو باشد كفاره آن یك گوسفند است و اگر ھر یك از اینھا را در حرم بكشد كفاره

ذبح »  مِنى«ى بكند كھ قربانى بر او واجب شود، اگر در احرام حج باشد باید قربانى را در و اگر شخص محرم كار
كفاره شكار براى عالم و جاھلِ بھ حكم، یكسان . قربانى كند» مكّھ«كند و اگر در احرام عمره باشد باید آن را در 

ى در صورت خطا، گناه از او گناه نیز كرده است، ول) علاوه بر وجوب كفاره(است؛ منتھا در صورت عمد، 
كفاره شخص آزاد بر عھده خود او است و كفاره برده بھ عھده صاحب او است و بر صغیر . برداشتھ شده است

شود، ولى  اش پشیمان است برداشتھ مى كفاره نیست ولى بر كبیر واجب است و عذاب آخرت از كسى كھ از كرده
  .(38(آنكھ پشیمان نیست كیفر خواھد شد 

 !شود ضى القضات مات مىقا

حال خوب است شما نیز از یحیى بن اكثم سؤالى بكنید ھمان ! خدا بھ تو نیكى كند! احسنت اى ابا جعفر: مأمون گفت
اختیار با : بپرسم؟ یحیى گفت: بھ یحیى فرمود -علیھ السلام  -در این ھنگام ابو جعفر . طور كھ او از شما پرسید

  .شوم مند مى گویم وگرنھ از شما بھره م پاسخ مىشماست فدایت شوم، اگر توانست

كند و آن نگاه حرام است،  بھ من بگو در مورد مردى كھ در بامداد بھ زنى نگاه مى: فرمود -علیھ السلام  -ابو جعفر 
شود، و چون وقت  شود باز بر او حرام مى شود، و چون ظھر مى آید آن زن بر او حلال مى و چون روز بالا مى

شود بر  شود، و چون وقت عشأ مى كند بر او حرام مى گردد، و چون آفتاب غروب مى رسد بر او حلال مى عصر مى
گردد؟  شود، و بھ ھنگام طلوع فجر بر وى حلال مى رسد بر او حرام مى گردد، و چون شب بھ نیمھ مى او حلال مى

 شود؟  این چگونھ زنى است و با چھ چیز حلال و حرام مى

دانم، اگر  برم، و سبب حرام و حلال شدن آن زن را نمى بھ خدا قسم من بھ پاسخ این پرسش راه نمى نھ،: یحیى گفت
  .دانید از جواب آن، ما را مطلعّ سازید صلاح مى

كند و آن  اى بھ او نگاه مى در بامدادان، مرد بیگانھ. این زن، كنیز مردى بوده است: فرمود -علیھ السلام  -ابو جعفر 
شود او را  شود، چون ظھر مى خرد و بر او حلال مى آید، كنیز را از صاحبش مى بود، چون روز بالا مىنگاه حرام 

آورد و بر او حلال  رسد او را بھ حبالھ نكاح خود در مى گردد، چون عصر فرا مى كند و بر او حرام مى آزاد مى
دھد و  شود، موقع عشار كفاره ظھار مى و بر او حرام مى) 39(كند  مى» ظِھار»شود، بھ ھنگام مغرب او را  مى



شود و ھنگام طلوع  دھد و بر او حرام مى گذرد او را طلاق مى شود چون نیمى از شب مى مجدداً بر او حلال مى
  .(40)گردد  كند و زن بر او حلال مى فجر رجوع مى

 ھایى از علم گسترده امام  جلوه

 فتواى قضائى امام و شكست فقھاى دربارى  - 1

غیر از مناظراتش كھ دو نمونھ از آن یاد شد، گاه از راھھاى دیگر نیز بیمایگى فقھا و  - علیھ السلام  -ام جواد ام
كرد و از این رھگذر اعتقاد بھ  قضات دربارى را روشن نموده برترى خود بر آنان را در پرتو علم امامت ثابت مى

جملھ فتوایى بود كھ امام در مورد چگونگى قطع دست  از آن. نمود را در افكار عمومى تثبیت مى» امامت»اصل 
  :دزد صادر كرد كھ تفصیل آن بدین قرار است

از مجلس » ابن ابى دُؤاد«یك روز  :گوید دوستى و صمیمیت داشت، مى) 42(»ابن ابى دُؤاد«، كھ با )41(»زُرقان»
امروز آرزو كردم كھ كاش : گفت .علت را جویا شدم. معتصم بازگشت، در حالى كھ بشدت افسرده و غمگین بود

 چرا؟ : پرسیدم! بیست سال پیش مرده بودم

  !در مجلس معتصم بر سرم آمد) امام جواد(بھ خاطر آنچھ از ابو جعفر : گفت

  !جریان چھ بود: گفتم

خلیفھ . خواست كھ با اجراى كیفر الھى او را پاك سازد) معتصم(شخصى بھ سرقت اعتراف كرد و از خلیفھ : گفت
  :را نیز فرا خواند و از ما پرسید) حضرت جواد(» محمد بن على«مھ فقھا را گرد آورد و ھ

 دست دزد از كجا باید قطع شود؟ 

  .از مچ دست: من گفتم

 دلیل آن چیست؟ : گفت

» مسح كنید صورت و دستھایتان را«): 43(»فاَمْسَحُوا بِوُجُوھِكُمْ وَایَْدِیْكُمْ «: چون منظور از دست در آیھ تیمم: گفتم
  .تا مچ دست است

دست دزد باید از مچ قطع شود، ولى گروھى دیگر : گفتند گروھى از فقھا در این مطلب با من موافق بودند و مى
: منظور از دست در آیھ وضو: لازم است از آرنج قطع شود، و چون معتصم دلیل آن را پرسید، گفتند: گفتند

  .تا آرنج است» صورتھا و دستھایتان را تا آرنج بشویید«): 44(»كُمْ الًّىَ الْمَرافِقِ فاَغْسِلوُا وُجُوھكَُمْ وَایَْدِیَ «

 نظر شما در این مسئلھ چیست؟ : كرد و پرسید) امام جواد(آنگاه معتصم رو بھ محمد بن على 

  .اینھا نظر دادند، مرا معاف بدار: گفت

  .معتصم اصرار كرد و قسم داد كھ باید نظرتان را بگویید

اینھا در اشتباھند، زیرا فقط انگشتان دزد باید قطع شود و . گویم چون قسم دادى نظرم را مى: محمد بن على گفت
  .بقیھ دست باید باقى بماند

 بھ چھ دلیل؟ : معتصم گفت



، دو كف دست، دو )پیشانى)صورت : پذیرد سجده بر ھفت عضو بدن تحقق مى: فرمود 9زیرا رسول خدا : گفت
ماند  بنابراین اگر دست دزد از مچ یا آرنج قطع شود، دستى براى او نمى). دو انگشت بزرگ پا(دو پا  سر زانو، و

  :فرماید تا سجده نماز را بھ جا آورد، و نیز خداى متعال مى

از آن ) گیرد م مىھفت عضوى كھ سجده بر آنھا انجا(سجده گاھھا «): 45(»أحَداً  ùََِفلاَ تَدْعُوا مَعَ ا ùََِ وَ انَّ الْمَساجِدَ »
و آنچھ براى خداست، قطع ) 46(»)و عبادت نكنید(خداست، پس، ھیچ كس را ھمراه و ھمسنگ با خدا مخوانید 

  .شود نمى

و ما نزد (معتصم جواب محمد بن على را پسندید و دستور داد انگشتان دزد را قطع كردند : گوید مى» ابن أبى دُؤاد»
 (47! (آرزوى مرگ كردم) از فرط شرمسارى و اندوه(جا و من ھمان!) حضار، بى آبرو شدیم

 !شوند حدیث سازان رسوا مى - 2

در مجلسى كھ مأمون و امام و یحیى ) 48(نقل شده است كھ پس از آنكھ مأمون دخترش را بھ امام جواد تزویج كرد 
  :بن اكثم و گروه بسیارى در آن حضور داشتند، یحیى بھ امام گفت

من «: گوید رساند و مى خدا بھ شما سلام مى! یا محمد: جبرئیل بھ حضور پیامبر رسید و گفتروایت شده است كھ 
 (49(نظر شما درباره این حدیث چیست؟. »از ابوبكر راضى ھستم، از او بپرس كھ آیا او ھم از من راضى است؟

د خبر دیگرى را نیز كھ پیامبر كند بای من منكر فضیلت ابوبكر نیستم، ولى كسى كھ این خبر را نقل مى: امام فرمود
كسانى كھ بر من دروغ ببندد، جایگاھش در «: پیامبر فرمود. اسلام در حجة الوداع بیان كرد، از نظر دور ندارد

پس چون حدیثى از من براى شما نقل شد، آن را بھ كتاب خدا و سنت من عرضھ كنید، آنچھ را كھ . آتش خواھد بود
امام جواد . »بود، بگیرید و آنچھ را كھ مخالف كتاب خدا و سنت من بود، رھا كنید با كتاب خدا و سنت من موافق

ما انسان را آفریدیم و «: با كتاب خدا سازگار نیست، زیرا خداوند فرموده است) درباره ابوبكر)این روایت : افزود
 /(50(» گذرد و ما از رگ گردن بھ او نزدیكتریم دانیم در دلش چھ چیز مى مى

  .این عقلاً محال است! شنودى و ناخشنودى ابوبكر بر خدا پوشیده بوده است تا آن را از پیامبر بپرسد؟آیا خ

  .«ابوبكر و عمر در زمین، مانند جبرئیل در آسمان ھستند«: روایت شده است كھ: یحیى گفت

مقرّب درگاه خداوند درباره این حدیث نیز باید دقت شود؛ چرا كھ جبرئیل و میكائیل دو فرشتھ : حضرت فرمود
اند، ولى ابوبكر و عمر  اى از دایره اطاعت خدا خارج نشده ھستند و ھرگز گناھى از آن دو سر نزده است و لحظھ

اند، اما اكثر عمرشان را در شرك و بت پرستى سپرى  اند، و ھر چند پس از ظھور اسلام مسلمان شده مشرك بوده
  .ن دو را بھ جبرئیل و میكائیل تشبیھ كنداند، بنابر این محال است كھ خدا آ كرده

درباره این حدیث چھ ). 51(»ابوبكر و عمر دو سرور پیران اھل بھشتند«: ھمچنین روایت شده است كھ: یحیى گفت
  .گویید؟ مى

این روایت نیز محال است كھ درست باشد، زیرا بھشتیان ھمگى جوانند و پیرى در میان آنان یافت : حضرت فرمود
 9این روایت را بنى امیھ، در مقابل حدیثى كھ از پیامبر اسلام !) تا ابوبكر و عمر سرور آنان باشند(د شو نمى

، جعل »حسن و حسین دو سرور جوانان اھل بھشتند«نقل شده است كھ  -علیھما السلام  -درباره حسن و حسین 
  .اند كرده

این نیز محال است؛  :حضرت فرمود. »استعمر بن خطاب چراغ اھل بھشت «روایت شده است كھ : یحیى گفت
و ھمھ اینھا و فرستادگان خدا حضور دارند، چطور بھشت با  9زیرا در بھشت، فرشتگان مقرب خدا، آدم، محمد 

  !گردد؟ شود ولى با نور عمر روشن مى نور اینھا روشن نمى



ر ھرچھ گوید، از جانب مَلكَ و عم(گوید  بھ زبان عمر سخن مى» سكینھ«روایت شده است كھ : یحیى اظھار داشت
  .(گوید فرشتھ مى

من «: گفت من منكر فضیلت عمر نیستم؛ ولى ابوبكر، با آنكھ از عمر افضل است، بالاى منبر مى: حضرت فرمود
  .«كند، ھرگاه دیدید از راه درست منحرف شدم، مرا بھ راه درست باز آورید شیطانى دارم كھ مرا منحرف مى

شدم، حتماً عمر مبعوث  اگر من بھ پیامبرى مبعوث نمى«: شده است كھ پیامبر فرمودروایت : یحیى گفت
  .(52(»شد مى

بھ خاطر بیاور ھنگامى «: تر است، خدا در كتابش فرموده است از این حدیث راست) قرآن(كتاب خدا : امام فرمود
آید كھ خداوند از پیامبران  صریحاً بر مى از این آیھ). 53(»...را كھ از پیامبران پیمان گرفتیم، و از تو و از نوح

پیمان گرفتھ است، در این صورت چگونھ ممكن است پیمان خود را تبدیل كند؟ ھیچ یك از پیامبران بھ قدر چشم بر 
كند كھ بیشتر عمر خود را با شرك بھ  اند، چگونھ خدا كسى را بھ پیامبرى مبعوث مى ھم زدن بھ خدا شرك نورزیده

من ) ھنوز آفریده نشده بود(در حالى كھ آدم بین روح و جسد بود «: و نیز پیامبر فرمود! است؟ خدا سپرى كرده
  .«پیامبر شدم

ھیچگاه وحى از من قطع نشد، مگر آنكھ گمان بردم كھ بھ «: باز یحیى گفت، روایت شده است كھ پیامبر فرمود
  .نھا منتقل شده است، یعنى نبوت از من بھ آ»نازل شده است) پدر عمر(خاندان خطاّب 

: فرماید این نیز محال است، زیرا امكان ندارد كھ پیامبر در نبوت خود شك كند، خداوند مى: حضرت فرمود
بنابر این، با گزینش الھى، دیگر جاى ). (54(»گزیند خداوند از فرشتگان و ھمچنین از انسانھا رسولانى بر مى«

  .(ندارد شكى براى پیامبر در باب پیامبرى خویش وجود

  .«یافت شد، كسى جز عمر از آن نجات نمى اگر عذاب نازل مى«: فرمود 9روایت شده است كھ پیامبر : یحیى گفت

و مادام كھ تو در میان آنان » :این نیز محال است، زیرا خداوند بھ پیامبر اسلام فرموده است: حضرت فرمود
بدین ترتیب تا ). 55(»كند كنند، خدا عذابشان نمى استغفار مىكند و نیز مادام كھ  ھستى، خداوند آنان را عذاب نمى

  .(56(كند  كنند، خداوند آنان را عذاب نمى زمانى كھ پیامبر در میان مردم است و تا زمانى كھ مسلمانان استغفار مى

 از دیدگاه دانشمندان  7شخصیت امام جواد 

قھى توسط آن حضرت، تحسین و اعجاب دانشمندان سخنان و مناظرات امام جواد و حلّ مشكلات بزرگ علمى و ف
و پژوھشگران اسلامى اعم از شیعھ و سنى را برانگیختھ و آنان را بھ تعظیم در برابر عظمت علمى امام واداشتھ 

او در علم و تقوا و زھد » :گوید مى» سبط ابن الجوزى«بھ عنوان نمونھ، . اند است و ھر كدام او را بھ نحوى ستوده
  .(57(» ر روش پدرش بودو بخشش ب

مأمون او را بھ دامادى انتخاب كرد، زیرا با وجود كمى سنّ، از نظر علم و آگاھى «: نویسد مى» ابن حجر ھیتمى»
  .(58) «وحلم، بر ھمھ دانشمندان برترى داشت

خود را نشان  مأمون پیوستھ شیفتھ او بود، زیرا با وجود كمى سنّ، فضل و علم و كمالِ عقل«: گوید مى» شبلنجى»
  .(59) «خود را آشكار ساخت) عظمت(داده برھان 

دید  مأمون شیفتھ او شد، زیرا مى» :كنند از آن حضرت چنین یاد مى» فتاّل نیشابورى«، و »شیخ مفید«استاد شیعھ 
از كھ او با وجود كمى سنّ، از نظر علم و حكمت و ادب و كمال عقلى، بھ چنان رتبھ والایى رسیده كھ ھیچ یك 

  .(60(»اند بزرگان علمى آن روزگار بدان پایھ نرسیده



امام جواد را در شمار ده تن از  (61)بوده،  -علیھ السلام  - كھ از مخالفان خاندان على » جاحظ عثمانى معتزلى»
، ھر یك از آنان، عالم، زاھد، عبادت پیشھ، شجاع، بخشنده«: ى آورده كھ درباره آنان چنین گفتھ است» طالبیان«

آنان . باشند و تا ده تن، ھر یك فرزند دیگرى است برخى از آنان خلیفھ و برخى نامزد خلافت مى. پاك و پاكنھادند
ھیچ یك از . حسن بن على بن محمد بن على بن موسى بن جعفربن محمد بن على بن الحسین بن على: عبارتند از

  .(62(» خاندانھاى عرب و عجم داراى چنین نسب شریفى نیست

  !آمیز ازدواج توطئھ

گفتیم كھ مأمون چون در میان یك سلسلھ تنگناھا و شرائط دشوار  - علیھ السلام  -در شرح زندگانى امام رضا 
سیاسى قرار گرفتھ بود، براى رھایى از این تنگناھا، تصمیم گرفت خود را بھ خاندان پیامبر نزدیك سازد، و بر 

  .خواست سیاست چند بعُدى خود را بھ مورد اجرا بگذارد تم مىھمین اساس با تحمیل ولیعھدى بر امام ھش

رفت خلافت را از بنى عباس بھ علویان منتقل سازد،  از سوى دیگر، عباسیان از این روش مأمون كھ احتمال مى
سخت ناراضى بودند و بھ ھمین جھت بھ مخالفت با او برخاستند و چون امام توسط مأمون مسموم و شھید شد آرام 

  .فتند و خشنود شدند و بھ مأمون روى آوردندگر

مأمون كار زھر دادن بھ امام را بسیار سرّى و مخفیانھ انجام داده بود و سعى داشت جامعھ از این جنایت آگاھى 
كرد، اما با ھمھ پرده پوشى و  نیابد و از ھمینرو براى پوشاندن جنایات خود تظاھر بھ اندوه و عزادارى مى

ام بر علویان آشكار گردید كھ قاتل امام جز مأمون كسى نبوده است، لذا سخت دل آزرده و ریاكارى، سرانج
خشمگین گردیدند و مأمون بار دیگر حكومت خویش را در معرض خطر دید و براى پیشگیرى از عواقب امر، 

تصمیم گرفت دختر  -علیھ السلام  -توطئھ دیگرى آغاز كرد و با تظاھر بھ مھربانى و دوستى نسبت بھ امام جواد 
در نظر داشت از  -علیھ السلام  - اى را كھ از تحمیل ولیعھدى بر امام رضا خود را بھ حضرت تزویج كند تا استفاده

  .این وصلت نیز بدست آورد

ق یعنى یك سال پس از شھادت امام . 'ه 204را در سال  -علیھ السلام  -بر اساس ھمین طرح بود كھ امام جواد 
از مدینھ بھ بغداد آورد و بھ دنبال مذاكراتى كھ در جلسھ مناظره امام با یحیى بن اكثم گذشت  - السلام  علیھ - رضا 

  !را بھ ھمسرى حضرت درآورد» امّ الفضل«دختر خود ) و قبلاً آن را نقل كردیم(

 ھاى مأمون  انگیزه

ان دریافت كھ وى از این كار چند تو این ازدواج كھ مأمون بر آن اصرار داشت، كاملاً جنبھ سیاسى داشت و مى
  :كرد ھدف یاد شده در زیر را تعقیب مى

با فرستادن دختر خود بھ خانھ امام، آن حضرت را براى ھمیشھ دقیقاً زیر نظر داشتھ باشد و از كارھاى او  - 1
و تاریخ شاھد داد  دختر مأمون نیز براستى وظیفھ خبر چینى و گزارشگرى مأمون را خوب انجام مى(بیخبر نماند 

  .(این حقیقت است

با این وصلت، بھ خیال خام خویش، امام را با دربار پر عیش و نوش خود مرتبط و آن بزرگوار را بھ لھو و  - 2
لعب و فسق و فجور بكشاند و بدین ترتیب بر قداست امام لطمھ وارد سازد و او را در انظار عمومى از مقام 

  !ار و خفیف نمایدارجمند عصمت و امامت ساقط و خو

مند بھ آن وانمود  با این وصلت علویان را از اعتراض و قیام بر ضد خود باز دارد و خود را دوستدار و علاقھ - 3
  .(63(كند 



علیھ  -من بھ این وصلت اقدام كردم تا ابو جعفر : گفت ھدف چھارم مأمون، عوامفریبى بود؛ چنانكھ گاھى مى - 4
 -و على بن ابى طالب  9فرزند شود و من پدر بزرگ كودكى باشم كھ از نسل پیامبر  از دخترم صاحب - السلام 

) 64!(اما خوشبختانھ این حُقھّ مأمون نیز بى نتیجھ بود زیرا دختر مأمون ھرگز فرزندى نیاورد. است - علیھ السلام
  .ھمگى از ھمسر دیگر امام بودند -علیھ السلام  -و فرزندان امام جواد 

 چرا با این ازدواج موافقت كرد؟  -علیھ السلام  -حال باید دید امام جواد . ھاى مأمون از این ازدواج بود گیزهاینھا ان

دانست كھ  دانست و نیز مى از آنجا كھ بى ھیچ شكى، امام اھداف و مقاصد واقعى مأمون را از این گونھ كارھا مى
رسد كھ موافقت  شده، بھ نظر مى - علیھ السلام  -رضا او ھمان كسى است كھ مرتكب جنایت بزرگ قتل پدرش امام 

امام با این ازدواج عمدتاً بر اثر فشارى بوده است كھ مأمون از پیش بر امام وارد كرده بوده است، زیرا ازدواجى 
توان تصوّر كرد كھ نزدیكى امام بھ دربار  نیز مى! اینچنین، تنھا بھ مصلحت مأمون بوده است نھ بھ مصلحت امام

توانست مانع ترور حضرت از طرف معتصم و عامل پیشگیرى از سركوبى سران تشیعّ و یاران برجستھ امام  مى
توانست شبیھ قبول وزارت ھارون از طرف على بن یقطین یعنى  توسط عوامل خلیفھ باشد، و این، بھ یك معنا مى

  .نفوذ در دربار خلافت بھ نفع جبھھ تشیعّ باشد

شرفیاب شدم و  -علیھ السلام  - در بغداد خدمت امام جواد: گوید ز یاران امام جواد، مى، یكى ا»حسین مكارى»
اینك كھ امام بھ این زندگى مرفھّ رسیده است ھرگز بھ وطن خود، «در ذھنم خطور كرد كھ، . زندگیش را دیدم

ى كھ رنگش از اندوه زرد اى سر بھ زیر افكند، آنگاه سر برداشت و در حال امام لحظھ. »مدینھ، باز نخواھد گشت
بینى  نزد من از آنچھ مرا در آن مى 9نان جوین و نمك خشن در حرم رسول خدا ! اى حسین: شده بود، فرمود
  .(65(محبوبتر است 

ھمچنان در مدینھ  220بھ مدینھ بازگشت و تا سال » ام الفضل«بھ ھمین جھت امام در بغداد نماند و با ھمسرش 
  .زیست مى

 طى وكالت شبكھ ارتبا

با تمام محدودیتھاى موجود، از طریق نصب وكلا و نمایندگان، ارتباط خود را با شیعیان  - علیھ السلام  -امام جواد 
كرد و با فعالیت  را اعزام مى) وكلایى(در سراسر قلمرو حكومت خلیفھ عباسى، امام، كارگزارانى . كرد حفظ مى

اھواز، ھمدان، : كارگزاران امام در بسیارى از استانھا مانند. شد ى مىگسترده آنان از تجزیھ نیروھاى شیعھ جلوگیر
  .، رى، بصره، واسط، بغداد و مراكز سنتى شیعھ یعنى كوفھ و قم پخش شده بودند)66(سیستان، بسُت 

داد كھ بھ دورن دستگاه حكومت نفوذ كرده مناصب حساس را در دست بگیرند، از  امام بھ ھواداران خود اجازه مى
نوح بن «. مقامات والایى در دستگاه حكومت داشتند» احمد بن حمزه قمى«و » محمد بن اسماعیل بن بزیع«اینرو 
  .بود» كوفھ«، و پس از آن قاضى »قاضى بغداد«نیز چندى » درّاج

» حكم بن علیا اسدى«شد و » سیستان»و » بسُت«حاكم » نیشابورى ùََحسین بن عبدا«بعضى دیگر از شیعیان مانند 
پرداختند كھ حاكى از بستگى پنھانى  خمس مى -علیھ السلام  -ھر دو نفر بھ امام جواد . رسید» بحرین«بھ حكومت 

  .(67(آنان بھ امام نھم بود 

در دیدار با آن حضرت، با دقت بھ  «على بن اسباط«نوشتیم،  -علیھ السلام  -چنانكھ در بحث خرد سالى امام جواد 
آن را بھ ذھن خود سپرده در بازگشت بھ مصر، براى پیروان امام در آن منطقھ بیان كند و قیافھ امام نگریست تا 

  .دھد كھ امام در آنجا نیز پیروان و ارادتمندانى داشتھ است این، نشان مى

محمد بن «گسترش نفوذ تشیع در آن زمان، در مصر، بر اثر ھجرت بسیارى از محدثان كوفھ ھمچون : گویند مى
بھ مصر، و فعالیت » اسماعیل بن موسى الكاظم«و » حسین بن على مصرى«، »احمد بن سھل«، »عثمحمد بن اش

 /(68(آنان در آن سرزمین بوده است 



اى بھ  كند كھ حضرت جواد، بنا بھ درخواست یكى از شیعیان بسُت و سیستان، طى نامھ نقل مى» كلینى«مرحوم 
والى كھ از پیروان امام بود، نھ تنھا بدھى او . بر او سخت نگیردوالى این منطقھ سفارش كرد كھ در اخذ مالیات، 

. بابت خراج را نگرفت، بلكھ اعلام كرد تا آن زمان كھ بر سركار است او را از پرداخت خراج معاف خواھد كرد
  .(69) !علاوه بر این دستور داد براى او مستمرّى نیز تعیین كردند

 مكتب علمى امام جواد علیھ السلام 

این پیشوایان بزرگ ھر كدام در عصر خود . دانیم كھ یكى از ابعاد بزرگ زندگى ائمھ ما، بعد فرھنگى آن است مى
كردند و علوم و دانشھاى خود را توسط آنان در جامعھ  فعالیت فرھنگى داشتھ در مكتب خویش شاگردانى تربیت مى

علیھ السلام  -ان نبوده است، مثلاً در زمان امام باقر كردند، اما شرائط اجتماعى و سیاسى زمان آنان یكس منتشر مى
شرائط اجتماعى مساعد بود و بھ ھمین جھت ) بھ شرحى كھ در سیره آنان نوشتیم( -علیھ السلام  -و امام صادق  -

 شد، ولى از دوره امام بالغ بر چھار ھزار نفر مى -علیھ السلام  -دیدیم كھ تعداد شاگردان و راویان حضرت صادق 
بھ دلیل فشارھاى سیاسى و كنترل شدید فعالیت آنان از طرف دربار خلافت،  -علیھما السلام  -جواد تا امام عسكرى 

شعاع فعالیت آنان بسیار محدود بود و از این نظر تعداد راویان و پرورش یافتگان مكتب آنان نسبت بھ زمان 
خوانیم كھ تعداد راویان  بنابر این اگر مى. دھد مىكاھش بسیار چشمگیرى را نشان  -علیھ السلام  - حضرت صادق 

كاھش بسیار چشمگیرى را نشان  -علیھ السلام  -و پرورش یافتگان مكتب آنان نسبت بھ زمان حضرت صادق 
قریب صد و ده نفر  -علیھ السلام  -خوانیم كھ تعداد راویان و اصحاب حضرت جواد  بنابر این اگر مى. دھد مى

، نباید تعجب كنیم، زیرا از یك سو، آن حضرت )71(حدیث از آن حضرت نقل شده  250معاً و ج) 70(اند  بوده
شدیداً تحت مراقبت و كنترل سیاسى بود و از طرف دیگر، زود بھ شھادت رسید و بھ اتفاق دانشمندان بیش از 

  !بیست و پنج سال عمر نكرد

ھاى درخشان و  اصحاب و راویان آن حضرت، چھره در عین حال، باید توجھ داشت كھ در میان ھمین تعداد محدود
على بن مھزیار، احمدبن محمدبن ابى نصر بزنطى، زكریا بن آدم، محمد بن اسماعیل : اى مانند شخصیتھاى برجستھ

بن بزیع، حسین بن سعید اھوازى، احمد بن محمد بن خالد برقى بودند كھ ھر كدام در صحنھ علمى و فقھى وزنھ 
  .رفتند، و برخى داراى تألیفات متعدد بودند خاصى بھ شمار مى

شوند، بلكھ محدثان و  تنھا در محدثان شیعھ خلاصھ نمى - علیھ السلام  -از طرف دیگر، راویان احادیث امام جواد 
خطیب «بھ عنوان نمونھ . اند دانشمندان اھل تسنن نیز معارف و حقایقى از اسلام را از آن حضرت نقل كرده

  .(72(ى با سند خود از آن حضرت نقل كرده است احادیث «بغدادى

ابوبكر : و مؤلفانى نیز مانند (73) «معالم العترة الطاھرة«در كتاب » عبدالعزیز بن اخضر جنابذى«ھمچنین حافظ 
احمد بن ثابت، ابو اسحاق ثعلبى، و محمد بن مندة بن مھربذ در كتب تاریخ و تفسیر خویش روایاتى از آن حضرت 

  .(74(اند  نقل كرده

 7جواد  شھادت امام

ھجرى  220او در سال  .جاى او را گرفت» معتصم«ھجرى درگذشت و پس از او برادرش  218مأمون در سال 
امام را از مدینھ بھ بغداد آورد تا از نزدیك مراقب او باشد و چنانكھ قبلاً ذكر شد، در مجلسى كھ براى تعیین محل 

و دیگران شرمنده شدند و چند ) ابن ابى دُؤاد(ام را نیز شركت داد و قاضى بغداد قطع دست دزد تشكیل داده بود، ام
از باب خیر خواھى، بھ شما تذكر : از حسد و كینھ توزى نزد معتصم رفت و گفت» ابن ابى دؤاد«روز بعد از آن 

قامات عالى دھم كھ جریان چند روز قبل بھ صلاح حكومت شما نبود، زیرا در حضور ھمھ دانشمندان و م مى
، یعنى فتواى كسى را كھ نیمى از مسلمانان او را خلیفھ و شما را غاصب حق )امام جواد(مملكتى فتواى ابو جعفر 

دانند، بر فتواى دیگران ترجیح دادى و این خبر میان مردم منتشر و خود دلیل قاطعى بر حقانیت او نزد  او مى
  .شیعیانش شد



بیشتر تحریك شد و » ابن ابى دؤاد»نى با امام را در نھاد خود داشت، از سخنان معتصم كھ مایھ ابراز ھر نوع دشم
در صدد قتل امام برآمد و سرانجام منظور پلید خود را عملى ساخت و امام را توسط منشى یكى از وزرایش مسموم 

  .(76(امام ھنگام شھادت بیش از بیست و پنج سال و چند ماه نداشت ). 75(و شھید نمود 

 
، شیخ مفید، الارًّشاد، قم، مكتبة 492 ، ص1 ق، ج. 'ه 1381كلینى، اصول كافى، تھران، مكتبة الصدوق،  -1 

طبرسى، اعلام الورى، الطبعةالثالثة، دار (اند  برخى تولد او را در نیمھ رجب ھمان سال نوشتھ 316. بصیرتى، ص
 /(344 الكتب الاسًّلامیة، ص

 /379 ، ص4 ابن شھر آشوب، مناقب آل ابى طالب، قم، المطبعةالعلمیة، ج -  492و  315 كلینى، ھمان كتاب، ص -2
 /209 ق، ص.'ه 1374مسعودى، اثبات الوصیة، نجف، منشورات المطبعةالحیدریة،  -3
، 50 ق، ج.'ه 1395مجلسى، بحار الأنوار، تھران، المكتبةالاسًّلامیة، (قدّست امّ ولدتھ خلقت طاھرةمطھرة -4
 /(15 ص
 /344 طبرسى، ھمان كتاب، ص - 316 شیخ مفید، ھمان كتاب، ص - 492 ى، ھمان كتاب، صكلین -5
طبرسى، اعلام الورى، الطبعة الثالثة، المكتبةالاسًّلامیة،  -  319شیخ مفید، الارًّشاد، قم مكتبة بصیرتى، ص  -6
ق، .'ه 1406للمطبوعات، فتاّل نیشابورى، روضة الواعظین، الطبعة الأولى، بیروت، مؤسسة الأعلمى  - 347 ص
على بن عیسى الارًّبلى،  - 321 ، ص1 ق، ج.'ه 1381كلینى، اصول كافى، تھران، مكتبة الصدوق،  - 261ص 

 /143 ، ص3 ق، ج.'ه 1381كشف الغمّة، تبریز، مكتبة بنى ھاشمى، 
 /20، ص 50 ق، ج.'ه 1395مجلسى، بحار الانوار، الطبعة الثانیة، تھران، المكتبة الاسًّلامیة،  -7
قزوینى، سید  -  361 ، ص6 ش، ج.'ه 1362كلینى، فروع كافى، الطبعة الثانیة، تھران دارالكتب الاسًّلامیة،  -8

 كاظم، الامًّام الجواد من المھد الًّى اللحد، الطبعة الأولى، بیروت،
 /337 ق، ص.'ه 1408مؤسسة البلاغ، 

على بن عیسى الأربلى، كشف الغمّة، تبریز، مكتبة بنى  -  318 شیخ مفید، الارًّشاد، قم، مكتبة بصیرتى، ص -9
 /37، ص 3 تسترى، محمد تقى قاموس الرجال، تھران مركز نشر الكتاب، ج - 142 ، ص3 ق، ج.'ه 1381ھاشمى، 

طبرسى، اعلام الورى، الطبعة  - 320 ،ص1 ق، ج.'ه 1381كلینى، اصول كافى، تھران، مكتبة الصدوق،  -10
شیخ مفید، ھمان كتاب، ص  -  142على بن عیسى الارًّبلى، ھمان كتاب، ص  - 346 ة الاسًّلامیة، صالثالثة، المكتب

318/ 
كلینى، ھمان كتاب،  - 316تسترى، ھمان كتاب، ص  -  142على بن عیسى الارًّبلى، ھمان كتاب، ص  -11
ن المصطفوى، مشھد، حس: ، تصحیح و تعلیق)معروف بھ رجال كشّى(طوسى، اختیار معرفة الرجال  - 321 ص

 /1045، حدیث شماره 553ق، ص .'ه1348دانشگاه مشھد، 
ق، .'ه 1408قزوینى، سید كاظم، الامًّام الجواد من المھد الًّى اللحد، الطبعة الأولى، بیروت، مؤسسة البلاغ،  -12
 /337 ص

از طرف آنان مطرح شد و  ادعائى بود كھ صرفاً ) ص(شناسى از طرف پیامبر اسلام  معتبر شناختھ شدن قیافھ -13
نبود، و اگر حضرت بھ این پیشنھاد تن در داد، یا از  -علیھ السلام  - ھرگز بھ معناى تأیید آن از طرف امام رضا

دانست این كار در نھایت، بھ روشن شدن واقعیت، و اثبات پوچى ادعاى آنان تمام  روى ناگزیرى بھ این دلیل كھ مى
 /شود مى

شناسى نزد اعراب  قیافھ. كردند بودند كھ از روى شباھت اندام، نسب اشخاص را تعیین مى قیافھ شناسان كسانى
برخى . دانند علماى امامیھ تعلیم و تعلمّ و گرفتن مزد در قبال انجام دادن این عمل را حرام مى. جایگاه مھمى داشت

دانند كھ موجب فعل حرام  را حرام مىاند و برخى در صورتى آن  از علماى امامیھ این عمل را مطلقاً حرام شمرده
ھر كس كھ از فقھ اسلامى آگاھى داشتھ باشد، عدم جواز این عمل و استفاده از . یا منجر بھ اظھار نظر قظعى گردد

ك بھ .ر! (داند، چھ رسد بھ این كھ بھ استناد آن، مسائل مربوط بھ ارث و نكاح و امثال اینھا حل گردد آن را مسلمّ مى
، ترجمھ دكتر پرویز لولاور، مشھد، بنیاد - علیھ السلام  -عبدالرزاق، نكاھى گذرا بر زندگانى امام جواد  مقرّم، سید

 /(35 ش، ص.'ه1370پژوھشھاى اسلامى آستان قدس رضوى، 
مقرّم، سید عبدالرزّاق، نگاھى گذرا  - 322 ، ص1 ق، ج.'ه 1381كلینى، اصول كافى، تھران، مكتبة الصدوق،  -14

، ترجمھ دكتر پرویز لولاور، مشھد، بنیاد پژوھشھاى اسلامى آستان قدس - علیھ السلام - نى امام جواد بر زندگا
خود را بھ رسول خدا، و فرزندش  -علیھ السلام  - بھ ھمین جھت بود كھ امام رضا  36. ص. ش.'ه 1370دضوى، 

یم از ماریھ قبطیھ برخى از ھمسران رسول كرد، زیرا پس از تولد ابراھ جواد را بھ ابراھیم فرزند پیامبر تشبیھ مى


